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 اهداء

 

 :این پایان نامه ماستری تقدیم است به

 را در تربیت و پرورش من تحمل نمودند. های زیادی پدر و مادر مهربانم که سختی 

 را مدیون هاست؛ اخلاق، شجاعت کاری وعلمی خود ها ویژه آنکه همه خوبی استادان محترم

 سروری وجود شان همیشه سر سبز و استوار باد. .دانمها میآن

  ترویج علم و معارف اسلامی قدم بر می دارند،محصلان علم و دانش و بزرگانی که در راستای 

  تمام منسوبین  پوهنتون سلام که با زحمات بی شائبه شان زمینه تحصیل را برای طلب علم

 فراهم نمودند.

  .دوستان و همراهانم که مرا در عرصه ای از عرصه های زندگی همکاری کرده اند 

  



 ب
 

 سپاس گزاری

که مرا یاری کرد تا پس از فراز و نشیب ها توانستم، پایان نامۀ در قدم نخست خداوند مهربان را شاکرم 

( به اتمام برسانم. حال رسالتی را پیش روی خود هزل و آثار آن از دیدگاه فقه اسلامیخویش را تحت عنوان )

ه نعمتی نمی بینم که هر روز بر دانشم بیافزایم و اندوخته ها و تجربیاتم را در اختیار دیگران قرار دهم و به شکرا

 که باری تعالی بر من عطا نموده، خدمت شایسته به خلق وی و هموطنانم نمایم.

از تمام استادان بزرگوار که، در طول دورۀ تحصیل، مهربانانه و عالمانه مرا راهنمایی و یاری نمودند، 

 صمیمانه تشکری می کنم. 

ز انه توانسته اند برای مردم عزیهمچنین از رهبری پوهنتون سلام سپاس گزاری می نمایم که خوشبخت

کشور ما زمینه تحصیل فراهم نماید. در اخیر از همه دوستان که همکار و مشوق من در این تحقیق بودند نیز 

  تشکر می نمایم، و همواره گام های راستین شان مستدام باد.

و همچنان از استادان مناقش نهایت سپاس استاد وزیر محمد سعیدی از استاد راهنمای خویش محترم 

 گذارم که با راهنمایی های ایشان این رساله تدوین گردیده است. 
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 خلاصه بحث

پیرامون احکام هزل به ویژه در احوال شخصی و معاملات، حسب معلومات من تا هنوز نظر به اینکه 

، مورد بحث و بررسی قرار نگرفته بود، این موضوع انتخاب گردیده و کتاب یا رساله خاصی به زبان های ملی

مطابق اصول و منهج تحقیق کتابخانه طی یک مقدمه، سه فصل و یک خاتمه، تحقیق گردید که خلاصه آن 

  قرار ذیل است: 

ت ابا توجه به روایو مزاح و هزل در اصل مباح می باشد مگر اینکه در آن کار خلاف شریعت صورت گیرد 

صحیح و دیدگاه های علمای اسلام هزل و مزاح غیر مشروع نمونه های زیادی دارد و خلاصه اینکه هرگاه در 

هزل و مزاح مسخره کردن دیگران باشد، هزل  و مزاح که در آن دروغ باشد، هرگاه هزل و مزاح باعث ترساندن 

و در هزل افراط شود، در  شود و رعب و وحشت دیگران شود، هرگاه هزل و مزاح سبب گرفتن حق دیگران

 . این صورت ها هزل غیر مشروع است

است در مورد آن  مورد مشهوری از سه ، طلاق و عتاقنکاحاز فصل دوم این بحث چنین بر می آید که 

هرچند نظر به اینکه و به همین خاطر  هزل و جدیت در حدیث مشهور نقل گردیده است حکم بودن یکسان

ترین عقود در زندگی حساب می شود، نباید بدون مقدمه و تصمیم و اراده منعقد شود، عقد نکاح که از مهم 

تعلق وارتباط میان زوجین همچنان هرچند اما دیدگاه جمهور فقهاء این است که نکاح هازل منعقد می گردد. 

ق هازل مانند یکی از محکم ترین علاقه هااست، اما با آن هم مذهب جمهور فقهاء این بوده که می گویند طلا 

ام احک اگر مردم را در چنین امور آزاد گذاشته شود،زیرا  نکاح  صورت می گیرد و درآن هزل هیچ تاثیر ندارد

 و مجال شوخی در امور مهم حیاتی برای هیچ کس داده نمی شود.  شوندمعطل می 

 ، رضایتمعاملاتدر به صورت عموم و در نهایت از فصل سوم به گونه فشرده چنین بر می آید که 

در باب معاملات هرگاه هزل به عقد یکجا باشد به آن ملحق گردیده وعقد را فاسد طرفین شرط اساسی است و 

می سازد، زیرا هزل به منزله خیار شرط فاسد است، وشرط فاسد وقتی به عقد یکجا شود آن را فاسد می سازد. 

 و نظر به تصریحات فقهای حنفی، هزل در وقف اما این حکم در مورد وقف، هبه و وصیت متفاوت بوده و

مورد شخصی که وصیت کرده وسپس ادعا نموده است که در وصیت خود  فقهاء در؛ ولی صحیح است هبه

 .وصیت به منزله رجوع از وصیت استهزل کرده است، اختلاف نداشته اند زیرا دعوای هزل در 

 : هزل، نکاح، طلاق، فقه، معاملات. واژه های کلیدی
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 مقدمه

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من 

يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً 

 عبده ورسوله. 

 يفت ترين و با ار  ترين و سودمندترين و با برکتو بعد: حقيقت این است که يکي از بزرگترين و شر

ترين دانش ها، دانش فقه و شناخت احکام دين خدا است، چون با اين دانش است که حلال از حرام و ناپاک 

از پاک و درستکار و شايسته از نادرستکار و ناشايسته و عبادت درست از عبادت نادرست و معامله و رفتار سالم 

تار ناسالم تشخيص و تمييز داده مي شود، آن وقت است که تو مي تواني آگاهانه خداي خويش از معامله و رف

را عبادت کني و از روي بصيرت به پيشگاه او نزديک شوي و از روي هدايت با مردم پيوند و برقرار نمايي و آن 

ه عمل لم و فهم و دانش رسيدي، بگونه با آنان رفتار کني که دوست داري با تو رفتار کنند. هرگاه بدين مايه از ع

خود و حسن عبادت اطمينان خاطر و آرامش قلب پيدا مي کني، و نفس خود را از رنج جهل و ناداني و وسوسه 

هاي شيطاني رها مي سازي، و به راه پيامبران و پيروان راستين آنان وشهداي راه حقيقت و بندگان صالح خدا 

 مي روي.

و بدون شک تحصیل دانش در پوهنتون به خصوص در مرحله ماستری انسان را وادار می سازد تا روی 

قضایا و مسایل مطالعه و تحقیق نماید که این خود یک نعمت بزرگ برای کسانی حساب می شود که خداوند 

 متعال به آنان توفیق می دهد به این مرحله برسند. 

 بیان مسأله:

یکی از خصایص فطری اکثر انسان ها می باشد و معمولاً این عمل بیشتر به خاطر  هزل یا شوخی و مزاح

نشاط روحی و خوش طبعی استفاده می شود و هرآنچه که گفته شود اجرای آن الزامی نمی باشد، اما برخی از 

یل: انواع آن دارای احکام متفاوت در شریعت اسلامی است، به طور مثال هزل در باب احوال شخصی از قب

نکاح، طلاق، رجوع، وعتاق با هزل در سایر معاملات وشخص هازل در ابواب ذکر شده سخن گفته شده خود 

را به مزاح ویا شوخی تعبیر کرده نمی تواند؛ به همین خاطر نیاز است که احکام هزل در احوال شخصی 

ت، مجاز، و تشبیه و غیره و ومعاملات از نظر فقه اسلامی و چگونگی مفهوم معنایی آن و رابطه آن با حقیق



- (1 )- 

چگونگی حکم بر الفاظی که، از روی هزل وشوخی استفاده می گردد، مورد بحث قرار گیرد و دیدگاه  فقهاء به 

ویژه فقهاء در این مسئله به گونه مشرح و تفصیلی بیان گردد تا احکام آن واضح شود. بنا بر این این موضوع 

 وش های علمی به بحث گرفته شده است. غرض بحث انتخاب شد و مطابق اصول و ر 

 اهمیت وضرورت تحقیق: 

 بحث روی موضوع انتخاب شده از چند جهت حایز اهمیت است: 

انسان موجودی است اجتماعی که، زنده گی آن دارای حالات مختلف بوده وگاهی با شوخی و مزاح و  .1

استه و ناخواسته گاهی سخنی را گی روزمره خود خو باشد، انسان در زندهگاهی هم با غم واندوه، می

گوید و گاهی هم از روی مزاح و شوخی، اما همین شوخی و مزاح گاهی حقیقت و از روی قصد می

گاهی هم همانند با معانی مجازی است، از همین لحاظ در کتب فقه اسلامی، مسایل زیادی پیرامون 

 . هزل و شوخی بیان شده که نیاز به جمع آوری در یک رساله دارند

پیرامون احکام هزل به ویژه در احوال شخصی و معاملات، حسب معلومات من تا هنوز کتاب یا رساله  .2

خاصی به زبان های ملی )دری و پشتو( نوشته نشده تا احکام هزل را در احوال شخصی و معاملات 

شنی فقه یکجا جمع کرده باشد، بناء خواستم هزل و احکام آن را در احوال شخصی و معاملات  در رو 

اسلامی یکجا جمع نمایم، تا از یک سو برای خواننده محترم مفید واقع گردد و از سوی دیگر باعث 

 اجر وثواب برای بنده حقیر گردد. 

 اسباب اختیار موضوع:

موضوعی که من برای تحقیق انتخاب نمودم عوامل مختلف دارد که از جمله به برخی آن ها اشاره می 

 کنم: 

ت که هر محصل مرحله ماستری مكلف است در آستانۀ فراغت ، رساله ماستري يا تیزس در این شکی نیس

خویش را با انتخاب یک موضوع  بكر و جدید و در عین حال مفید تحریر نموده از آن دفاع نماید؛ لذا من هم به 

قه استادان گرامی و موافعنوان یک تن از کسانی که در این کاروان قرار دارم  نظر به مشوره و صلاح دید تعداد از 

ادارۀ مربوطه عنوان مذکور انتخاب نمودم و دلایلی که مرا وادار ساخت تا در این موضوع رساله تحقیقی را 

 بنویسم قرار ذیل است:



- (2 )- 

از آنجایکه تحقیقات بخش ماستری طبق معیارهای علمی و اکادميک تحصیلات عالی افغانستان باید  -1

ر نتیجه باعث رفع نیاز مندی های علمی و عملی انسانها گردیده یکی از موضوعات جدید باشد که د

مشکلات را از فرا راه افراد جامعه مرفوع سازد و موضوع انتخاب شده من به دلیل اینکه تا هنوز حسب 

معلومات من تحت این عنوان رساله ای نوشته نشده و تحقیقی صورت نگرفته است، جدید و قابل 

 وضوع در کتب فقه به طور پراگنده بحث شده است. بحث می باشد؛ زیرا این م

همچنان فکر کردم در شرح و بررسی این مسئله، وضاحت و روشنی برای کسانی است که متولی امور  -2

 قضائی می باشند تا در احکام خویش مسئله جدیت و هزل را در نظر بگیرند. 

 دارند، نیاز احساس می شود تا به زبان ملیاز اینکه در کشور ما اکثراً مردم به زبان عربی آشنایی کامل ن -3

وطن ما در مورد این چنین موضوعات اثرات علمی موجود باشد. تا افراد جامعه در حین انجام معاملات 

 شان  اساس این چنین موضوعات را بدانند.

 سوالات تحقیق:

 : هزل چیست و از نظر فقه اسلامی چه آثاری و احکام دارد؟  الف: سوال اصلی

 سوالات فرعیب: 

 ماهیت، حقیقت و اقسام هزل کدام ها اند؟ .1

 در کدام مسائل هزل متفاوت است؟  .2

 اهداف تحقیق: 

 تحقیق هذا برای برآورده سازی اهداف ذیل به عنوان اهداف مهم این تحقیق محسوب می گردد:

 توضیح و تبیین هزل واحکام آن در احوال شخصی ومعاملات از دیدگاه فقه اسلامی. .1

بیان، تحلیل وتجزیه جزئیات و مسایل مربوط به احکام هزل در احوال شخصی و معاملات، در فقه  .2

 اسلامی. 

خدمت به علم و دانش به خصوص در قسمت فهم مسایل و احکام فقهی به قصد انکشاف و توسعه  .3

 جامعه از لحاظ علم و دانش.



- (1 )- 

 پیشینه تحقیق:

تا کنون در موضوع هزل در کتب فقهی به عنوان یک  از آغاز و شروع تالیف و جمع آوری مسایل فقهی

مسئله جزئی تحت عناوین )کتاب النکاح، کتاب الطلاق و کتاب العتاق و غیره...( بحث شده است ولی اثر یا 

تالیفی که حاوی تمام جزئیات مسئله باشد و بتواند تمام ابعاد احکام و مسایل هزل را شامل شود من تا جایی که 

از جانب متقدمین و فقهای پیشین تالیف نگردیده است؛ اما لازم به ذکر است که این موضوع در  مطالعه نمودم

عصور جدید پیوسته با انکشاف و توسعه ساحه علم و دانش و افزایش نهاد های تحصیلی در جهان از طرف 

ر گرفته و تلاش های دانش آموزان برنامه های ماستری و دکتورا و همچنان استادان دانشگاه ها مورد بحث قرا

 ارزشمندی به زبان عربی در این خصوص صورت گرفته است که اینک در ذیل به برخی آن ها اشاره می شود: 

: رساله ماستری در جامعه ام القری احکام الهزل فی الفقه الاسلامی  دراسة فقهیة أصولیة موازنة -1

توسط عبدالله بن فخری بن محمود انصاری و تحت اشراف  1411مملکت عربیه سعودیه در سال 

 دکتور احمد فهمی نگاشته شده است. 

ينماء: این السفي قضية الزوا  التمثیلی في ليلية تحدراسة مي ان الفقه الإسلايزمفي ازل لهتصرفات ا -2

به  2011سال  11شماره « حکم اسلام»مام سوجوکو نوشته شده و در ژورنال مقاله علمی توسط ا

 نشر رسیده است. 

 روش تحقیق:

این بحث ؛ چون یک بحث علمی و تحقیقی بوده از این جهت غالباً در آن از مناهج و معیار های معتبر 

ذیلا به مهم ترین آن معیار ها  و معمول علمی که از طرف دانشمندان تحقیق مقرر گردیده ، استفاده می نمایم که

 و مناهج اشاره می نمایم:

جهت تحریر و تکمیل این بحث علمی تحقیقی نهایت کوشـش شـده که به مصـادر اساسی شریعت   .1

ــلی  ــادر اص ــورت عدم موجودیت مص ــتناد کنم و در ص ــلامی ، کتاب های فقهی ، و شروح آن اس اس

 نموده ام. واساسی به منابع فرعی)مراجع(  و انتر نت مراجعه

 یی و تحقيق ميدانی استفاده نموده ام.  بخاطر جمع آوری معلومات از شیوۀ کتاب خانه .2
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توثیق نصـوص شرعی ) آیات قرآنی، احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم( ، اقوال صحابه کرام )رضی  .3

 الله عنهم( و اقوال علماء را قرار ذیل در حاشیه صفحات در  شده است. 

ــان آورده اند، از در تخریج احادی .4 ــلم در کتب ش ــب معمول ، احادیث را که امام بخاری و مس ث حس

تخریج آن صرف نظر شـــده ؛ چون اهـل ســـنـت و جماعت به صـــحت آن دو اتفاق دارند، اما حکم  

احادیث ســـایر کتب حدیث را حتی الإمکان با اســـتناد از کتب علمای جرح و تعدیل در پاورقی بیان 

 داشته ام. 

تلافی بین علماء و دانشمندان اسلامی و فقهاء کرام از نهایت بی طرفی کار گرفته نظریات در مسائل اخ .1

هریک شان با دلایل آنها بیان کرده در ضمن به حد توان مناقشه و در نهایت قول راجح را با ذکر وجوه 

 ترجیح آن بیان کرده ام. 

 ز ترجمه تفسیر تیسیرالکریم الرحمنترجمه آیت ها را عمدتاً از تفسـیر نور دکتور مصـطفی خرمدل و ا .6

 اقتباس کرده ام. 

در راسـتای معرفی اعلام ؛ شـخصیت های را که مشهور اند ، مانند: پیامبران )علیهم السلام(، صحابه   .1

کرام کـه بعنوان راوی احادیث قرار گرفته باشـــند از معرفی آنها بخاطر جلوی گیری از تطویل رســـاله 

اعلام که در متن رساله تذکر داده میشود را بطور کوتاه در پاورقی معرفی  صرف نظر نموده ام، اما سائر

 کرده ام. 

در نوشتن مصادر و مراجع معیار های علمی را بکار گرفته و جهت اختصار و جلوگیر از تطویل از رموز  .8

 استفاده نموده ام. 

 خط و پلان تحقیق:

بررسی قرار خواهد گرفت که ذیلاً به مباحث، تحقیق حاضر از نگاه ساختار طی سه فصل مورد بحث و 

 شود.مطالب و اجزا آن پرداخته می

 یاتو کل یممفاه: فصل اول

  اول: مفهوم هزل مبحث

  آن ها یانالفاظ مرتبط به هزل و فرق م یفدوم: تعر مبحث
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  سوم: انواع هزل و حکم آن از نظر اسلام مبحث

  شخص هازل یتچهارم: اهل مبحث

 یدر احوال شخص : هزلدوم فصل

   اول: هزل در عقد نکاح مبحث

  دوم: هزل در طلاق مبحث

  سوم: هزل در خلع و رجوع از آن مبحث

  چهارم: هزل در عتق مبحث

 در معاملات : هزلسوم فصل

  یعاول: هزل در ب مبحث

 دوم: هزل و ارتباط آن با شرط مبحث

 عقود و معاملات یرسوم: هزل در سا مبحث

 گیرینتیجه خاتمه: 

 پیشنهادات

 فهارس
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 فصل اول

 مفاهیم و کلیات

 

  مبحث اول: مفهوم هزل

  آن ها یانالفاظ مرتبط به هزل و فرق م یفمبحث دوم: تعر

  سوم: انواع هزل و حکم آن از نظر اسلام مبحث

   شخص هازل یتچهارم: اهل مبحث
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 مبحث اول: مفهوم هزل

 لمطلب اول: معنای لغوی هز 

از هزل یهزل هزلا و این کلمه از ریشه ) هـ ز ل( مشتق شده به فتح زا وکسر آن هردو خوانده هزل مصدر 

 و در لغت به معانی ذیل اطلاق شده است:  1.شده است، اما به فتح فصیح تر است

هزل نقیض جد، است، وبه معنای بازی، شوخی، وتمسخر وخوش طبعی آمده است. قسمیکه گفته می  -1

رد مزاح کرد، وفلان یهزل فی کلامه، فلان شخص در سخنان خود جدی نیست، شود: هزل الرجل، م

 2تو جدی استی ویا مزاح می کنی؟« ؟أ جاد أنت أم هازل»وهمچنان گفته می شود: 

یعنی « هُزل الرجل»قسمیکه گفته می شود:  3هزل به معنای لاغری آمده و  دلالت بر ضعف می کند. -2

 4مرد ضعیف شد.

و بازی گوشی آمده است، و به این ترتیب هزل ولعب یکی استند، و در عربی می هزل به معنای لعب  -3

   1یعنی فلان شخص با فلان شخص مزاح کرد.« هازل فلان وفلانا»گویند: 

یعنی کار  یا سخن بی مفهوم آمده است، قسمی که گفته می شود: قول هزل، « هذاء»هزل به معنای  -4

یعنی این قرآن  6یز به همین معنا آمده است: }وَمَا هُوَ بِالهَْزلِْ{ سخن بی معنا ومفهوم، ودر قرآن کریم ن

 شوخی و مزاح یا کلام بیهوده نیست.

نیز از هزل گرفته شده، وبالای هر نوع کلامی اطلاق می گردد که، درآن مزاح بر قصد «  المهزلة» کلمه  -1

  1خنده وضحک زیاد باشد. غالب باشد، وهمچنان هرنوع تمثیل های را گفته می شود که، درآن جهت

                                                         
 هـ  1408الناشر : دار صادر، بيروت،   696ص  11ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب،    - 1
 161ص  8الزبیدی، ابو الفیض محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق تاح العروس    - 2

  11ص  6ابوالحسن احمد بن زکریا، معجم مقایس اللغة    - 3

  696ص  11لسان العرب    - 4

 ؛ دار النشر: دار الدعوة 991ص  2إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، معجم الوسیط    - 1

 14سوره طارق آیه:  -6

  991ص  2  –معجم الوسیط  - 1



- (9 )- 

« الهزل کل کلام لا تحصیل له»در مفردات الفاظ القرآن آمده است:  -رحمه الله-امام راغب اصفهانی -6

یعنی هزل هر گونه سخنی که، فایده نداشته باشد آن را هزل گفته می شود، و دلالت بر ضعف کلام 

 1وعدم جدیت آن می کند.

 مطلب دوم: معنای اصطلاحی هزل: 

 ء و فقهاء نظر به اختلاف معنای لغوی هزل، تعریفات مختلفی برای هزل بیان کرده اند: علما

  3«ما لایراد به معنی»هزل را چنین تعریف می کند:  -رحمه الله-2امام ابومنصور ماتریدی -1

 ) هزل عبارت از کلمه ایست که از آن معنایی اراده نشود.(

الهزل ما لایراد به معنی لا »ها را  اضافه نموده اند، مثلا:  تعدادی از علماء بر تعریف مذکور برخی قید -2

  4«حقیقی ولا مجازی

 هزل عبارت از کمله ای است که، معنای آن مراد نباشد، نه حقیقی ونه مجازی.()

هزل را چنین تعریف نموده است: هزل عبارت از آوردن لفظی است که، برای آن  -رحمه الله-1ابن مالك -3

 6مناسبتی میان آنها وجود نداشته باشد. وضع نگردیده وهیچ

 1«الهزل هو قصد اللفظ دون معناه» فقهای شافعی برای هزل تعریف متفاوت تری کرده اند:  -4

                                                         
 هـ 1420قلم ـ دمشق دار النشر / دار ال 841الراغب الأصفهاني أبو القاسم، الحسين بن محمد، مفردات الفاظ القرآن الکریم ص  - 1

هجری  ۳۳۳)نام کامل: محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتریدی السمرقندی الحنفی( )تاریخ مرگ: سال  ابومنصور ماترُیدی -2

فراوان در دورهٔ و به احتمال  ماوراءالنهر در سمرقند از نواحی ماترید بود. او که در   قمری( مؤسس فرقهٔ ماتریدیه، متکلم، فقیه و مفسر قرآن

 381ص   2زرکلی، الاعلام   متوکل عباسی و حدود بیست سال پیش از ولادت ابوالحسن اشعری به دنیا آمد.

، الناشر : دار الكتب 496ص  4البخاری، علاء الدین، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،    - 3

  292ص  2م   1991هـ/1418: الطبعة الأولى بيروت الطبعة –العلمية 

  181ص  2شرح التلویح علی التوضیح    - 4

موحدون در  ق(، نحوى، لغوى، اديب و ناظم عصر600-612الدين محمد بن عبدالله بن مالك طائى جَيّانى)ابِنْ مالكِ، ابوعبدالله جمال -1

 .وداندلس و اواخر عصر ايوبيان و اوايل عصر ممالیک در مصر ب

 شرح ابن مالک علی اصول المنار. - 6

  443ص  6نهایة المحتا  شرح المنها     - 1
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 ) هزل قصد لفظ بدون معنای آن است(            

ع له الهزل ماأرید به غیر ماوض»را تایید نموده میگوید: احناف این تعریف  -رحمه الله- 1امام ابن تیمیه

  2«اللفظ من معنی 

 ای است که، چیزی از آن اراده شود لفظ برای آن معنی وضع نشده باشد.()هزل کلمه

هو ان یراد بالشی مالم »اما معنای اصطلاحی که جمهور فقهاء که برای هزل بیان کرده اند عبارت است از: 

  3«یوضع له

 وضع نشده باشد.( »  ) هزل عبارت از این است که از یک لکمه چیزی اراده شود که برای آ

 4تعریف فوق را اکثر اهل اصول اختیار نموده، ودقیق ترین تعریفی که به مراد اصلی برسد همین است.

  1«الهازل غیر قاصد لمعنی ما هزل به»همچنان از اکثر علماء نقل شده  میگویند:

  است که، مقصود وی معنای حقیقی کلمه هزل نباشد.( )هازل شخصی

 مطلب سوم: استعمال لفظ هزل در قرآن کریم 

لٌ إنَِّهُ لقََوْلٌ فَصْ هزل در قرآن کریم فقط در یک آیت آمده است: الله متعال در مورد قرآن کریم می فرماید: }  

                                                         
فقه، فیلسوف  و حدیث الهیات، ( عالم۸۰۷ذیقعدهٔ  ۰۱–۶۶۰الاول ربیع ۰۱) ابن تیَمیَه معروف به احمد بن عبدالحلیم بن تیمیه حرانی -1

 .اندو ادیب یاد کرده مفتی رجالی، ،شیخ السلام. مفسّر  بود. او را با القابی چون اخترشناس و

 62ص  6   م.۰۱۱۲ یةالسعود یةالعرب ینة،مجمع الملک فهد، المد یمیة،ابن ت یمجموعة فتاو  یمیه،ابن ت - 2

الناشر: دار الكتب   496ص  4البخاري، علاء الدین، عبدالعزيز بن أحمد بن محمد، كشـف الأسرار عن أصول فخر الإسلام،    - 3

 هـ1418بيروت العلمية، 

  868ابن الساعاتی محمود بن عبدالرحمن، شرح بدیع النظام ص  - 4

  123ص  3أعلام الموقعین عن رب العالمین    - 1
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  1{ وَمَا هُوَ بِالهَْزْلِ  *

 ست. و سخن گزافه نبوده و شوخي نمي باشد.( ) مسلمّاً قرآن سخن فيصله بخشي ا

يعني قرآن کریم  که خير و شّر، و خوب و بد، و حقّ و باطل را از هم جدا مي سازد، و يگانه وسيله راه 

تشخيص حقائق از اوهام ، و ديانتهاي آسماني از خرافه هاي زميني است و این کتاب چیز حق، جدّي و قطعي 

وقتیکه ما به تفسیر این آیت رجوع کنیم، در خواهیم یافت که، معنای آن با معانی است و شوخی و مزاح نیست و 

از  -رحمه الله- 2، طبریالجد، باطل، ضعف الکلام، وغیره لغوی ذکر شده همخوانی دارد، از قبیل: لعب، ضد

  4«الباطلهزل ای وما هو باللعب ولا هو بال ما و » :نقل می کندچنین درمورد آیه مبارکه فوق   3قتاده

 هزل نیست یعنی نه بازیچه است و نه باطل( قرآن کریم )

ته است و گف بیان نموده است عین مفهوم را}وَمَا هُوَ بِالهَْزلِْ{ را تفسیر آیة  در« النسفی»همچنان درتفسیر 

و هیچ چیز باطل در آن وجود  است و حقیقی جدیآیات آن  تمامهزل نبودن قرآن کریم به این معنا است که  که

 1.ندارد

قرآن کریم بیانگر این است که قرآن هزل، شوخی ومزاح نیست وکلام  بنا بر این مفهوم هزل در آیت مذکور

بَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الحَْقُّ قُل لَسْتُ  ﴿چنانچه الله متعال در جای دیگر گفته است:  جدی پروردگار است؛ وَكَذَّ

                                                         
 14سوره طارق آیه:  -1

م( مشهور به ابن جریر طبری، ابو جعفر: مؤرخ، مفسر، امام، 923-839ه =  310-224ابن جریر طبری: محمد بن جریر بن یزید ) -2

آمل طبرستان چشم به جهان گشود برای طلب علم )حدیث(به عراق، شام و مصر سفر نمود و از خلق کثیر شنید، قرآن را از علی العباس در 

از تصانیف مشهورش: تاریخ طبری،   بن ولید و در مصر از یونس بن عبد الاعلی و غیره خواند.. در بغداد متوطن شد و در همانجا وفات یافت،

 69ص  6، الأعلام،   زرکلی. البیان فی تفسیر القرآن و تفسیر جامع

قتاده بن دعامه بن قتاده بن عزیز دوسی که کنیه اش ابو الخطاب البصری می باشد، امام احمد بن حنبل رحمه الله می گوید: قتاده  -3

ه( در اثر طاعون وفات نموده است، 118له  در سال )رحمه الله عالم به تفسیر قرآن کریم  و عالم به اختلاف فقها بوده است، امام قتاده رحمه ال

 .41، ص 2؛ و طبقات المفسرین، امام داودی،  413نگاه: تقریب التهذیب، ابن حجر عسقلانی، ص 

  362ص  24   ق.1412دارالمعرفة، چاپ اول،  یروت،القرآن،  ب یرتفس یف یانجامع الب یر،ابوجعفر محمد بن جر ی،طبر  - 4

 2001دار النشر: دار النفائس ـ بيروت  348ص  4النسفی، أبوالبركات عبد الله بن أحمد بن محمود، تفسیر النسفی    - 1



- (01 )- 

 1﴾ يل  عَلَيْكُم بِوَكِ 

ترجمه: و قوم تو قرآن را تکذيب نمودند، حال آنکه قرآن حق است و هيچ شکي در آن نيست، و هيچ 

 ترديدي به آن راه ندارد. 

 مطلب چهارم: استعمال لفظ هزل در احادیث نبوی 

 لفظ هزل ومشتقات آن در موارد متعددی در حدیث وارد گردیده است که چند مورد آن قرار ذیل است: 

اللَّهُمَّ »: أنََّهُ كاَنَ يَدْعُو:  -صلى الله عليه وسلم  -عَنِ النَّبِيِّ  -رضي الله عنه  -أبَِِ مُوسََ الأشَْعَرِيِّ  عَنْ  -1

ي، اغْفِرْ لِِ خَطِيئتِي وَجَهْلِِ، وَإسَِْْافِِ فِِ أمَْرِي، وَمَا أنَتَْ أعَْلَمُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِِ هَزْلِِ  وَجِدِّ

 2«وَخَطاَياَيَ وَعَمْدِي، وَكلُُّ ذَلكَِ عِنْدِي

ي چنين دعا م -صلى الله عليه وسلم  -روايت است كه نبي اكرم  -رضي الله عنه  -از ابوموسي اشعري  )

ي،  هَزْلِِ وَجِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِِ خَطِيئتِي وَجَهْلِِ، وَإسِْرَافِِ فِِ أمَْرِي، وَمَا أنَتَْ أعَْلمَُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِِ »فرمود:  دِّ

يعني خدايا! گناهانم، ناداني هايم، زياده روي هايم را در كارها، و «. يَ وَعَمْدِي، وكَُلُّ ذلَكَِ عِنْدِيوَخَطاَياَ

چيزهايي را كه تو بهتر از من مي داني، مغفرت كن. خدايا! شوخي ها، جدّي ها و گناهان سهوي وعمدي مرا 

 (ببخشاي. چرا كه همة اين كارها را مرتكب شده ام.

ألا وإياكم وروايا الكذب » رضي الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : -بن مسعود عن عبد الله -2

  3، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل

: با گفت –صلى الله عليه وسلم  -روايت است كه نبي اكرم  -رضي الله عنه  -ز عبدالله ابن مسعود ) ا

 روغ نه به جدیت می ارزد و نه به مزاح و شوخی( خبر! از روایت های دروغ پرهیز کنید زیرا د

                                                         
 66سوره انعام آیه  1

الجامع المسند الصحيح المختصر من أموررسول الله  ،بخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي، صحيح البخاري -2

 6399هـ . شماره حدیث: 1422وسلم وسننه وأيامه،  المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة ، الطبعة: الأولى، صلى الله عليه 

 بيروت -الناشر : دار الفكر   18ص  1القزوینی، ابوعبدالله محمدبن یزید، سنن ابن ماجه باب اجتناب البدع والجدل،    - 3



- (02 )- 

هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلهُُنَّ جِ  -3 ، عَنْ أبَِِ هُرَيرْةََ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَ لَاثٌ جِدُّ ُُ : الطَّلَا دٌّ

وَالنِّكاَحُ، وَالرَّجْعَةُ 
1 

 گفت: سه چيز است –صلى الله عليه وسلم  -است كه نبي اكرم روايت  -رضي الله عنه  - ) از ابوهریره

 که شوخي و جدي در آنها، جدي است: نکاح، طلاق و رجوع کردن.(

بتَِ امْرَأةٌَ فِ هِرَّة  سَجَنَتهَْا حَتى »عَنِ ابنِ عُمَر رضََي اللَّهُ عَنهُْماعَنِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:  -4 عُذِّ

الناّر فِيهَا: لا هِيَ أطَعَْمَتهَْا وَسَقَتهَْا إذْ هيَ حَبسََتهَْا وَلا هِيَ ترََكَتهَْا تأََكلُُ مِنْ خَشَاشِ الأرضِْ  مَاتتَْ فَدَخَلتَْ 

حَتَّى مَاتتَْ هَزلْاً 
2 

ربه زني بخاطر گفرمود:  -صلِ الله عليه و سلم-روايت است که پيامبر  -رضََي اللَّهُ عَنهُْما -) از ابن عمر

زنداني کرد تا مرد؛ به آتش داخل گرديد، وعذاب شد، او نه خود غذا و آب به گربه داد، ونه رهايش کرد که اي که 

 (از گياهان زمين بخوردتا آنکه از لاغری مرد.

در حدیث رمل در طواف کعبه از مشرکین  -رضی الله عنهما -عبدالله بن عباس  حدیث دیگری ازدر  -1

 3(إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال  )حکایت کرده است که، آنها گفتند:

 بی تردید محمد واصحاب او توانایی طواف کردن دراطراف کعبه را بخاطر ضعیفی شان ندارند.) 

 (یعنی اینجا  هزل به معنای ضعف جسمی آمده است.

 .استکلمه هزل به معنای لاغری آمده و قبلاً بیان گردید، یکی از معانی آن در لغت لاغری دو حدیث در این 

                                                         
( الناشر: دار الكتب 2800حدیث نمبر) 216ص  2الله ، محمد بن عبدالله، المستدرك على الصحيحين،   الحاكم، النيسابوري أبو عبد - 1

دیث را صحیح الاسناد گفته و ذهبی چنین تعلیق کرده است: فيه لين. التلخیص هـ ) حاكم اين ح1411العلمية ، بيروت، الطبعة الأولى ، 

 (2800للذهبی. 

 (6841حدیث نمبر)  31ص  8بن الحجا ، صحيح مسلم، دار الجيل بيروت.    نيسابوري، أبو الحسين مسلم - 2

 هـ 1414( الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت،3841حدیث نمبر) 113ص  9البستی ابوحاتم، محمد بن حبان بن أحمد، صحيح ابن حبان،    - 3
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 : تعریف الفاظ مرتبط به هزل و فرُ میان آن هادوممبحث 

بعض کلمات دیگر وجود دارد که از لحاظ معنا و مفهوم با هزل ارتباط  دارند و در این  مبحث تعریف و 

 د:فرق آن ها با هزل بیان می گرد

 مطلب اول: لهو و لعب

 لهومفهوم الف: 

 و -لهوت بكذا -کلمه لهو عبارت از آن چيزى است كه انسان را از آنچه كه براى او لازم و مهم است باز ميدارد. 

   1 هر دو عبارت يعنى با لهو از آن كار باز ماندم. -لهيت عن كذا

 لعبمفهوم ب: 

 »لعب در لغت به معنای بازی، هر کلام و فعل بیهوده وبی فایده است، درست همان طوری که گفته می شود: 

هرشخصی که کاری را انجام دهد که منفعت بر آن )« لکل من عمل عملا لایجدی علیه نفعا، إنما أنت لاعب

بوده ی وقتی که کار وی هدفمند ند: لعب فلان. یعننوهمچنان میگوی نباشد، میگویند: تو بازی می کنی(  مرتب

  2 یعنی فلانی بازی گوشی کرد. «لعب فلان»  ومتوجه به مقصد صحیح نباشد، میگوید:

می نویسد: لعب بمعنى بازى از ريشه لعاب كه همان بزاق و آب دهان است  -رحمه الله-راغب اصفهانی

( در با كسره حرف )ع -لعب فلان -شد، امّااست يعنى بزاق دهانش جارى  -لعب يلعب لعبا -گرفته شده، فعل آن

 -يلعب و مصدرش -موقعى است كه كسى كارى را بدون قصد و هدف و مقصد صحيحى انجام دهد، مضارعش

 3است. -لعبا

كه غالبا آنها را بيهوده معنى ميكنند از مترادفاتى است كه هر كدام معانى  -لغو -لهو -لعب -واژه هاى

                                                         
 996ص  11لسان العرب   131ص  4راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن    - 1

 139ص  1ابن منظور، لسان العرب    - 2

 131ص  4راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن    -3
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لعب خوانده و  لهو و دنیا را زنده گین کریم در قرآ چنانچه الله متعال  1دارد.لطيف و دقيقى مخصوص بخود 

ارَ الْْخَِرةََ لهَِيَ الحَْيوََانُ لوَْ كاَنوُا يعَْلمَُونَ وَمَا می فرماید: )  نيْاَ إِلاَّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنِ الدَّ  2( هَذِهِ الْحَياَةُ الدُّ

بازيچه نيست، و زندگي جهان آخرت زندگي )راستين( است اگر ترجمه: و زندگي اين دنيا جز سرگرمي و 

 مي دانستند.

نقل شده است معلوم می گردد که لعب ضد جدیت  -صلی الله علیه وسلم-در روایتی که از رسول الله 

ا  وَمَنْ أخََذَ عَصَا أخَِيهِ »است:   هَالاَ يأَخُْذَنَّ أحََدُكُمْ مَتاَعَ أخَِيهِ لاعَِباً وَلاَ جَادًّ  3«فَليََْدَُّ

ترجمه: هیچ یکی از شما، مال برادرخود را از روی بازی ویاهم جدی نگیرد، وکسی که گرفته باشد باید 

 آن را واپس کند.

 ج: فرُ میان لهو و لعب با هزل 

در بین الفاظ )هزل، لهو و لعب( در اکثر موارد اتحاد وجود دارد، اگرچه گاهی بعضی از این الفاظ در 

ب لهو و لع -رحمه الله-شتر ازدیگرش جدا می شود، میان آنها مشترکات زیادی وجود دارد، ابن منظورمعنای بی

 :4و هزل را از یک وادی شمرده و مشترکات ذیل را بیان کرده است

این الفاظ باهم در یک رابطه متحد می شوند، وآن عبارت از ضعف اقوال وافعال صادر شده وعدم  -1

 جدیت آنها است.

فوق الذکر با هزل هم معنا استند، زیرا این الفاظ گاهی طوری استفاده می شوند، مقصود هستند الفاظ  -2

 اما اثری ندارند.

                                                         
 همان منبع -1

  64سوره عنکبوت آیه:  - 2

( الناشر: دار الكتاب العربي  بيروت. ) منذری این حدیث 1001السجستانی، أبو داود سليمان بن الأشعث ، سنن أبي داود، حدیث نمبر) - 3

 ( صحیح گفته است. ۰۷۱۷را در صحیح الترغیب و الترهیب به شماره ) 

 996ص  11لسان العرب    - 4
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 این الفاظ ظاهرا دلالت برچیزی می کنند که، در باطن خلاف آن است.  -3

در گفته است:  -رحمه الله-1اما بعض علماء قایل به فرق میان این کلمات می باشند، چنانچه امام نووی

 2 عرف استعمال لفظ هزل مختص به کلام است، ولعب در اقوال وافعال جاری می گردد.

اما در لعب  لفظ بدون معنای آن است،اهل لغت می گویند: هزل قصد  -رحمه الله-3همچنان شربینی

  4دارد.قصد واراده وجود 

 و هزو مزاحمطلب دوم: 

و مراد از قول یا فعلی است که یک  را گفته می شود یتمزاح در لغت ضد ونقیض جد: الف: مفهوم مزاح

 1شخص به هدف خوشحالی دیگران انجام می دهد.

 به معنای مسخره کردن است، از ریشه هزو یا هزء گرفته شده و استهزاء در لغت: استهزاء ب: مفهوم هزو یا

ی را گفته می شود که سبک مزاح و شوخى آرام و پنهانى و مزاح -هزء می نویسد: -رحمه الله-راغب اصفهانی

باشد و استهزاء: طلب ريشخند و تمسخر هر چند كه به فرو رفتن در اينگونه عادات زشت تعبير ميشود مثل 

                                                         
به محي الدين و ابوزكريا است. او فقیه زاهد و محدث و حافظ بود، استاد امام نووی: یحیی بن شرف بن نووی دمشقی معروف  1

شافعی ها و ستون مذهب شافعی است. تألیفاتی در فقه و حدیث و لغت دارد، از مشهورترین کتاب هایش المجموع شرح المهذب، رياض 

جری وفات کرد. ابن سبکی، طبقات الشافعیة ه ۶۸۶الصالحين، شرح صحیح مسلم، تهذیب الاسماء و اللغات می باشد. نووی در سال 

 . 98/ 4معجم المؤلفين ). ۲۸۰، ص ۲الکبری،  

ص  4السعودیة، بیت الأفکار الدولیة، ب.ت   -نووی، محیی الدین یحیی بن شرف بن مری، المنها  شرح النووی علی مسلم، الریاض -2

411 

هجری تولد شده و در سال  911ب الشربینی است، او در سال محمد بن احمد شربینی فقیه مشهور شافعی مشهور به الخطی -3

میلادی وفات کرده است، مغني المحتا  إلى معرفة معاني الفاظ المنها  از تالیفات مشهوی دیگر وی می باشد. الکحالة، عمر بن رضا  1110

ص  8بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت    -ى هـ(، معجم المؤلفين، الناشر: مكتبة المثن1408بن محمد راغب بن عبد الغني )المتوفى: 

269. 

شربینی، شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشافعي، )ب ت(. مغنی المحتا  إلی معرفة ألفاظ المنها ، بیروت: دار إحیاء التراث  -4

  288ص  3العربي،  

  193ص  2ابن منظور، لسان العرب    - 1
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چنانچه در قرآن کریم آمده  1استجابة كه پاسخ خواستن است هر چند مانند اجابه يا جواب دادن به كار ميرود.

اَ نحَْنُ مُسْتهَْزئِوُنَ وَإذَِا لقَُوا الَّذِينَ آمََنوُ است: )   2 (ا قَالوُا آمََنَّا وَإذَِا خَلوَْا إلََِ شَياَطِينِهِمْ قَالوُا إنَِّا مَعَكُمْ إنِمَّ

ترجمه: و هرگاه با کساني که ايمان آورده اند روبرو شوند، مي گويند: ما ايمان آورده ايم، و چون با شيطان 

 هستيم، بي گمان ما مسخره کنندگان هستيم.  هاي خود خلوت گزينند، مي گويند: ما با شما

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تتََّخِذُوا  چنانچه الله متعال می فرماید: مرادف هم آمده استظ هزو با کلمه لعب لف

ارَ أوَْلِياَءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينكَمُْ هُزُوًا وَلعَِباً مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الكِْتاَبَ مِنْ قَبلِْكُمْ  وَالْكفَُّ
3 

ترجمه: اى مسلمانان دوست مگيريد كسانى را كه تمسخر و بازى گرفته اند دين شما را از كسانيكه داده 

 هستيد. ومنشده ايشانرا كتاب پيش از شما و نه سائر كافران را و بترسيد از خدا اگر م

اَ كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ قُلْ أبَِاللَّهِ وَآيَاَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنْتمُْ  فرماید: )وهمچنان می  وَلَئِِْ سَأَلْتهَُمْ لَيقَُولُنَّ إنِمَّ

 4(تسَْتهَْزئِوُنَ 

را گويند جز اين نيست كه ما در هزل شروع مى نموديم و بازى ميكرديم  ترجمه: و اگر سؤال كنى ايشان

 يتهاى او و پيغمبر او تمسخر ميكرديد.بگو آيا بخدا و آ 

 هزو با هزل  فرُ میان مزاح وج: 

 تعریف هزل بیان گردید و از آنچه در مورد مزاح و هزو بیان گردید معلوم می شود که مزاح مثل هزل بوده

ته نداش یت و به کاری اطلاق می شود که کدام فایده و نتیجه مثبتاطلاق بر کلامی می شود که مخالف جد

اما در مجموع ی کند، ومزاح تقاضای آن را ندارد، ، بعضی ها میگوید: هزل تقاضای تواضع هازل را مباشد

اشتراک میان هزل، لعب، مزاح واستهزاء، غالبا به اعتبار معنای عام مشترک استند، اما گاهی بعضی آنها از معنای 

                                                         
 119ص:  4  راغب، مفردات الفاظ القرآن،  -1

 11سوره بقره آیه:  -2

 11سوره مائده آیه:  - 3

 61سوره توبه آیه:  -4
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کتب خود نوشته اند، اما در نصوص قرآن  بعض شان جدا می شوند، اگرچه فقهاء صورت های ترادف آنها را در

 هی از معنای یکدیگر جدا شده اند. وسنت ، گاهی این الفاظ مرادف هم آمده اند وگا

 مطلب سوم: بیان حقیقت و مجاز و ارتباط آن ها با هزل

به خاطر اینکه کلام انسان خالی از دوحالت نیست یا حقیقت و یا مجاز و هزل نیز به این موارد ارتباط 

 دارد، در این مطلب روی آن بحث می شود: 

حقیقت  -رحمه الله-1ابن اثیراستعمال لفظ در موضوع له حقیقت است چنانچه : الف: تعریف حقیقت

  2«اللفظ الدال على موضوعه الأصلِالحقيقة فهي »را چنین تعریف نموده است: 

 ترجمه: حقیقت لفظی است که، دلالت بر لفظ اصلی موضوع له داشته باشد. 

 ب: تعریف مجاز

« اسد»لفظ  استعمالگویند؛ برای مثال،  می« مجاز»، قرینهاستعمال لفظ را  در غیر معنای موضوع له با 

، مجاز است، چنانچه «مرد شجاع»، حقیقت و استعمال آن با قرینه در معنای «درنده خاص حیوان » در معنای

   3«عنى الموضوع له فِ أصل اللغةهو ما أريد به غيَ المالمجاز » نوشته است:  -الله رحمه-ابن اثیر

 ومجاز لفظی را گفته می شود که برچیزی غیر موضوع له دلالت نماید.  ترجمه:

بنا بر این استعمال لفظ در موضوع له حقیقت است، و درغیر موضوع له که، مناسبت با موضوع له داشته 

ی وضع شده برای سیاره ا« قمر»باشد، مجاز است و اگر مناسبت نداشته باشد غلط است. به طور مثال: کلمه 

                                                         
، ص 3ق( النهاية فِ غریب الحديث والأثر،   606 -144ابن الأثير، ابوالسعادات مجد الدین مبارک بن محمد شبیانی موصلی )  -1

هق منقطه جزیر از توابع شهر موصل دیده به جهان گشود  111، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبینان. ابن اثیر علی ابن ابی الکرم در سال 216

 و محیى بشّار عوّاد معروف کوشش النبلاء، به محمد، سیر اعلام الدین، شمسبه نقل از ذهبى»در موصل از دینا رفت. هق  632و در سال 

 .112م، ص۰۸۷۲/ق۰۲۱۲، ، بیروتالسرحان هلال

 1991كتبة العصرية بيروت ، الم  14ص  1الموصلی، أبو الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد، المثل السائر فِ أدب الكاتب والشاعر    - 2

 1991المكتبة العصرية بيروت ،   14ص  1الموصلی، أبو الفتح ضياء الدين نصرالله بن محمد، المثل السائر فِ أدب الكاتب والشاعر    - 3

http://wikifeqh.ir/قرینه
http://wikifeqh.ir/قرینه
http://wikifeqh.ir/استعمال
http://wikifeqh.ir/استعمال
http://wikifeqh.ir/حیوان
http://wikifeqh.ir/حیوان
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 گویندعنی استعمال شود، می کند. هرگاه به همین مدرکنار آسمان روشنی  می  ها در صفحهآسمانی که شب

اش ماه اطلاق شود، این کلمه در غیر معنای حقیقی و موضوع  است. و اگر به زنی به جهت زیبایی« حقیقت»

 1است. « غلط»است، و اگر به درختی اطلاق گردد، « مجاز»له خود به کار رفته، و 

 نوع رابطه میان هزل، حقیقت ومجاز ج:

زل نه در تعریف حقیقت صدق می کند ونه در تعریف مجاز، اما گاهی هزل حالا دیده شود، که معنای ه

حقیقت است گاهی هم مجاز، زیرا این به نیت شخص هازل ارتباط دارد که، مراد از  کلمه ای که استفاده کرده 

تب نمی گردد، برخلاف حقیقت ومجاز ، بنا بر این اگر از لفظ چه بوده است، اما بالای هزل هیچ حکمی مر 

استعمال شده هیچ اراده ای وجود نداشته باشد، هزل است زیرا هزل در مقابل جد است، وحقیقت، مجاز، کنایه 

وتشبیه در جد داخل می باشند، چون هزل ضد جد است، وجد گاهی حقیقت است وگاهی مجاز، اما هزل نه 

 2حقیقت است ونه مجاز بلکه ضد آن است.

 

 

 و حکم آن از نظر اسلام انواع هزلوم: مبحث س

هزل دارای انواع مختلف است و آن را در یک تقسیم عمومی می توان به دو بخش تقسیم کرد: هزل مشروع 

 و هزل غیر مشروع که در این مبحث روی آن بحث می شود: 

 تاکید بر صدُ و راستی در اسلاممطلب اول: 

ا الله متعال هرآنچه که در این کائنات یکی از ویژه گی های اخلاق اسلامی صدق وراستی است، زیر 

وجود دارد آنها را به حق پدید آورده است، وخواست الله متعال از بنده گانش این است که، زنده گی خود را به 

                                                         
 ق  1420بکر، بحث حقیقت ومجاز، ناشردارالکتب العلمية، بیروت،  سال نشر: سکاکی، یوسف بن ابی  -1

 4/ م   2011فظ الدين أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود،  کشف الاسرار علی اصول المنار، دارالکتب العلمیه بیروت النسفی، حا -2

  311ص 
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صداقت وراستی استوار نمایند، وبجز حق وراستی چیزی نگویند، این دقیق همان چیزی است که، عقل تقاضای 

بیح می پندارد، زیرا دروغ وغیر حق نه فایده ای را به وجود می آورد ونه مانع ضرری آن را دارد، عقل کذب را ق

می گردد، عقل انسان را به سوی انجام کاری دعوت می کند که، مستحسن بوده واز انسان را از کار نا پسند 

نانچه فرموده باشند چالله متعال به بندگان خویش تاکید می کند با صادقین و راستگویان یکجا  1ممانعت می کند.

ادِقِيَ است: ﴿  .2﴾ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّهَ وَكوُنوُا مَعَ الصَّ

 ترجمه: ای اهل ایمان، از خداوند پروا کنید و با مردان راستگوی با ایمان بپیوندید.

زموا الصدُ تكونوا مع أهله، أي: اصدُقوا وال»در تفسیر این آیه می نویسد:  -رحمه الله- 3امام ابن کثیر

 .4«وتنجوا من المهالك، ويجعل لكم فرجًا من أموركم ومخرجًا

ترجمه: یعنی راست بگویید و صداقت را برخود لازم بگردانید شما با اهل آن می باشید و از هلاکت ها 

 نجات می یابید و خداوند به وسیله صدق برایتان گشایش و راه برون رفت قرار می دهد. 

ست ، را به صفت صداقت توصیف کرده ا ای کرامانبیخداوند از آیات فوق اینطور نتیجه گرفته میشود که 

انبیأ در زندگی ما مسلمانان الگو هستند باید ما نیز از آنها پيروی کنیم و در تمام عرصه های زندگی خود از 

 عده داده است .صداقت کار بگیریم ، و بخاطریکه  الله تعالی برای صادقین بهشت را و 

صدق و راستی و پرهیز از هزل و شوخی بی جا و بی مورد نتایج مثبت زیاد دارد که باعث می شود عوامل 

فمن ابرز آثار الصدُ علی صاحبه و افراد  »نوشته است: « موسوعة الاخلاق»فساد از بین برود قسمی که در 

                                                         
   31غزالی، محمد، خلق المسلم ص  - 1

 .119سوره توبه آیه  2
راجح  زرع ،البصروی ، الدمشقی  الشافعی ،.وقول ابن كثير:امام حافظ عمادالدین ،ابوالفداء،اسماعیل بن عمر بن کثیر بن ضوءبن کثیر بن 3

هـ میباشد .پدر وی ابوحفص عمر یکی از جمله یی 11هـ بوده ووفات آن در در دمشق در ماه شعبا ن سال 100این است که تولد آن در سال 

یر به عمر وی سه سال داشت ابن کثعلمای برجسته یی منطقه خود در )بصری(بود وامام خطیب در منطقه خود بود وقتیتکه پدرش وفات نمود 

دمشق رفت وتحصیل علوم پرداخت وسن اش خورد بود که قرآن کریم را حفظ کرد .وکتب فقه ،حدیث ،تفسیر ،تاریخ ولغت را فراگرفت . 

 (.308ص  1الاعلام للزركلِ )  

 (.230ص  4ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، )   4
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ط، و الهمة العالیة، و تلافی التقصیر و استدراک التفری المجتمع سلامة المعتقد، و البذل و التضحیة لنصرة الدین،

و حب الصالحین و صحبة الصادقین، و الثبات علی الاستقامة، و حصول البرکة فی المعاملات و الوفاء 

 .1«بالعهود

ترجمه: از بارزترین آثار صداقت و راستی بر صاحب آن و همچنان بر افراد جامعه، سلامت اعتقاد، قربانی 

اری در راه نصرت دین، کسب همت عالی، تلافی کردن کوتاهی و تفریط، محبت صالحین و همراهی و فداک

 صادقین، ثبات و ایستادگی در راه راست، حصول برکت در معاملات و وفاء به معاهدات و پیمان ها است. 

 هزل مشروع و آداب آن مطلب دوم: 

 اسلام بازي دینر خلاف شریعت صورت گیرد و و هزل در اصل مباح می باشد مگر اینکه در آن کامزاح 

و سرگرمي مباح را منع نمي کند. پيامبر صلى الله عليه وسلم با يارانش شوخي مي نمود ولِ جز راست چيزي 

 نمي گفت. چنانچه در روایتی آمده است:  

أنَاَ حَامِلكَُ عَلَى وَلَدِ »وَسَلَّمَ يَسْتَحْمِلهُُ، فَقَالَ:  عَنْ أنَسَِ بْنِ مَالكِ  قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلََِ النَّبِيِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيهِْ 

؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ: « ناَقَة   ُُ وَهَلْ تلَِدُ الِْْبِلَ إِلاَّ النُّ »، قَالَ: ياَ رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا أصَْنعَُ بِوَلَدِ ناَقَة    2«و

روزي مردي نزد پيامبر صلى الله عليه روایت است که  -رضی الله عنه–ترجمه و مفهوم حدیث: از انس 

لله ا وسلم آمد و عرض کرد: يا رسول الله، مرا مرکبي بده. )شتري براي سوار شدن مي خواست( پيامبر صلى

ر آن مرد گمان کرد که منظو « د.ترا بر بچه ي يک ناقه )ماده شتر( سوار خواهيم کر عليه وسلم به شوخي فرمود: 

از بچه ي شتر، شتري کم سن و ضعيف مي باشد و توان حمل او را ندارد و گفت: ولِ من بچه شتر را چه کار 

 ناقه )شتر ماده( متولد مي شود؟.  کنم؟ پيامبر صلى الله عليه وسلم فرمود: مگر شتر جز از

 موارد زير مي باشند:برخي آداب که هنگام شوخي و مزاح بايد رعايت نمود، 

: مسلمان در همه حال و در شوخي هايش نيز از دروغ گفتن دوري مي راستگويي در شوخي و مزاح

                                                         
 (.802-800ص  1قادر السقاف، موسوعة الأخلاق الإسلامية، )  مجموعة من الباحثين بإشراف عبد ال 1

 ( وقال : حسن صحيح غريب1991، رقم  4/311ذی، الجامع الصحیح )ترم -2
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ي ان شوخبه عنو  و سخنی که شخص به حقیقت آن شک دارد، نمايد. پيامبر صلى الله عليه وسلم از گفتن دروغ

 .1 فإن الصدُ طمأنينة، والكذب ريبةٌ  دع ما يريبك إلَ ما لا يريبك :بسيار برحذر داشته و مي فرمايد

ترجمه :  بگذار آنچیزی را که ترا به شک می اندازد و عمل کن به آن چیز که ترا به شک نمی اندازد، یقینا 

 صدق و راستی باعث ایجاد اطمینان می گردد و دروغ  گفتن شک و تردید را به بار می آورد.

ترساندن ديگران و نشانه گرفتن اسلحه بر آنان حتي به عنوان شوخي براي  :شوخي با سلاحپرهیز از  -1

يک مسلمان جايز نيست و ممکن است شيطان فرد را وسوسه نموده و او را به آسيب رساندن به 

لاح من حمل علينا الس»دوستش ترغيب کند. پيامبر صلى الله عليه وسلم در اين باره مي فرمايد: 

  2«فليس منا

 : آنکه بر )کسي از( ما اسلحه بکشد، از ما نيست. ترجمه

مسلمان بر برادرش دست بلند ننموده و شوخي دستي نمي کند؛ چرا که اين عمل از احترام ميان آنان 

 کاسته و احتمال دارد به دشمني و دلخوري بيانجامد.

را گرامي مي دارد : مسلمان دينش را محترم شمرده و شعائر آن پرهیز از شوخي در مورد مسائل ديني -0

و درنتيجه از بازي و مزاحي که احتمال وجود استهزاء به خداوند عزوجل، ملائکه، پيامبران و ساير 

هرگاه هزل و مزاح در مورد دین الله، پیامبر، شعائر اسلامي باشد بشدت دوري مي جويد. بنا بر این 

وع است زیرا چنین هزل و مزاح کفر دین، ملائکه و آیات و احکام الهی باشد، این گونه هزل غیر مشر 

کشاند و این عادت مشرکان و کفار است چنانچه الله ی ارتداد میشود و فرد را به ورطهمحسوب می

اَ کُنَّا نخَُوضُ وَنلَعَْبُ قُلْ أبَِاللَّهِ وَآَیاَتهِِ وَرَسُولهِِ کُنْتُ متعال می فرماید:   مْ )وَلَئِِْ سَأَلْتهَُمْ لیَقَُولُنَّ إنِمَّ

 3تسَْتهَْزئِوُنَ * لَا تعَْتَذِرُوا قَدْ کفََرتْمُْ بعَْدَ إِیمَانِکُمْ(

                                                         
)حکم حدیث:ترمذی گفت این  و هذا حدیث حسن صحیح است ،شماره حدیث ترمذی ، ابو عیسی محمد بن عیسی ، سنن الترمذی ، - 1

 کتاب: صفة القیامة والرقائق والورع عن رسول الله )ص( ، باب: منه. تحقیق : احمد شاکر،(. 2118)

 1010كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. شماره حدیث: ، صحيح البخاري -2

  ۶۶و  ۶۶توبه آیات  سوره -3
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ترجمه: و اگر از آنان بپرسی، می گویند: بازی و شوخی می کردیم بگو: آیا به خدا و آیات او و پیامبرش 

 مسخره می کردید. عذر نیاورید، به راستی شما پس از ایمانتان کافر شده اید.

پذیر ی این که صرفا شوخی و مزاح است توجیهین آیت استهزا و مسخره از دین به بهانهبنا بر صراحت ا

شود. در اين گونه موارد بسياري از انسان ها از يک امر بسيار مهم غفلت مي ورزند و نیست و کفر محسوب می

ه انسان را از داير  نمي دانند که استهزاء به دين خدا چه بصورت جدّي و چه بصورت مزاح و شوخي، کفر است و

گفته است کسي که خدا را دشنام دهد چه از روي جدّ و چه از روي  -رحمه الله-دين خار  مي نمايد ابن قدامه

شوخي، و مزاح، مرتکب کفر شده است همچنين است استهزاء به خدا و به آيات خداو به پيامبران خدا و کتابهاي 

 1آسماني.

 های آن مطلب سوم: هزل غیر مشروع و نمونه

نمونه های زیادی دارد  غیر مشروع و مزاح روایات صحیح و دیدگاه های علمای اسلام هزلبا توجه به 

هر گونه هزل و مزاح که با اصول شریعت اسلامی در تضاد که برخی آن ها در ذیل بیان می گردد و خلاصه اینکه 

 باشد و در آن تمسخر دیگران باشد ممنوع است که در ذیل به برخی نمونه های آن اشاره می شود: 

این کار زیرا این گونه هزل غیر مشروع است  :باشد مسخره کردن دیگراندر هزل و مزاح هرگاه  -1

یاَأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَا یسَْخَرْ قَوْمٌ مِنْ فرماید: }میمتعال  خداونداست، چنانچه  حرام و از گناهان کبیره

  2{قَوْم  عَسََ أنَْ یَکوُنوُا خَیرًْا مِنهُْمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نسَِاء  عَسََ أنَْ یَکُنَّ خَیرًْا مِنهُْنَّ 

از قوم و گروهی دیگر؛ چه بسا نزد الله گروه  اید مسخره نکند گروهیای کسانی که ایمان آوردهترجمه: 

مسخره شونده بهتر باشد. و همچنین گروهی از زنان، زنان دیگر را مسخره نکند. )چون این مساله بین زنان بیشتر 

 اند بهتر از آنان باشند. ر گرفتهروا  دارد( چه بسا زنانی که مورد تمسخر قرا

دروغ گفتن در جامعه عامل زیرا ونه هزل غیر مشروع است این گ: دروغ باشدکه در آن هزل  و مزاح  -2

مفاسد زیادی همچون از بین رفتن اعتماد، جنگ و نزاع میان مردم و دها مفسده دیگر از جمله نفاق 

                                                         
 .298ص  12، المغنی   ابن قدامه -1
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نْ أبَِِ عَ دروغ را نشانه نفاق گفته و می فرماید:  -صلی الله علیه وسلم–است، چنانچه پیامبر اسلام 

ثَ كذََبَ، وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ، »قَالَ:  -صلى الله عليه وسلم  -يِّ هُرَيرْةََ عَنِ النَّبِ  آيةَُ المُْناَفِقِ ثلَاثٌ: إذَِا حَدَّ

 .1«وَإذَِا اؤْتُُِنَ خَانَ 

انه نش»فرمود:  -صلى الله عليه وسلم  -روايت است كه نبي اكرم  -رضي الله عنه  -ترجمه: از ابوهريره 

منافق، سه چيز است: اول اينكه در صحبت هاي خود، دروغ مي گويد. دوم اينكه خلاف وعده، عمل مي كند. 

 سوم اينكه در امانت، خيانت مي كند. 

این گونه هزل نیز غیر مشروع است : شوددیگران عب و وحشت و مزاح باعث ترساندن و ر  هزلهرگاه  -1

عَ مُسْلمًِا »فرموده اند:  -صلی الله علیه وسلم-رسول الله زیرا   2«لَا یَحِلُّ لمُِسْلِم  أنَْ یرَُوِّ

 ن که برادر مسلمانش را بترساند.حلال نیست برای یک مسلماترجمه: 

ما بسیار روا  دارد. با انواع و اقسام وسایل و اسباب ی این چنین شوخی هایی در جامعهشکی نیست که 

های ترسناک باعث ترس کسی ها از مارهای مصنوعی گرفته تا ماسک های بسیار زشت و حتی داستانبازی

گویند قصدمان شوخی است، اما غافل از فشارهای جسمی، روحی و عصبی که به آن فرد وارد شوند و میمی

 فرد شود.   اعث بیماریشود و ممکن است حتی بمی

ه از رسول اللاین گونه هزل غیر مشروع است زیرا : شودو مزاح سبب گرفتن حق دیگران هزل هرگاه  -2

ا  »که فرموده اند:  نقل شده است -صلی الله علیه وسلم- لاَ يأَخُْذَنَّ أحََدُكُمْ مَتاَعَ أخَِيهِ لاعَِباً وَلاَ جَادًّ

هَاوَمَنْ أخََذَ عَصَا أخَِيهِ فَلْ   3«يََدَُّ

ترجمه: هیچ یکی از شما، مال برادرخود را از روی بازی ویاهم جدی نگیرد، وکسی که گرفته باشد باید 

 آن را واپس کند. 

                                                         
 .33صحیح البخاری، شماره حدیث:  1

 ۰۷۱۶منذری، صحیح الترغیب و الترهیب، شماره  - 2

( الناشر: دار الكتاب العربي  بيروت. ) منذری این حدیث 1001السجستانی، أبو داود سليمان بن الأشعث ، سنن أبي داود، حدیث نمبر) - 3

 است.  ( صحیح گفته۰۷۱۷را در صحیح الترغیب و الترهیب به شماره ) 
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امِتِ )رضی چنانچه  افراط در هزل و مزاح نیز غیر مشروع است :هزل و مزاح افراط در -1 عُباَدَةَ بْنِ الصَّ

الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله )صَلىَّ الله عَلَيه وسَلَّم( يُطلَِّقُ امْرَأتَهَُ ، الله عنه( روایت می کند که:) كاَنَ 

جُ ابنْتَهَُ ، وَيقَُولُ : كُنْ  قَالَ تُ لاعَِباً ، فَ وَيقَُولُ : كُنتُْ لاعَِباً ، وَيعُْتِقُ مَمْلوُكهَُ ، وَيقَُولُ : كُنتُْ لاعَِباً ، وَيزَُوِّ

ُُ الله عَلَيه وسَلَّم : ثَ لاثَةٌَ مَنْ قَالهَُنَّ لاعَِباً كنَُّ جَائزِاَت  عَلَيْ رَسُولُ الله صَلىَّ  ُُ ، وَالطَّلاَ لنِّكاَحُ ، وَاهِ : العِْتاَ

فَأنَزَْلَ الله فِِ ذَلكَِ }وَلا تتََّخِذُوا آياَتِ الله هُزُوًا
1.2 

ترجمه: شخصی در زمان پیامبر)صلی الله علیه وسلم( خانم خود را طلاق می داد ومی گفت که من 

شوخی کردم، غلام های خود را آزاد می کرد ومی گفت که من شوخی کردم، دختر خود را به ازدوا  می داد ومی 

ی ه کسی آنها را از رو گفت که من  شوخی می کردم، پیامبرخدا)صلی الله علیه وسلم( فرمود: سه چیز است ک

شوخی بگوید؛ بالایش لازم می گردند،" آزاد کردن غلام، طلاق دادن، نکاح کردن"سپس الله متعال این آیه را 

 و آیات خداوند را به مسخره نگیرید( .« ) وَلا تتََّخِذُوا آياَتِ الله هُزوًُا»نازل فرمود: 

آمده  –لم صلى الله عليه وس -حديث پيامبر  کند زیرا دربنا بر این باید مسلمان از کثرت مزاح و هزل پرهیز 

  3«إنَِّ العَبْدَ ليَتََكلََّمُ بِالكلَمَِةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لاَ يلُقِْي لهََا باَلًا، يهَْوِي بِهَا فِِ جَهَنَّمَ »است که مي فرمايد: 

بوسيله آن در جهنم فرو  گردد و گاه انسان کلمه اي را بر زبان جاري مي کند و مايه خشم خدا ميترجمه: 

 مي افتد. 

 م: اقسام هزل به اعتبار ترتیب احکاممطلب چهار 

هزل به اعتبار آنچه که احکام بالای آن مرتب میگردد و فروعات وصورت های که در آن امکان ظهور هزل 

وجود دارد واز آن ها هزل ظاهر می گردد، از دیدفقهاء احناف سه نوع است: انشاءات، اخبارات واعتقادات، آنها 

د، اگر احداث حکم شرعی باشد، انشاء این تقسیم را چنین تعلیل می نمایند که، در چیزی که هزل واقع میگرد

                                                         
 231سوره بقره آیه:  - 1

هـ( الكتاب المصنف فِ الأحاديث 231ابن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى:  -2

 . 111ص  4   18406شمار حدىث:  1409الرياض، الطبعة: الأولى،  –مكتبة الرشد ، والآثارلإ  كمال يوسف الحوت

 .6418البخاری، شماره حدیث: صحیح  -3
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است، واگرهدف از هزل بیان واقع باشد اخبار است، واگر هدف احداث حکم شرعی ویا بیان واقع نباشد اعتقاد 

 1است.

در پی دارد، بادرنظر داشت اسبابی که درآن هزل صورت میگیرد به دو که کم شرعی را هزل به اعتبار ح

 بخش تقسیم میگردد:

: آن عبارت از تصرفاتی است که، امکان تاخیر احکام وآثار آن از اسبابش در تصرفات قابل فسخالف: هزل  

وجود دارد، مثل: تصرفات مالی، از قبیل: بیع، اجاره، مزارعه، مساقات وغیره، دراین عقود تصور اتفاق بین 

  2 عاقدین وجود دارد.

ثلا م فسخ آن وجود ندارد، یعنی امکان نقض آن نیست که احتمال : و آنب: هزل در تصرفات غیر قابل فسخ       

یعنی در چنین تصرفات فسخ واقاله صورت نمی گیرد، بعداز اینکه ثابت شد، واحکام   .فسخ در عتق و  نکاح

آن از اسبابش نیز عقب نمی ماند، هر جا که سبب یافت شد همانجا حکم نیز یافت می گردد، مثل: نکاح، طلاق، 

نکاح به سبب ارتداد فسخ شده  قسم خوردن، نذر کردن وغیره.ظهار، عتاق، عفو، از قصاص،ئ،ف رجوع، ایلاء،

 بیان نموده -رحمه الله– 3همانطوری که ابن عابدین انواع تصرفاتی که درآن احتمال فسخ وجود ندارد می تواند.

 بر سه نوع تقسیم میگردد:

 تصرفاتی که درآن مال وجود ندارد. -1

 به تبع آن  ثابت می شود. تصرفاتی درآن مال -2

    4تصرفاتی که درآن مال مقصود است. -3

                                                         
 311ص  4النسفی، کشف الاسرار    -1

 318ص  4النسفی، کشف الاسرار   - 2

م در دمشق  1836 –ه  1212م ومتوفی  1184 –ه  1198ابن عابدین: محمد امین ابن عمر ابن عبدالعزیز عابدین دمشقی متولد  -3

رد المحتار علی الدر المختار که به نام حاشیه ابن عابدین  – 1جمله تألیفات او : ، فقیه دیار شام وامام مذهب حنفی در عصر خود است. از 

حواش علی تفسیر  – 4والعقود الدریه فی تنقیح الفتاوی الحامدیه   – 3رفع الانظار عما اورده الحلبی علی الدر المختار  – 2مشهور است. 

 . 42ص  6م   مجموعه رسائل و دیگران است. زرکلی، الاعلا  – 1البیضاوی 

 282ص  1ابن عابدين. حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،    - 4
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 مبحث چهارم: اهلیت شخص هازل

  مفهوم اهلیتمطلب اول: 

اهلیت در اصطلاح فقهاء  1اهلیت از اهل گرفته شده است که، به معنای صلاحیت واستحقاق است،

  2«عليه، وصحة التصرفات منهصلاحية الشخص لثبوت الحقوُ المشروعة له ووجوبها  »عبارت است از 

 اهلیت داشتن صلاحیت کافی برای اثبات حقوق شرعی و صحت تصرف بر آن می باشد.  ترجمه:

صلاحیة الانسان لوجوب علماء اصول اهلیت را تعریف های زیادی نموده اند که بهترین آنها این است:)و 

  3(علیه الحقوُ الشرعیة له او

 صلاحیت انسان برای وجوب حقوق شرعی که برایش وبرعلیه او است. ترجمه:

تمام فقهاء اتفاق دارند که تصرفات انسان دیوانه، معتوه و صبی ممیز و غیر ممیز جایز نیست زیرا یکی از 

شرایط تعیین قاضی مکلف بودن است و افراد مذکور مکلف نیستند و تصرفات اشخاص ذکر شده در مورد 

  4نیست پس در حق دیگران نیز منعقد و اجرا نمی شود.خودشان نافذ 

 مطلب دوم: اقسام اهلیت شخص هازل

 اهلیت درکل به دو نوع تقسیم می گردد: 

اهلیت وجوب آن است که، انسان صلاحیت وجوب حقوقی که برای او داده شده : الف: اهلیت وجوب

 1وبر علیه اواست داشته باشد.

است که، انسان صلاحیت صدور فعل را داشته باشد به گونه ای که شرع  اهلیت اداء آن: ب: اهلیت اداء

                                                         
 31ص  1معجم الوسیط    -1

 80ص  8دمشق، جلد  -سوريَّة  -زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دار الفكر  2

  116ص  4النسفی، کشف الاسرار   - 3

 461ص  2هـ(  مطبعة مصطفى البابي الحلبي    191محمد بن أحمد بن رشد، قرطبي )المتوفى :  ابن رشد، محمد بن أحمد بن   4

 ، دار النشر / دار الفكر 249ص  2امیر بادشاه، محمد أمين ، تيسير التحرير،    - 1
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 1برایش اجازه داده باشد.

و این راجع به امری می شود که غیر تکلیف است، وآن عبارت از اختیار و رضا است، وهزل منافی اختیار 

 او است. و رضایت حکم ورضایت به آن است. زیرا اختیار در نزد احناف قصد بسوی چیزی و اراده و رضایت

عبارت از خود گذری واستحسان است، ایثار و استحسان هردو در حکم هزل بدون سبب معدوم می باشند، بناء 

قاعده  و لازم است تا به احکام هازل به اعتبار تعلق حکم در تصرفات وی مبنی بر رضایت واختیار آن دیده شود.

بر رضایت و اختیار متوقف نباشد که باهزل ثابت می  این است که، هر حکم معلق به سبب است و ثبوت آن

  2گردد، و حکمی که موقوف به رضا و اختیار باشد همراه هزل ثابت نمی شود.

 لمطلب سوم: عوارض اهلیت شخص هاز 

آن خصلت ها وآفاتی است که برای شخص هازل به وجود می آید  عوارض اهلیت شخص هازل مراد از

اهلیت  ویاگذار است، این خصلت ها یا اهلیت وجوب را از بین می برد، مثل: مرگ، که، در تغییر احکام تاثیر 

 این خصلت ها را عوارض نیز میگویند، واین عوارض بر دو نوع تقسیم می شوند: اداء را از بین می برد، 

 الف: عوارض سماوی

عوارض سماوی آن است که، از طرف شرع ثابت شده ودرآن بنده اختیار نداشته باشد، به همین لحاظ به 

  3سوی آسمان نسبت داده شده است، زیرا هرآنچه که از اختیار بنده خار  باشد نسبت آن بسوی آسما می شود. 

 قرار ذیل است: عوارض سماویچند مثال های 

وآن عبارت از  4شود که، از زمان ولادت تاوقت بلوغت باشد. صغر مدت عمری را گفته می :صغر  -1

                                                         
 244ص  2تیسیر التحریر    - 1

 211فخری، عبدالله، انصاری، محمود احکام الهزل فی الفقه الاسلامی، ص  -2

،الناشر : دار الكتب العلمية 348ص  2التفتازاني سعد الدين مسعود بن عمر، شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح فِ أصول الفقه،    - 3

 هـ  1416بيروت،

 38المحلاوي، محمد عبدالرحمن ، تسهيل الوصول الِ علم الوصول ص  - 4
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زمان قبل از تمیز است که، عجز محض بوده واهلیت وجوب برایش ثابت است، اما اهلیت اداء به 

  1خاطر ضعف نیت و تقصیر عقل برایش ثابت نمی گردد.

لت طبیعی آن می جنون عبارت از اختلال عقل است که، مانع جریان افعال، واقوال از حا جنون: -2

 2شود. 

در جنون اهلیت وجوب با هردو نوع آن تاثیر ندارد، زیرا ثبوت اهلیت به ذمه است وجنون در ذمه 

تاثیر ندارد، اما جنون در اهلیت اداء به خاطر عدم تمیز تاثیر دارد، وهمین اهلیت تمیز اساس بوده 

دت بالای شخص مجنوب واجب ومنافی شرط عبادات است، که آن عبارت از نیت می باشد، وعبا

   3نیست، زیرا اهل خطاب واهل تکلیف نیست.

: عبارت از چیزی است که گاهی در کلام خلط می گردد وگاهی خلط نمی گردد، بعض سخنان عته  -3

  4او مشابه به سخنان خردمندان است وبعض کلام وی مشابه سخن دیوانه ها. 

سخنان او مشابه به سخنان خردمندان است وبعض پیرامون آن حق اهلیت وجوب با هردو نوع )بعض 

کلام وی مشابه سخن دیوانه ها(آن ثابت می گردد، بالای چنین شخص حقوق وواجبات است، 

قسمیکه درمورد آن حق اهلیت اداء ناقص ثابت میگردد، به این معنا که اگر ولی آن اجازه دهد اداء آن 

می کند که، شخص معتوه گاهی خوب از بد تمیز در تصرفاتش صحیح می باشد. واین دلالت بر این 

می کند مثل: صبی وگاهی تمیز کرده نمی تواند مثل: دیوانه. بالای چنین شخص عبادات واجب 

 .1نیست.

 6نسیان عبارت از عدم استحضار انسان درچیزی است که در وقت ضرورت به آن نیاز دارد، :نسیان -4

                                                         
 264ص  4کشف الاسرار علی اصول البزدوی،    - 1

 219ص  2تیسیر التحریر    - 2

  264ص 4النسفی، کشف الاسرار ،   - 3

 262ص  2تیسیر التحریر،    - 4

 214ص  4النسفی، کشف الاسرار    - 1

 263ص  2تيسير التحرير    - 6
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ست، زیرا عدم استحضار باعث عدم وجوب اهلیت نمی گردد. چون نسیان منافی اهلیت وجوب واهلیت اداء نی

 1اهلیت در کمال عقل وبلوغ وجود دارد، ودرعقل وبلوغ انسان هیچ نقصی وارد نمی گردد.

: نوم عبارت ازحالتی است که، با موجودیت عقل پیش می آید که باعث عجز از درک محسوسات نوم -1

 3اهلیت اداء تاثیر دارد، اما مکلفیت وی تا زوال عارض به تاخیر می افتد.نوع در این  2وافعال اختیاری می شود.

: اغماء عبارت از حالتی است که، توسط آفتی به وجود آمده قوت انسان را زایل کرده اغماء و بیهوشی -6

اغماء مثل خواب است، که منافی اهلیت وجوب باهردو نوع خود نبوده   4وصاحب عقل را عاجز می سازد.

جود بقاء ذمه در حالت اغماء، اما اهلیت اداء در حالت اغماء تاثیر گذار است، بناء مکلفیت وی تا بعد از به باو 

 1هوش آمدنش به تاخیر می افتد.

: مرض عبارت از عارضه ای است که به بدن انسان وارد گردیده وانسان را از حالت اعتدال مرض -1

، از جمله عوارض اهلیت است، وآن عبارت از مرض الموت مراد از مرض؛ مرضی است که 6سازد.خار  می

 می باشد. این دولت حالت دارد:

 اول: حالتی است که، عادتا انسانرا هلاک می سازد.

دوم: حالتی است که مرض الموت به طور مستقیم به وجود می آورد، چه به سبب مرض باشد ویا به سبب 

 دیگر باشد، مثل: قتل. 

پس مرض منافی اهلیت وجوب باهردو نوعش نیست، ونه منافی اهلیت حکم است، چه درمورد حقوق 

                                                         
 169ص  2شرح التلويح علِ التوضيح    - 1

 380ص  2تیسیرالتحریر    - 2

 361ص  2تیسیر التحریر    - 3

 211ص  4کشف الاسرار علی اصول البزدوی    - 4

 266ص  2تیسیر التحریر    - 1

 211ص  2تیسیر التحریر    - 6
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 الله باشد ویا حقوق العباد. 

: موت عبارت از، ازبین رفتن زنده گی است. موت منافی اهلیت وجوب می باشد، مگراینکه موت -8

یکه در زنده گی اش بود.اما احکام متوفی قرض دار باشد، پس پرداخت قرض به ذمه او باقی می ماند، قسم

دنیوی که مربوط به حقوق الله باشد از وی ساقط می گردد.زیرا حقوق الله ارتباط میگیرد به قدرت انسان. وقتیکه 

 1عجز محقق شد که، از زوال آن هیچ امیدی نباشد، تکلیف نیز ساقط میگردد.

 :عوارض اکتسابیب: 

بنده بوده وشخص در اکتساب وترک آن دخیل باشد، این گونه عوارض اکتسابی آن است که، در اختیار 

عوارض بدون اینکه انسان اختیار وقصدی برای انجام آن نداشته باشد به وقوع نمی پیوندد، واین بر دو قسم 

است، یا از طرف خود شخص هازل،  عارضه صورت می گیرد ویا هم ازطرف غیر آن شخص، عارضه صورت 

خود شخص صورت گیرد در اثر جهالت، مدهوشی، هزل، بی عقلی وخطاء آن می می گیرد. واگر از طرف 

باشد، واگر از طرف شخص دیگر صورت گیرد، پس در اثر اکراه صورت گرفته است که آن شخص تلجئه کرده 

 2که درآن تلجئه لازم نبوده است.

 عوارض اکتسابی عبارت اند از:

جهل نه منافی اهلیت وجوب است ونه منافی اهلیت  3: جهل عبارت از نبود علم مقصود است،جهل -1

 4اداء.

: سكر عبارت است از حالت خوشی است که بالای عقل به طور مستقیم به علت برخی از سكر -2

                                                         
 312ص  2کشف الاسرار علی اصول البزدوی    - 1

 168ص  2شرح التلویح علی التوضیح    - 2

 311تسهیل الوصول الی علم الاصول ص  - 3

 210ص  3فتح الغفار بشرح اصول المنار   - 4
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سکر منافی اهلیت وجوب شده نمی تواند، چه از  1اسباب غالب می آید، وانسان را به هذیان گویی وا می دارد،

  2حرام.طریق مباح باشد ویا ازطریق 

: سفه عبارت از حالتی است که، انسان را به انجام کاری درمالش برخلاف مقتضای عقل وا می سفه -3

سفه منافی اهلیت ذمه وعقل نیست، وشخص سفیه مخاطب تمامی احکام شرعی است، چه حقوق الله  3دارد، 

 4باشد ویا حققو العباد.

خطاء منافی  1بدون قصد از انسان صادر می گردد،: خطاء عبارت از فعل ویاقولی است که، خطاء -4

اهلیت وجوب واداء نمی باشد. زیرا خطاء مخل اساس اهلیت وقواعد آن نیست، وآن اساس عبارت از حیات، 

 6عقل وتمیز است.

: اکراه عبارت از تحمیل کاری است که، برخلاف رضایت انسان صورت میگیرد، چه قولی باشد اکراه -1

 به دو نوع است: ویا فعلی، اکراه

 الف: اکراه کامل که نفس ویا یک عضو را از بین می برد.

 1ب: اکراه غیر کامل، مثل: حبس وغیره. 

  

                                                         
 288ص  2تیسیر التحریر    - 1

 1404، الناشر : دار الكتاب العربي بيروت: 18ص  4الآمدی، ابوالحسن، علِ بن محمد الآمدي، الإحكام فِ أصول الأحكام،    - 2

  312ص  4کشفل الاسرار علی اصول البزدوی    - 3

 هـ 1411ناشر دار الفكر بیروت: ، ال261ص  2ابن أمير الحا ، التقرير والتحرير فِ علم الأصول،    - 4

 380ص  4کشف الاسرار علی اصول البزدوی    - 1

 381ص  4كشف الاسرار علِ اصول البزدوي    - 6

 301ص  2تیسیر التحریر    - 1
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 حث اول: هزل در عقد نکاحمب

سه چیزی است در مورد آن مساوات بودن هزل و جدیت در حدیث مشهور نقل گردیده نکاح یکی از 

 است: 

هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلهُُنَّ جِ » ُُ عَنْ أبَِِ هُرَيرْةََ أنََّ رَسُولَ اللَّهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَ لَاثٌ جِدُّ : الطَّلَا ، وَالنِّكاَحُ، دٌّ

 .1«وَالرَّجْعَةُ 

ز فرمود: سه چی -صلى الله عليه وسلم-روایت است که رسول خدا  -رضی الله عنه–ترجمه: از ابوهریره 

 قصد است و شوخی آن نیز قصد است: نکاح، طلاق، و رجوع کردن.  است که قصد آن

ح مطابق دیدگاه فقهاء در مورد آن بناءً در این مبحث روی مسئله تعریف مختصر نکاح و  هزل در نکا

 بحث می شود:

 مطلب اول: تعریف نکاح و دیدگاه فقهاء 

قبل از اینکه دیدگاه فقهاء در مورد وقوع عقد نکاح هازل بیان گردد، ضرور است دیدگاه فقهاء در مورد 

 تعریف نکاح بیان گردد، چون فهم تعریف در بیان مسایل نقش اساسی دارد. 

: نکاح در لغت به معنای عقد و همبستری، غلبه و آمیزش آمده است و مرادف کلمه یالف: معنای لغو 

یعنی نکاح کرد و « و أنکحها زوجها،» نوشته است:  -رحمه الله-2زوا  یا ازدوا  می باشد، چنانچه فیروز آبادی

رد یعنی بر چشم خواب پینکی با چشمش نکاح ک« ،و نکح النعاس عینه: غلبها»او را به عقد ازدوا  درآورد، 

                                                         

وت الطبعة بير  –( دار الكتب العلمية 2800الحاکم ابوعبدالله، محمد بن عبدالله النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين حدیث نمبر) -1 

. همچنان 328ص  2( ترمذی این حدیث را حسن گفته است.   1191ترمذی، الجامع الصحیح، شماره حدیث: ) 1990 – 1411الأولى ، 

 حسن گفته است.  1826البانی آن را در الاراء   به شماره 

ادب بوده است که در شهر کارزین شیراز ایران  فیروز آبادی: شيخ مجد الدين أبي طاهر، محمد بن يعقوب شيرازي از جمله أئمه لغت و -2

ه متولد گردیده است، به کشورهای عراق، مصر، شام ، هند و روم  سفر نموده است، در مسند قضاء نیز وظیفه انجام داده  129امروزه در سال 

 .146، ص 1،  ه وفات نمود. زرکلی، الأعلام811است و به همین اساس به شهرت رسیده است، او سر انجام در سال 
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  1باران با زمین نکاح کرد یعنی با خاک آن مخلوط شد.« و نکح المطر الأرض: اختلط بثراها»غالب شد. 

تناکحت الاشجار اذا انضم بعضها بعضها إلی بعض و تُایل »می نویسد:  -رحمه الله-همچنان ابن منظور

یعنی: زمانی که درختان با هم پیوست و با هم متمایل شوند، در زبان عربی گفته  2«و نکح فلان إمرأة اذا تزوجها

 می شود: درختان با هم نکاح کردند، و فلانی با مردی نکاح کرد یعنی با او یکجای شد. 

 : فقهاء در مورد معنای اصطلاحی نکاح اختلاف نظر دارند به این شرح: ب: معنای اصطلاحی

می گویند: نکاح حقیقتاً به معنای عقد و مجازاً  1و در یک روایت حنابله 4، شوافع3: مالکی هادیدگاه اول

به معنای آمیزش و همبستری است زیرا کلمه نکاح به همین معنا در قرآن کریم استعمال شده است چنانچه الله 

 متعال فرموده است: 

 6يلًا وَلَا تنَْكِحُوا مَا نكَحََ آبَاَؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلفََ إنَِّهُ كاَنَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِ 

ترجمه: و با زناني که پدرانتان با آنان ازدوا  کرده اند، ازدوا  نکنيد، مگر آنچه که قبلاً رخ داده است، 

 و گناه و روش نادرستي است. همانا اين کار بسيار زشت 

صاحبان این قول می گویند کلمه نکاح در قرآن کریم اکثرا به همین معنای فوق )عقد( استعمال شده و به 

 معنای آمیزش فقط در دو جای در قرآن کریم استعمال شده است:

 7زَوْجًا غَيَْهَُ  قول الله متعال: فَإنِْ طلََّقَهَا فَلَا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بعَْدُ حَتَّى تنَْكِحَ  -1

ترجمه: پس اگر شوهر )براي سومين دفعه( زن را طلاق دهد پس از آن زن براي او حلال نمي باشد مگر 

                                                         
 214ص  1فیروزآبادی، القاموس المحیط،    -1
 1431 6ابن منظور، لسان العرب،    -2

 3ص  3، شرح الزرقانی للمؤطاء   436الثمر الدانی، ص  -3

 111ص  9، شرح مسلم للنووی،   183ص  1حاشیة الشروانی،    -4

  1-4ص  8الانصاف،    -1

 22النساء:  -6

 230البقرة:  -1
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 آنکه با شوهري غير او آمیزش کند. 

 1 فَعُوا إِلَيهِْمْ أمَْوَالهَُمْ قول الله متعال: وَابْتلَوُا الْيَتاَمَى حَتَّى إذَِا بلَغَُوا النِّكاَحَ فَإنِْ آنَسَْتُمْ مِنهُْمْ رُشْدًا فَادْ  -2

ترجمه: و يتيمان را بيازماييد، تا آنگاه که به سن ازدوا  برسند، پس اگر در آنها صلاحيت ديديد، اموالشان 

 را به آنها پس بدهيد. 

از طریق سنت نبوی واضح شده است که مقصود از نکاح در آیه اول، به معنای دخول و آمیزش جنسی 

 نکاح در آیه آخری بلوغ و توانایی انجام دادن عمل جنسی است.  است و مراد از

: احناف می گویند نکاح حقیقتاً در آمیزش جنسی استعمال می شود و مجازاً در عقد، احناف دیدگاه دوم

 در این قول خود به نصوص ذیل استدلال کرده اند: 

وَابْتلَوُا الْيَتاَمَى حَتَّى إذَِا بلَغَُوا النِّكاَحَ  -1
2 

 رجمه: و يتيمان را بيازماييد، تا آنگاه که به سن ازدوا  برسند. ت

 3لكَِ عَلَى المُْؤْمِنِيَ الزَّانِِ لَا يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيةًَ أوَْ مُشْركِةًَ وَالزَّانِيةَُ لَا يَنْكِحُهَا إِلاَّ زَان  أوَْ مُشْركٌِ وَحُرِّمَ ذَ  -2

ناکار و يا مشرک، و زن زناکار نکاح نميکند او را مگر مرد زناکار ترجمه: مرد زناکار نکاح نميکند مگر با زن ز 

 و يا مشرک. 

احناف می گویند کلمه نکاح در قرآن کریم در مواردی به معنای عقد به کار رفته است که قرینه ای به آن 

 نند ایندلالت کند، به طور مثال خود کلمه عقد در آن موارد ذکر گردیده یا به اولیا خطاب شده است، ما

 آیات: 

                                                         
 6نساء: ال -1

 6النساء:  -2

 3النور:  -3
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الِحِيَ مِنْ عِباَدِكُمْ  -1  1وَأنَكِْحُوا الأياَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

ترجمه: و مردان و زنان بي همسر و بردگان و كنيزان خود را كه سزاوار )ازدوا  هستند( به همسري )ديگران( 

 در آوريد!

 2فَانكِْحُوهُنَّ بِإذِْنِ أهَْلهِِنَّ  -2

 )و سرپرست( آنها نکاح کنيد. ترجمه: با ايشان با اجازة اهل 

 پس چنانچه واضح است در آیات ذکر شده از قرائن خطاب معلوم است که مراد از نکاح عقد است. 

حنابله در یک روایتی که از آنان نقل شده است می گویند: کلمه نکاح به معنای حقیقی اش  دیدگاه سوم:

 4نیز همین نظر را تایید می کند. -رحمه الله-تیمیه، و امام ابن 3در میان عقد و آمیزش مشترک است

: از خلال تعریفاتی که از فقهاء در مورد نکاح نقل گردید، آثار ذیل آثار مرتبه بر اختلاف در تعریف نکاح

 مرتب می گردد:

هرگاه شـخصی با یک زن اجنبی، زنا کند، بنا بر دیدگاه کسانی که نکاح را حقیقتاً عقد ومجازًا آمیزش می  -

دانند، دختر و مادر آن زن بر این مرد حرام نمی شود، اما به اساس قول کسانی که نکاح را حقیقتاً آمیزش و 

  1مجازاً عقد می پندارند، در صورت مذکور حرمت ثابت می شود.

اگر شخصی سوگند یاد کند که نکاح نمی کند، در این صورت به اساس دیدگاه اول، این شخص به مجرد  -

از اینکه با همسر جدیدش آمیزش کند، حانث می شود؛ اما به اساس دیدگاه دوم تا زمانی  عقد نکاح پیش

 که با همسر دوم آمیزش جنسی نکند، حانث نمی شود. 

همچنان اگر کسـی طلاق همسرش را با نکاح زن دیگر معلق گرداند، به اساس قول اول، به مجرد اینکه با  -

                                                         
 32النور:  -1

 21النساء:  -2

 1 -4ص  8الانصاف،    -3

 121ص  4ابن تیمیه، الفتاوی الکبری،    -4

 183ص  1. حاشیة الشروانی،   436الثمر الدانی، ص  -1
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ود؛ اما بنا بر دیدگاه دوم، همسر اول زمانی طلاق می شود زن دیگری عقد کند، همسر اولش طلاق می ش

 که معامله دخول با همسر دوم تمام شود. 

 مطلب دوم: دیدگاه فقهاء در مورد هزل در عقد نکاح

سه چیزی است در مورد آن مساوات بودن هزل و جدیت در حدیث چنانچه قبلا بیان گردید نکاح یکی از 

له مثال های هزل در وقوع عقد نکاح این است که، شخصی به زنی می گوید: مشهور نقل گردیده است و از جم

من می خواهم در عوض مقدار پول  معین با تو ازدوا  کنم و در نزد مردم هزل بوده و در میان ما هیچ چیزی » 

یگر فرد د نباشد، و زن همراه ولی وی موافقه می نماید، و براین امر شاهد هم می گیرد. و یا اینکه شخصی برای

دختر خود را با پسر من در عوض فلان مقدار مهر به ازدوا  بدهید وشخص » به صورت شوخی می گوید: 

مقابل با لبخند و شوخی میگوید: آیا این کار را می خواهی؟ آن شخص با لبخند می گوید که بلی من دختر خود 

   1 را به پسر تو به ازدوا  دادم.

فقهاء در مورد سه صورت ذکر شده که به هزل کسی نکاح قد نکاح هازل: دیدگاه های فقهاء در مورد ع

 کند سه رأی دارند:

 دیدگاه اول: 

رأی اول این است که، این نکاح برای هردو طرف صورت گرفته و منعقد است، این قول بعض اصحاب 

الله  رضی-وابوالدرداء  از جمله عمربن الخطاب، عبدالله بن مسعود، علی ابن ابی طالب -رضی الله عنهم-کرام 

می باشد.  -رحمهم الله 3و عطاء ابی رباح 2وهمچنان قول بعض تابعین مثل: سعید بن مسیب -عنهم اجمعین

                                                         

 . 433ص  2امیر بادشاه، محمد أمين، تيسير التحرير، دار النشر، دار الفكر    -1 

بن مسيب بن حزن بن أبي وهب مخزومي قرشي، پیش از هجرت تولد شده است و او را سید التابعین لقب داده اند وی یکی  سعيد -2

 210، ص 1از فقهای سبعه مدینه است. شذرات الذهب فِ أخبار من ذهب،   

هجری در یمن تولد شد و شاگرد مشهور ابوهریره است، دست او  21عطاء بن ابی رباح از جمله تابعین مشهور است که در سال  -3

در مکه وفات کرده است. )ميزان الاعتدال فِ نقد  114در جنگ با حجا  قطع شد و در مکه مفتی و مرجع خاص و عام بود، او در سال 

 . 10، ص 3لبنان،    الرجال، دار المعرفة، بيروت،
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وهمچنان این دیدگاه  1است. -رحمهم الله-است و رای جمهور فقهاء وهمچنان رأی امام ابوحنیفه وصاحبین 

-اقوال امام شافعی نیز همین است، قسمیکه امام نوویوصحیح ترین  -رحمهم الله-قول امام مالک واصحابش 

 2گفته است، ومذهب امام احمد بن حنبل وپیروان وی نیز همین است. -رحمه الله

نیز در این مسئله همین است چنانچه اقوال بعض آنان در ذیل نقل  -رحمهم الله–دیدگاه فقهای احناف 

 می گردد: 

  3«بأصل النکاح فباطل والعقد لازم اما الهزل»در اصول البزدوی آمده است:  -1

 ) هزل به اصل نکاح باطل اما عقد در آن لازم است.(

ولو قال رجل لامرأة أتزوجک هزلا، فقالت: نعم » در المبسوط می گوید:  -رحمه الله- 4امام سرخسی -2

 1«یووافقهم علی ذالک الولی ثم تزوجها کان النکاح جائزا فی القضاء وفیما بینه وبین الله تعال

ترجمه: اگر مردی به زنی بگوید که من به شکل هزل می خواهم با شما ازدوا  کنم، وزن می گوید که 

 بلی وولی زن نیز براین ازدوا  موافقه کرده وآن را به ازدوا  می دهد، چنین نکاح در قضاء جایز شمرده می شود.

د قسمی که در المدونة الكبرى آمده در مورد عقد نکاح هازل چنین می باش -رحمه الله-مذهب امام مالک 

وإن قال الخاطب للأب فی البکر او لوصی مفوض إلیه: زوجنی فلانة بمائة، فقال فعلت، ثم قال » است:

 6« الخاطب: لا أرضی، لم ینفعه، ولزمه النکاح

                                                         

، الناشر : دار الكتب 496ص  4البخاری، علاء الدین، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي،    -1 

 م1991هـ/1418بيروت الطبعة : الطبعة الأولى –العلمية 

  423ص  3حطاب، مواهب الجلیل    -2 
 363ص  4اصول البزدوی    البخاری، کشف الاسرار علی -3

سرخسی: محمد ابن احمد ابن سهل، ابوبکر، شمس الائمه ، قاضی و مجتهد از اهل سرخس خراسان واز علماء بزرگ احناف به  -4

هجری وفات  483است که آن را  در باب فقه وتشریع در زندان نوشته است، او در سال « المبسوط»شمار می رود. مشهور ترین تألیفات او 

 .311ص  1رده است. زرکلی ، الاعلام   ک

  124ص  24سرخسی، المبسوط    -1 

 الناشر: دار الكتب العلمية بيروت ـ لبنان  361ص  1المدنی، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ، المدونة الكبرى،    -6
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وده ترجمه: اگر خواستگار برای پدر در مورد زن باکره ویا برای وصی که اختیار خود را به او تفویض نم

است: در عوض صد درهم فلان دختر را برای من به ازدوا  بدهید، وآن شخص بگوید که درست است این کار 

را انجام می دهم، وسپس خواستگار بگوید که من به این نکاح راضی نیستم، برای وي هیچ فایده نداشته ونکاح 

 لازم می گردد.

در این  -رحمه الله-موافق است قسمیکه امام نووینیز با دیدگاه جمهور  -رحمه الله-مذهب امام شافعی

 1« وینفذ أیضا النکاح والبیع وسائر التصرفات مع الهزل علی الاصح» مورد ذکر کرده است:

 ترجمه: همچنان نکاح، بیع وسایر تصرفات بنا بر قول اصح با هزل نافذ می گردد.

 -رحمه الله -2تنفیذ است، چنانچه ابن قدامهدیدگا مذهب حنابله نیز همین می باشد که عقد نکاح فزولی 

  3«إذا عقدالنکاح هازلا او تلجئة صح»در المغنی می گوید: 

 ترجمه: وقتی که عقد نکاح به صورت هزل و یا تلجئه )قصدی( واقع گردد صحیح است.

 دیدگاه دوم:

رأی دوم در مسئله مورد بحث این است که، نکاح با هزل منعقد نمی گردد، این مذهب امام مالک، به  

رحمه -روایت ابن قاسم واز بعض فقهاء مالکی نیز همین گونه مروی است، ویک قول در مذهب امام شافعی

                                                         

، الناشر المكتب الإسلامي 11ص  6ين وعمدة المفتين،  النووی، محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي، روضة الطالب -1 

 1401بیروت، 
دقائق،ابن بطى، عبدالقادر گيلانى و ديگران  اللهّبن احمدبن قدامه مقدسی است. او از هبه نام کامل وی ابومحمد عبدالله»ابن قدامه -2

تاليف دارد؛  28و... از جمله شاگردان اوست. وى در حدود الدين عبدالرحمن بن ابوعمر،ابن نقطه كسب حديث كرد. قاضى القضات شمس 

هجری در دمشق وفات  620و... ابن قدامه در سال « فضائل عاشورا»المقنع، »، «الكافى»، «المغنى»، «البرهان فى مسألة القرآن»از جمله: 

 .111-166/ 16ذهبی؛ سیرأعلام النبلاء؛«. یافت و در کنار دامنه کوه قاسیون دفن گردید

بيروت؛  –، الناشر: دار الفكر 463ص  9ابومحمد، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني فِ فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،    -3 

 1401الطبع ، 
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 1نیز همین است. -الله

هزل النکاح هزل و لایجوز منه الا ما کان علی أن   رواه الواقدی عنه من» می گوید: -رحمه الله-2ابن رشد

   3«وجه الجد خلاف المشهور من مذهب مالک واصحابه فی المدونة

ترجمه: واقدی از امام مالک روایت کرده است که ایشان گفته اند، نکاح هزل جایز نیست مگر به صورت 

 انکار بر خلاف مذهب مشهور امام مالک که در المدونة است. 

دلالت بر عدم لزوم نکاح به طور مطلق همراه هزل می کند، اما آنچه که در -رحمه الله-رشدکلام ابن 

در توضیح  کتاب الطلاق فی شرح قول ابن الحاجب  -رحمه الله-  4مذهب امام مالک است قسمیکه حطاب

زم قامه گردد لا نقل کرده است، میگوید: پیرامون هزل در طلاق، نکاح وعتق بیان نموده است، اگر بر آن دلیل ا

نمی آید، اما محل بحث درهمین مسئله است، یعنی اگر مراد بیان حکم نکاح باشد، وقتی که با اصل عقد نکاح 

ای است که به آن ملحق می گردد و به مجرد دعوا هزل ثابت نمی هزل ثابت گردد، اما دعوای هزل در نکاح مسله

 .1شود

 دیدگاه سوم:

                                                         

 المکتبة الازهریه للتراث 89احمد ابراهیم بک، الالتزامات فی الشرع الاسلامی، ص  -1 

هـ( دیده به جهان گوشید، یکی ازعلمای  191 - 120حمد بن رشد اندلسي، أبوالوليد، درسال: )ابن رشُْد : محمد بن أحمد بن م -2

لام  الاع -برجسته درمذهب مالکی ازاهل قرطبه است دارای تصنیفات بیشماري است ونهایت خوش اخلاق، درمراکش وفات نمود. زرکلی 

 .311/ ص:1 

هـ( )رحمه الله( که به تحقیق زكريا 119أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى :  )المدونة الكبرى( نام کتابی است از مالك بن -3 

 عميرات، توسط دار الكتب العلمية بيروت ـ به چاپ رسیده است.

 حطاب: محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني ، معروف به حطاب، فقيه مالكي اصل ازمغرب است ودرمکه بدنیاآمده است.ودارای -4 

، 1/286هـ. ازدینا رحلت نمود. الأعلام للزركلِ 914تصانیف است ازجمله:"مواهب الجليل فِ شرح مختصر خليل"ودرطرابلس  سال : 

 ..2/331الـديبا  لابن فـرحون  

شر : دار ، النا423ص  3الحطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل؛    -1 

 م2003 -هـ 1423عالم الكتب،  الطبعة : طبعة خاصة 
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اد نکاح هزل تفصیل است و دیده می شود که، اگر در آن ناکح و منکوحه نظر سوم این است که، در انعق

گردد، واگر هردو بر هزل اتفاق کرده باشند نکاح باطل است، این را ابن شرط نکرده باشند، نکاح هزل منعقد می

 .1از علماء متاخرین مالکی نقل نموده است -رحمه الله–العربی 

 در مورد وقوع و عدم وقوع نکاح هازلمطلب سوم: دلایل دیدگاه های فقهاء 

 الف: دلایل دیدگاه اول

 دلایل جمهور که به لزوم عقد نکاح همراه هزل قایل هستند قرار ذیل است:

 اول: قرآن کریم

} وَلَا تتََّخِذُوا آيَاَتِ اللَّهِ هُزُوًا{ الله متعال می فرماید: 
2  

 ترجمه: آیات خداوند)جل جلاله( به مزاح نگیرید.

دلالت: الله متعال در این آیت از گرفتن احکام وی از طریق هزل ومزاح وشوخی منع کرده است،  وجه

 3بلکه هرچه گفته می شود جدی بوده وشخصی که هزل را انجام می دهد لازم می شود.

میگوید: تمام این اقوال ذکره شده در معنی آیت داخل است، زیرا گفته می شود -رحمه الله- 4امام قرطبی

                                                         

، دارالکتب العربیه بیروت، 911ص 2ابن عربی، محمد بن عبدالله بن محمد المعافري، أبوبكر ابن العربي، أحكام القرآن لابن العربي،    -1 

 هـ1420

 231سوره بقره آیه:  -2 

  231ص  3قرطبی، الجامع لاحکام القرآن    -3 

قرطبی: ابوعبدالله، محمد بن احمد بن ابوبکر بن فَرْح انصاری خزرجی اندلسی قرطبی، یکی از امامان بزرگ تفسیر است که در  -4

هجری( در قرطبه  ۶۰۱تا  ۶۱۱های اند او در آغاز قرن هفتم هجری )میان سالزیست. تاریخ تولد او ذکر نشده، اما برخی گفتهقرن هفتم می

الجامع »گویند. تالیفات امام قرطبی بسیار اند از جمله: ق می ۶۸۰ود و مدتی در آن سرزمین زندگی کرد اما وفات او را سال دیده به جهان گش

لله الاسنی فی شرح اسماء ا»که به چاپ رسیده است. « التذِکار فی افضل الاذکار« »التذکرة فی احوال الموتی و امور الآخرة« »لاحکام القرآن

قمَع الحرص بالزهد والقناعة وردّ «. الاعلام بما فی دین النصاری من المفاسد والاوهام واظهار محاسن دین الاسلام«. »ته العلیاالحُسنی و صفا

/ ۰۲۰۳، دمشق ۰۳۸ـ  ۰۷۸، ص ۰ذل السؤال بالکسب والصناعة )مشهور، حسن محمود سلمان، الامام القرطبی شیخ ائمة التفسیر،   

۰۸۸۳. 
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 1ی که آیات الله متعال را مسخره می کند در حقیقت به آن مزاح ومسخره کرده است. کس

 سنت نبوی دوم:

ولَ عَنْ أبَِِ هُرَيرْةََ أنََّ رَسُ »حدیثی است که روایت شده است: -صلی الله علیه وسلم-از دلایل سنت نبوی  

، وَالنِّكاَحُ، وَالرَّجْعَةُ اللَّهِ صَلىَّ اللهُ عَلَيهِْ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَ لَاثٌ جِدُّ  ُُ : الطَّلَا  .2«هُنَّ جِدٌّ وَهَزْلهُُنَّ جِدٌّ

ز فرمود: سه چی -صلى الله عليه وسلم-روایت است که رسول خدا  -رضی الله عنه–ترجمه: از ابوهریره 

 قصد است و شوخی آن نیز قصد است: نکاح، طلاق، و رجوع کردن.  است که قصد آن

حدیث فوق با نص دلالت براین می کند تلفظ نکاح به صورت هزل واقع می گردد، : وجه دلالت حدیث

 وهزل درآن هیچ اعتباری ندارد.

 :-رضی الله عنهم-سوم: اقوال و آثار صحابه وتابعین           

اشد می ب -رضی الله عنهم–یکی از دلایل جمهور بر وقوع عقد نکاح هازل، آثار و اقوال صحابه و تابعین 

 ر ذیل به برخی آن ها اشاره می شود: که د

أَرْبعٌَ جَائزِاَتٌ عَلَى كلُِّ حَال  : »روایت شده است که او گفته است: -رضی الله عنه-از عمرفاروق  -1

                                                         

 231ص  3لاحکام القرآن   قرطبی، الجامع  -1 

بيروت الطبعة  –( دار الكتب العلمية 2800الحاکم ابوعبدالله، محمد بن عبدالله النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين حدیث نمبر) -2 

ان . همچن328ص  2( ترمذی این حدیث را حسن گفته است.   1191ترمذی، الجامع الصحیح، شماره حدیث: ) 1990 – 1411الأولى ، 

 219ص  2آن را در سنن خود   -رحمه الله-حسن گفته است. همچنان این حدیث را امام ابوداود 1826البانی آن را در الاراء   به شماره 

وسعیدبن منصور در سنن  618ص  1در سنن ابن ماجه   -رحمه الله-وامام ابن ماجه  490ص  3در جامع ترمذی   -رحمه الله-وامام ترمذی 

وابن الجارود  98ص  3والطحاوی شرح معانی الآثار    203ص  3ومحمد بن الحسن الشیبانی در الحجة    411ص  1ور  سعید بن منص

همه اینها این حدیث را از طریق عبدالرحمن بن حبیب بن اردک عن عطاء بن ابی رباح عن  340ص  1والدار قطنی    118در المنتقی ص 

می گوید: هذا حدیث حسن غریب، وعبدالرحمن بن حبیب بن -رحمه الله-ه اند، وامام ترمذی یوسف بن ماهک عن ابی هریره روایت کرد

گفته است که صحیح الاسناد، وعبدالرحمن بن حبیب من ثقات المدنین. ذهبی، میزان الاعتدال -رحمه الله-اردک المدنی است، و امام حاکم

 210ص  4  
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ُُ ، وَالنِّكاَحُ ، وَالنَّذْرُ    1« العِْتْقُ، وَالطَّلاَ

طلاق دادن، نکاح کردن ونذر ترجمه: چهار چیز است که، در هرحال نافذ می شوند، آزاد کردن غلام ، 

 کردن.

اربع لا لعب فیهن: النکاح والطلاُ » مروی است که می گوید: -رضی الله عنه-از علی بن ابی طالب -2

  2( والعتاُ والصدقة

 ترجمه: چهارچیز است که، درآن بازی وشوخی نیست، نکاح، طلاق، آزاد کردن وصدقه دادن.

 4« من طلق لاعبا او نکح لاعبا فقد جاز» فرماید: می -رضی الله عنه-3از عبدالله بن مسعود -3

ترجمه: شخصی که با شوخی خانم خود را طلاق هد ویا با شوخی با کسی نکاح کند طلاق ونکاح 

 آن نافذ می شود.

  6« ثلاث اللاعب فیهن کالجاد النکاح والطلاُ والعتاقة» می فرماید:-رضی الله عنه- 1از ابوالدرداء -4

 که، شوخی در آنها مثل: جدی است، نکاح، طلاق وآزاد کردن غلام.ترجمه: سه چیز است 

                                                         

(، طبعة الدار السلفية الهندية 18111العبسي الكوفِ، مُصنف ابن أبي شيبة حدیث نمبر)ابن ابی شیبه، أبو بكر عبد الله بن محمد  -1 

 القديمة.)ب ت(

 ( 10241مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر)  -2 

ابن مسعود: أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسعود، صحابی جلیل القدر، از جمله کسانی بود که در اوائل اسلام آورد، و بسوی حبشه  -3

در غزوه بدر، احد، خندق، بیعت رضوان و سائر مشاهد شرکت نموده است. در  -صلی الله علیه وسلم-هجرت نموده، همراه با پیامبر و مدینه

، نووی، تهذیب الأسماء و 198ص  4هجری وفات نمود. ببینید سوانح وی را در کتاب: عسقلانی، الاصابة فی تمییز الصحابة،    32سال 

 .288ص 1اللغات   

 (10244مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر) -4 

د که در جمع قرآن کریم شریک بو  -صلی الله علیه وسلم-أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، صحابی مشهور رسول خدا -1

وفات کرده  هجری 32حدیث روایت کرده و در سال  119قاضی دمشق تعیین شده بود، در مجموع به تعداد  -رضی الله عنه-و در زمان عثمان

 331ص  2است. ذهبی، سیر اعلام النبلاء   

بيروت الطبعة الثانية ،  –( الناشر : المكتب الإسلامي 10241الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر) -6 
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نیز نقل شده است که آنان  به همین قول  -رحمهما الله-از سعید بن المسیب و عطاء بن ابی رباح -1

  1هستند که، طلاق ونکاح به صورت شوخی تنفیذ می گردد.

 ح هازل صحیح است.بنا بر احادیث و آثار نقل شده فوق دلالت براین می کند که، نکا

 ب: دلایل دیدگاه دوم

 کسانیکه می گویند نکاح هازل منعقد نمی گردد دلایل شان  قرار ذیل است:

 اول: قرآن کریم

اللَّهُ وَ لَا يؤَُاخِذُكمُُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِِ أيَْْاَنِكُمْ وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِِاَ كسََبتَْ قُلوُبُكُمْ الله متعال می فرماید: ﴿ 

 2﴾ غَفُورٌ حَلِيمٌ 

ترجمه: خداوند شما را به سبب سوگندهاي بيهوديتان بازخواست نمي کند بلکه شما را به آنچه دل هايتان 

 قصد کرده است بازخواست مي کند، و خداوند آمرزنده و بردبار است.

بب سخنان هزل : خداوند متعال در آیت فوق تصریح نموده است که انسان ها را به سوجه استدلال

سوگندهاي لغو بيهوده اي که بر زبان شان مي آيد بازخواست نمي کند، سوگندهايي که بنده بدون هدف و بدون 

سم به بلی، ق» و « نه ، قسم به خدا» اراده قلبي، آن را بر زبان مي آورد مانند اينکه هنگام سخن گفتن بگويد: 

د که گمان مي برد آن راست است. بلکه انسان به سبب چيزي و مانند اينکه بر کار گذشته اي قسم بخور « خدا

بازخواست مي شود که قلب آهنگ آنرا کرده است. و اين دليلِ است بر اينکه در سخن گفتن اهداف و نيت 

اعتبار دارد همان طور که در هر کاري نيت معتبر است و هازل چه در نکاح باشد و چه در سایر عقود، در دلش 

اقعی بر عمل را ندارد بناءً عقد وی لازم و منعقد نیست. چنانچه  در تفسیر این آیت آمده است: قصد و اراده و 

من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن تجاوز عنهم فيما يقع منهم من أيمان يجرى بها اللسان من غير قصد، »

                                                         

 (10243مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر)  -1 
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نها. ولكن ما انعقد عليه القلب منها، فلا يراد بها إبطال حق، ولا إحقاق باطل.. فهذه الأيمان قد تجاوز الله ع

 1«واحتوته النية، وصحبته العزيمة هو الذي تقع المؤاخذة عليه

ترجمه: از رحمت و مهربانی الله متعال نسبت به بندگانش است که از آن قسم هایی که به زبان شان بدون 

د، و باطلی ثابت نمی شو  قصد جاری می شود، گذشت کرده است، بنا بر این حقی توسط آن باطل نمی گردد

پس از این قسم ها خداوند گذشت کرده است و لیکن آن چه که قلب بر آن تصمیم گرفت و نیت آن را شامل و 

 عزیمت آن را در بر گرفت، اینجاست که مؤاخذه بر آن صورت می گیرد.

 بناء قسمیکه در سوگند لغو کفاره نیست، نکاح هزل نیز منعقد نمی گردد.

 وی دوم: سنت نب

اَ  -صلى الله عليه وسلم  -قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  -رضي الله عنه  -عَنْ عُمَرَ بنِْ الْخطابِ  يقَُولُ: إنمَّ

 وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كاَنتَْ  إلََِ اللهِ  الأعَْمَالُ بِالنِّياَّتِ وَإنمَّاَ لِكلُِّ امْرِئ  مَا نوََى، فَمَنْ كاَنتَْ هِجْرتَهُُ إلََِ اللهِ وَرَسُولهِِ فَهِجْرتَهُُ 

 2«هِجْرتَهُُ لدُِنيْاَ يصُِيبْهَُا أوَِ امْرَأةَ  ينَْكِحُهَا فَهِجْرتَهُُ إلََِ مَا هَاجَرَ إِلَيهْ

شنيدم كه  -صلى الله عليه وسلم  -مي گويد: از رسول الله  -رضي الله عنه  -ترجمه: عمربن خطاب 

كس از عملش همان بهره را مي برد كه قصد آن را كرده است، هر  فرمود: مدار اعمال بر اساس نيت است، هر

كس براي خشنودي خداوند و رسول او هجرت كند، هجرتش براي خدا و رسول خواهد بود و هر کس به خطر 

دنيا و متاعي هجرت کند که بدان برسد و يا در هجرتش زني را قصد کند و بخواهد با او ازدوا  كند، هجرتش 

 که بسويش هجرت نموده است. براي آن بوده

حدیث مذکور در حقیقت اصل و اساس قاعده )الأمور بمقاصدها( می باشد و این حدیث مقام بزرگی 

 -رحمه الله–آن را ثلث دین خوانده است، چنانچه امام نووی  -رحمه الله–در میان احادیث دارد و امام شافعی 

هذا الحديث مجمع على عظم موقعه فِ الدين، حتى قال الشافعي: إنه ثلث الْسلام، ويدخل فِ »می نویسد: 

                                                         
 211ص  1القاهرة.    –هـ( التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي 1390س )المتوفى: بعد الخطیب، عبد الكريم يون -1

 (1صحیح البخاری، شماره حدیث: ) -2
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 1.«سبعي بابا من الفقه

 -رحمه الله-ترجمه: بر عظمت موقعیت و مقام این حدیث در دین اجماع شده است، تا اینکه امام شافعی

 گفته است: آن ثلث اسلام است و در هفتاد باب فقه داخل می شود.

: مفهوم حدیث عام است، در عبادات ومعاملات وتمام عقود، پس این حدیث دلالت بر وجه استدلال

عدم صحت عقد می کند، زیرا اصل در عقد رضاء است،  وهزل منافی اختیار ورضاء در حکم می باشد، بناء 

آن وجود دارد که عقد لازم نمی شود. همچنان نکاح در اسلام مختص به غیرش، به وجود احتیاطی است که در 

 عبارت از حلت بضع است، پس تحریم بضع بر حلت آن در هزل از روی احتیاط است.

 سوم: دلیل عقلی 

دلیل عقلی دیدگاه دوم این است که هرگاه نکاح بدون قصد و نیت و به صورت هزل منعقد گردد، در آن 

مشروعیت نکاح، رعایت مصلحت مصالح ازدوا  محقق نمی گردد و یکی از مقاصد بزرگ شریعت اسلامی در 

زوجین است، زیرا اساس زندگی مشترک بنای مصالح است و اگر آن رعایت نشود، مقاصد اصلی عقد ازدوا  

. زیرا نکاحی که 2که حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ شرف و آبرو است  به دست نمی آید

ر و اراده صورت گرفته باشد حتما با فساد آغشته می شود در آن مقاصد اصلی ازدوا  به دست نآید و بدون اختیا

وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الفَْسادَ و خداوند متعال فساد را دوست ندارد، الله متعال فرموده است: 
)و خداوند فساد را دوست  3

 ندارد( 

 عقد ازدوا  متضمن مصالح دینی و دنیوی است، از جمله» گفته است:  -رحمه الله-امام سرخسی

حفاظت و رعایت امور متعلق به زنان و تحمل مصارف و انفاق زندگی آنان، همچنان از مقاصد دیگر ازدوا ، 

ختن فخر او و محقق سا -صلی الله علیه وسلم-نگه داری نفس از فحشاء، تکثیر نسل و افزایش افراد امت پیامبر

                                                         
 11ص  1نووی، یحی بن شرف، شرح صحيح مسلم. بيروت: دار الكتب العلمية،    -1

 123م  ص 2019مالیزیا. )مقاله علمی( سال -جامعة ملایا بلوشی، ناصر عیسی احمد، مقاصد تکوین الأسرة فی الشریعة الاسلامیة، -2

 201البقرة:  -3
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  1با کثرت پیروان در قیامت است.

نکاح در قدم اول به هدف توالد و تناسل مشروع شده و در قدم »ت: گفته اس -رحمه الله-2امام شاطبی

دوم هدف آن حصول آرامش و تعاون با یکدیگر در امور دنیوی و اخروی از طریق استفاده از حلال و نظر کردن 

در محاسن وزیبایی هایی است که خداوند متعال در وجود زنان آفریده است، همچنان از مصلحت های دیگر 

گه داری نفس از وقوع در محرمات از قبیل شهوت فر ، چشم چرانی بوده و باعث می شود انسان در نکاح، ن

 . 3مقابل نعمت های بی شمار خداوند به کثرت شکر گذاری کند

با توجه به اقوال ذکر شده و نصوص قرآن کریم و سنت نبوی هرگاه نکاح به صورت هزل و بدون قصد و 

نکاح در آن به دست نمی آید بناءً نباید عقد نکاح که از مهم ترین عقود در زندگی اراده باشد، مصالح و مقاصد 

 حساب می شود بدون مقدمه و تصمیم و اراده منعقد شود. 

 مطلب چهارم: هزل در تعیین مهر نکاح

 هزل در تعیین مهر چند صورت دارد که برخی آن ها قرار ذیل است:

می خواهم با تو ازدوا  کنم در بدل حق مهر یک هزار  هرگاه شخصی برای همسر خود بگویدکه، من -1

درهم و آن را در انظار مردم دوهزار درهم ظاهر می کنم، وزن هم می گوید که قبول است، وظاهر به 

 4دوهزار درهم ازدوا  می کنند.

نند، کهمچنان اگر درظاهر به مقدار کم نکاح کنند با اتفاق یکدیگر بیشتر از مقدار ظاهر شده اتفاق  -2

 1این کار را بخاطر تلجئه از خوف ظالمی انجام می دهند تا آن را مصادره نماید.

                                                         
 192ص  4سرخسی، المبسوط،    -1

هـ( المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 190شاطبی، براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى  -2

م، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية. امام شاطبی در سال 1991هـ/ 1411، ، الطبعه الأولی116، ص1سلمان، تفسیر الشاطبی،  

 263، ص1هق در قاهره از دنیا رفت. زرکلی، الاعلام    190هق در شره شاطبه اندلس به دنیا آمد و در سال  138

 396ص  2شاطبی، الموافقات،    -3

  121ص  24المبسوط للسرخسی    -4 

 21ص  2علی مختصر خلیل   شرح الزرقانی  -1 
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طرفین بالفظی عقد می کنند که اراده آنها به آن صحیح نیست، به طور مثال اصطلاح آنها بر تعبیر یک  -3

  1هزار در خفا، و دو هزار در انظار عمومی.

 به صورت هزل تعیین گردد دو نظر دارند:در مورد مقدار حق مهر که  -رحمهم الله-فقهاء 

فقهاء بر این مسئله اتفاق دارند که نکاح درهرحالت درست است، درست همان قسمیکه دو شخص متعاقد 

به صورت جدی در مقدار مهر به صورت آشکارا اتفاق کرده اند، و اعراض از چیزی که از روی هزل بر آن اتفاق 

به آن مقدار حق مهر که آنها بسته اند، به خاطر صدور صیغه با قصد و اختیار، نموده اند؛ پس نکاح لازم می گردد 

 اما آن ها در مقدار حق مهر واجب اختلاف کرده اند، و این مسئله چهار دیدگاه وجود دارد:

 دیدگاه اول: 

ر ظاه 2نکاح به آنچه که به صورت سری اتفاق کرده اند لازم است، واین ظاهر صاحبین از احناف است.

-ودریک روایت دیگر در نزد امام احمد-رحمه الله-و یک قول در نزد امام شافعی -رحمه الله-مذهب امام مالک

قل گردیده ن -رحمه الله-نیز همین دیدگاه را تایید می کنند، همچنان از برخی تابعین مانند حسن بصری -رحمه الله

 3است.

که، وقتیکه آن دو شخص به اثبات زیادت در ضمن عقد قائلین انعقاد نکاح به مهر سری استدلال کرده اند 

اقاله را ندارد، ودومی اول را از بین  قصد داشته باشند، عقد دومی ثابت نمی گردد، زیرا نکاح احتمال فسخ و

  4نمی برد قسمیکه عقد را ثابت می کند همچنان حال زیادت همین است.

 دیدگاه دوم:

                                                         

 199ص  1روضة الطالبین    -1 

  363ص  4کشف الاسرار علی اصول البزدوی    -2 

  212ص  3اعلام الموقعین عن رب العالمین   -3 

  281ص  2بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع    -4 
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است. و -رحمه الله-لازم است، و این ظاهر مذهب امام ابوحنیفه  نکاح به آنچه که اعلان گردیده است، 

 1در یک قول از امام شافعی نیز همین است، وظاهر مذهب امام احمد واصحاب آن نیز همین است.

 قائلین به انعقاد نکاح به مهر علانیه به دلایل ذیل استدلال نموده اند:

این می کند مراد از زیادت از وی برای زن در  عدم شهادت اعتراف به هزل در عقد دومی دلالت بر  .1

مهر است، واز روی شرع جواز زیادت  در مهر ثابت می گردد، زیرا آن چه بعداز عقد در زمان در 

 فرض مهر است ، پس این حالت در زیادت مثل حالت عقد است.

 2عقد دومی از شخص ممیز عاقل صورت گرفته است بناء به مقتضای آن حکم می گردد.  .2

 دیدگاه سوم:

از قاضی خان نقل نموده است که ، وی فتوا داده است که، با عقد دومی هیچ  -رحمه الله- 3ابن همام 

چیز واجب نمی شود، مگر این که در زیادت مهر آن را در نظر گرفته شود، امام ممکن این مسله را از قول 

د، زیرا آن زیادت در لفظ نیست، اگر زیادت قاضیخان مستفاد باشد که میگوید: باید یک هزار دومی لازم نیای

ثابت گردد در ضمن نکاح ثابت می گردد وقتی که نکاح دومی صحیح نباشد آنچه در ضمن آن وجود دارد ثابت 

 4نمی گردد.

توجیه آنچه از قاضیخان نقل شده است، از اعتبار اول است، مگر اینکه منظور آن زیادت در مهر، چیزی 

ر علانیت در آنچه مجدد صورت  گرفته است، صورت گرفته است، وگواهی برای زیادت آن دانسته شود که اعتبا

                                                         

  113ص  10المغنی لابن قدامه    -1 

  18ص  3شرح فتح القدیر    -2 

همام: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید کمال الدین سکندری سیواسی از فقهای بزرگ متأخر حنفی است، در سکندریه ابن  -3

در قاهره وفات کرد  861زاده شد و در قاهره بالید و مدتی در حلب سکونت کرد و سپس شیخ الشیوخ خانقاه مصر شد. ابن همام در سال 

 2القدیر علی الهدایة، التحریر فی أصول الفقه، المسایرة فی أصول الدین. برگرفته از: کبری زاده،  کتاب هایی دارد از جمله: شرح فتح 

 211ص 6و زرکلی   244ص

  319ص  1فتاوی قاضیخان فی هامش الفتاوی الهندیه   -4 
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 1نیا ورده اند، بناء حکم اول واجب می گردد تا که خلاف آن واضح گردد.

 دیدگاه چهارم: 

-رحمه الله-نظرچهارم این است که، عقد نکاح با هردو مهر صحیح است، این مسئله از امام ابوحنیفه

می گوید: بر الف دیگر تجدید می گردد، در نزد -رحمه الله-بعض فقهاء منقول است. ابن همام  وهمچنان از

هزار درهم  -رحمهما الله-دو تسمیه ثابت می گردد، ودر نزد امام ابویوسف و محمد -رحمه الله-امام ابوحنیفه

 2دوم ثابت نمی گردد.

میگویند: وجوب عقد اول طوری ثابت گردیده است که کسانی که قائل به انعقاد نکاح با دو مهر استند 

برگشتی ندارد، آنچه برای او مفروض است این است که دومی زیادت است، پس مهر مکمل همراه اول واجب 

 3می گردد.

 

  

                                                         

 18ص  3شرح فتح القدیر    -1 

 331ص  3شرح فتح القدیر    -2 

 18ص  3شرح فتح القدیر    -3 



- (21 )- 

 مبحث دوم: هزل در طلاُ

ه دسه چیزی است در مورد آن مساوات بودن هزل و جدیت در حدیث مشهور نقل گردیطلاق نیز یکی از 

قصد است و شوخی آن نیز قصد  فرمود: سه چیز است که قصد آن -صلى الله عليه وسلم-است که رسول خدا 

است: نکاح، طلاق، و رجوع کردن. بناءً در این مبحث روی مسئله هزل در طلاق و دیدگاه فقهاء در مورد آن 

 بحث می شود:

 مطلب اول: تعریف طلاُ

ت، مصدر فعل مجرد است که از ریشه )ط ل ق( گرفته شده و به : کلمه طلاق در لغالف: تعریف لغوی

گردد و اطلاق برای رهایی غیر از آن معنای گشودن و بازکردن قید و بند است، طلاق برای رهایی زن استفاده می

 «.آزاد کردم ) زن را طلاق دادم و اسیر را 1«طلََّقْتُ المَْرْأةََ، وَأطَلَْقْتُ الأسَِيََ »گویند: ها میعربچنانچه

رفع قید النکاح فی الحال أو فی المآل »فقهای احناف طلاق را چنین تعریف نموده اند: ب: تعریف فقهی: 

 ی قید نکاح در زمان حال و یا آینده با الفاظ مخصوص(. )طلاق عبارت است از ازاله 2«بلفظ مخصوص

  3 تعریف احناف است. تعریفی که فقهای مذهب حنبلی از طلاق ارایه کرده اند شبیه همین

صفة حکمیة ترفع حلیة متعة الزوج بزوجته موجبا تکررها »ها طلاق را چنین تعریف نموده اند: مالکی

  4«مرتین للحر و مرة لذی رُ

                                                         

م(. المصباح المنیر، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، الطبعة الثانية، بیروت: المکتبة 1418حموي، أحمد بن محمد بن علی الفیومي، ) - 1

-904، ص1، فیروزآبادی، مجد الدین بن یعقوب، القاموس المحیط، بیروت: المؤسسة العربية،  316، ص2العصریة للطباعة و النشر،  

م(. مختار الصحاح، تحقیق: یوسف الشیخ محمد، الطبعة الخامسة، 1999هـ/1420مد بن أبی بکر الحنفي، )، رازي، أبو عبدالله مح901

 .192، ص1بیروت: المکتبة العصریة،  

، 3م(. الدر المختار و حاشیة ابن عابدین، الطبعة الثانیة، بیروت: دار الفکر،  1992هـ/1412ابن عابدین، محمد أمین بن عمر الحنفی، ) - 2

 .221-226ص

 .296، ص1تا(. المغنی لابن قدامة، الناشر: مکتبة القاهرة،  ابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبدالله بن أحمد المقدسی الحنبلِ، )بی - 3

الفکر، هـ( حاشیة الدسوقي علی الشرح الکبیر، بیروت: دار 1430دسوقی، أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن علی الخرشی المالکي، ) - 4

 .341، ص2 
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)طلاق یک صفت حکمی است که حلال بودن استفاده جنسی را از همسر از بین می برد که تعداد آن 

 که دارای صفت بردگی است، یک بار است.(برای زن آزاد یک بار و برای کسی 

 1«الطلاُ حل عقد النکاح بلفظ الطلاُ و نحوه»فقهای مذهب شافعی طلاق را این گونه تعریف کرده اند: 

 )طلاق عبارت است از منحل کردن عقد نکاح توسط لفظ طلاق یا مثل آن.(

کاحِ زوجین فاسد باشد، طلاق باشد، زیرا اگر نمنظور از نکاح در تعریف فوق، نکاح صحیح شرعی می

لاق افزایند که طچنان فقهاء در تعریف آن میگیرد. همباشد، اما میان آنها متارکه و فسخ صورت میصحیح نمی

 طلاق تواند مثل اینکه کسی را وکیلِ باشد اما کسی دیگری نیز نیابتاً آنها را انجام داده میدر اصل ملکیت زو  می

 2دهد.ن قاضی نیابتاً در بعضی از احوال حکم به طلاق میبگیرد. و یا اینکه بدو 

ه طلاق عبارت از انحلال رابط»نماید: قانون مدنی افغانستان با پیروی از فقه طلاق را چنین تعریف می

 3.«زوجیت صحیحه در حال یا آینده، بین زو  و زوجه، با الفاظی که وقوع طلاق صراحتاً از آن افاده شده بتواند

توان گفت که طلاق عبارت از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از ها میع تعریفاز مجمو 

 باشد. می او )محکمه( جانب مرد یا نماینده قانونی

 مطلب دوم: دیدگاه های فقهاء در مورد هزل در طلاُ 

 در مسئله وقوع طلاق هازل سه دیدگاه نقل شده است: -رحمهم الله-از فقهاء 

 ول:دیدگاه ا

دیدگاه اول، مذهب جمهور فقهاء است که می گویند طلاق هازل مانند نکاح  صورت می گیرد و درآن 

هزل هیچ تاثیر ندارد، و این مذهب فقهاء اصحاب کرام وتابعین عظام است مثل: عمربن الخطاب، عبدالله بن 

                                                         

شربینی، شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشافعي، )ب ت(. مغنی المحتا  إلی معرفة ألفاظ المنها ، بیروت: دار إحیاء التراث  - 1

 .219، ص3العربي،  

 .219، ص3شربیني، مغنی المحتا ،   - 2

 .131ل: مطبعه دولتی، فقره اول، ماده (. قانون مدنی، جریده رسمی، شماره مسلسل، کاب1341وزارت عدلیه، ) - 3
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  1. -الله عنهم رضی-مسعود، ابودرداء، عبدالله بن عباس، سعید بن مسیب وعطاء بن ابی رباح 

همچنان قول مشهور مذاهب ائمه فقهی مثل: امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی وامام احمدبن حنبل 

اما در بعض آن ها تفصیل وجود دارد که در ذیل  2همین است استک طالق هازل واقع می شود . -رحمهم الله-

 اشاره می شود:

صاحب کشاف القناع از مذهب حنابله چنین نقل کرده است: اگر شخص طلاق  -رحمه الله– 3بهوتی

دهنده به لفظ صریح طلاق دهد طلاق واقع میگردد، چه نیت کرده باشد ویا نیت نکرده باشد، چه به صورت هزل 

 وشوخی گفته باشد ویا نگفته باشد.

م احمدبن حنبل به آن صراحت داده است، آمده است که، طلاق صحیح است واما«  الانصاف»در کتاب 

 4 وهمچنان اصحاب وی نیز به آن صراحت داده اند.

در مسئله طلاق افاده می -رحمه الله-آنچه از تصریح امام نووی -رحمه الله-در مورد دیدگاه امام شافعی 

لاق من ط گردد این است که اگر شخصی برای همسر خود بگوید:وقتی من گفتم تو سه طلاق هستی، اراده

نیست، بلکه هدف من این است که تو از جای خود برخیزی ودوباره بنشین، واراده من از سه طلاق یک طلاق 

است، دراین صورت مذهب آن را اعتبار نمیدهد، بلکه قابل اعتبار همان چیزی است که آن ها بر آن وضع کرده 

گیرد که هیچ چیزی به حساب شمرده  اند. لفظ طلاق گاهی از روی هزل وگاهی از روی تلجئه صورت می

                                                         

 (.10243مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر) -1 

، الناشر المكتب الإسلامي بیروت،  199ص  1محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحوراني الشافعي، روضة الطالبين وعمدة المفتين،    -2 

 1401سنة النشر 

م(  شيخ  1641 - 1191-هـ  1011 - 1000ن بن إدريس ،بهوتى ، متولد سال:)منصوربن يونس بن صلاح الدين بن حس -بهوتي -3

 1رکلی  الاعلام  للز  -حنابله درمصربوده ، البهوتی نسبت بطرف بهوت است که درغرب مصرواقع است .صاحب کتاب های بيشماري است 

 .301/ص:

الإنصاف فِ معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد   المرداوی، علاء الدين أبو الحسن علِ بن سليمان الدمشقي الصالحي، -4 

 هـ1419، الناشر: دار إحياء التراث العربي بيروت ، الطبعة : الطبعة الأولى 461ص  8بن حنبل،   
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 1نمیشود، ویا چیزی را اراده کرده است که اراده به آن صحیح نیست.

از روایات فقهی احناف نیز معلومی می شود که هزل در طلاق معتبر است و حتی صورت های هزل در 

یکی است وآن عبارت از  بنا بر این حکم تمام موارد فوق 2عفو از قصاص را به هزل در طلاق محلق کرده اند. 

لزوم وقوع طلاق همراه هزل است، اما حکم ثبوت طلاق و عتاق به نص ثابت گردیده است. ودر عفو از قصاص 

 3ونذر به قیاس ثابت شده است.

 دیدگاه دوم:

است. و 4رای دوم فقهاء این است که، طلاق هازل واقع نمی گردد، واین مذهب بعضی از فقهاء مالکی  

 -رحمه الله-مذهب امام احمد  -رحمه الله-1روایت از مذهب شافعی وهمچنان نظر به قول امام شوکانیدر یک 

نیز عدم وقوع طلاق هازل است، زیرا در نزد آنها لفظ صریح در طلاق نیاز به نیت دارد و آن مخالف نصوص در 

  6هردو مذهب است.

قل نموده است: در طلاق هازل، نکاح هازل در مورد دیدگاه مذهب مالکی ها چنین ن -رحمه الله-حطاب

                                                         

  199ص  1روضة الطالبین    -1 

، دارالکتب العلمیه بیروت 296ص  2ول المنار،   النسفی، حافظ الدين أبو البركات عبدالله بن أحمد بن محمود،  کشف الاسرار علی اص -2 

 / م2011

 362ص  4البخاری، علاء الدین عبد العزيز بن أحمد بن محمد، كشف الأسرار علی أصول فخر الإسلام البزدوي،    -3 

 م1991هـ/1418بيروت، الطبعة : الطبعة الأولى –الناشر: دار الكتب العلمية 

، الناشر دار الفكر بیروت، سنة النشر   44ص  4بن يوسف بن أبي القاسم، التا  والإكليل لمختصر خليل،    العبدری، ابوعبدالله، محمد -4 

1398 

نام او محمد بن علی بن محمد الشوکانی، یکی از بزرگان واعلام و از جمله فقهای اهل سنت محسوب می گردد، وی در سال  -1

ه وفات شده 1210ه بر مسند قضاء نیز وظیفه نموده است، در سال 1229در سال   ه در شهر صنعا کشور یمن تولد شده است، که1113

 .298، ص 6است، او از جمله کبار علماء یمن می گویند؛ دیده شود: الاعلام، زرکلی،  

إدارة الطباعة الناشر :  218ص  6الشوكاني، محمد بن علِ بن محمد، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار،    -6 

 المنيرية، 
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 1وعتق هازل، درصورتی که دلیل اقامه گردد، طلاق، نکاح و عتق لازم نمی آید.

پس معلوم شد که در مذهب مالکی دو قول وجود دارد: لزوم طلاق وعدم لزوم طلاق، اگرچه بعضی ها 

لازم می شود، اگر دلیل اقامه گردد، که آن  گفته اند که در طلاق هازل سه قول است: طلاق لازم نمی آید، طلاق

 2 شخص در طلاق هزل کرده است طلاق لازم نمی شود.

فقهاء مالکی صورت طلاق هزل را چنین بیان نموده اند که، شخصی برای همسر خود از روی هزل می 

ر حالت واضح از فقهای مالکی میگوید: اگر طلاق را د -رحمه الله-3گوید: تو دیروز طلاق بودی، ابن حاجب

معلق ساخت، معلق در آن حالت هزل شمرده می شود، قسمیکه شخصی برای همسر خود بگوید: تو دیروز 

طلاق بودی و یا شخصی که برای همسر خود بگوید که تو دیروز طلاق بودی بالای آن هیچ چیزی لازم نمی 

 .4آید

 طلاُ هازلمطلب سوم: دلایل دیدگاه های فقهاء در مورد وقوع و عدم وقوع 

 الف: دلایل دیدگاه اول

دلایل جمهور که به لزوم طلاق هزل قایل هستند همان دلایلی است که در مورد عقد نکاح هازل بیان 

 گردید

} وَلَا تتََّخِذُوا آيَاَتِ اللَّهِ هُزُوًا{ الله متعال می فرماید:  -1
1  

 ترجمه: آیات خداوند)جل جلاله( به مزاح نگیرید.

                                                         

 1418 -لبنان / بيروت  -،  دار النشر : دار الكتب العلمية 311ص  1التسولِ، أبو الحسن علِ بن عبد السلام، البهجة فِ شرح التحفة،    -1 

 م1998 -هـ 

 اب نيل الأوطار.محمد بن علِ بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني. فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن وصاحب كت -2 

 ابوعمو عثمان بن عمر بن ابي بكر بن يونس الدويني الاسنايي الشهير بابن الحاجب -3 

  10ص  4مواهب الجليل    -4 

 231سوره بقره آیه:  -1 



- (22 )- 

کاح و ازدوا  از آیات و نشانه های رحمت الهی است و قرآن کریم ازدوا  را آیه و نشانه وجه اسـتدلال: ن -1

وجود خود و راهي براي همکـاری و تعـاون و همچنـان زمینه ای برای مودت و محبت قرار داده اســـت 

كُمْ أَزْوَاج﴿چنانچه الله متعال می فرماید:  نْ أنَفُسِِِِ كُنوُا إِلَيهَْا وَجَعَلَ بَيْنَكُم وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّ اً لِّتَسِِِْ

ةً وَرَحْمَةً إنَِّ فِِ ذَلكَِ لَْياَت  لِّقَوْم  يَتفََكَّرُونَ  وَدَّ  1﴾مَّ

ترجمه: و از نشانه هايش آن است که از جنس خودتان همسراني آفريد تا در کنار آنان بياراميد و درميانتان  

 ر اين نشانه هايي است براي گروهي که مي انديشند.دوستي و مهرباني مقرر داشت، بي گمان د

 بناءً هزل با آن گناه و جرم است، بناء اگر کسی با این نشانه الهی هزل کند، باید جزای آن را ببیند. 

فرمود: سه چیز است که  -صلى الله عليه وسلم-روایت است که رسول خدا  -رضی الله عنه–از ابوهریره  -2

 . 2 آن نیز قصد است: نکاح، طلاق، و رجوع کردن. قصد است و شوخی قصد آن

روایت شده است که او گفته است: چهار چیز است که، در هرحال -رضی الله عنه-از عمرفاروق  -6

 3 نافذ می شوند، آزاد کردن غلام ، طلاق دادن، نکاح کردن ونذر کردن.

است که، در آن بازی و مروی است که می گوید: چهارچیز -رضی الله عنه-از علی بن ابی طالب -1

  4شوخی نیست، نکاح، طلاق، آزاد کردن و صدقه دادن.

می گوید شخصی که با شوخی خانم خود را طلاق هد ویا با -رضی الله عنه-از عبدالله بن مسعود -8

 1 شوخی با کسی نکاح کند طلاق ونکاح آن نافذ می شود.

                                                         
 21سوره روم آیه  1

بيروت الطبعة  –الكتب العلمية  ( دار2800الحاکم ابوعبدالله، محمد بن عبدالله النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين حدیث نمبر) -2 

. همچنان 328ص  2( ترمذی این حدیث را حسن گفته است.   1191ترمذی، الجامع الصحیح، شماره حدیث: ) 1990 – 1411الأولى ، 

 حسن گفته است.  1826البانی آن را در الاراء   به شماره 

(، طبعة الدار السلفية الهندية 18111مُصنف ابن أبي شيبة حدیث نمبر)ابن ابی شیبه، أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي الكوفِ،  -3 

 القديمة.)ب ت(

 ( 10241مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر)  -4 

 (10244مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر) -1 
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شوخی در آنها مثل: جدی است، نکاح،  سه چیز است که، می فرماید:-رضی الله عنه-از ابوالدرداء  -9

 1 طلاق وآزاد کردن غلام.

نیز نقل شده است که آنان  به همین  -رحمهما الله-از سعید بن المسیب و عطاء بن ابی رباح -10

  2قول هستند که، طلاق ونکاح به صورت شوخی تنفیذ می گردد.

 هازل صحیح و تنفیذ است. بنا بر احادیث و آثار نقل شده فوق دلالت براین می کند که، طلاق

 دلایل دیدگاه دوم: 

فقهایی که به عدم وقوع طلاق هازل قول کرده اند، به همان دلایلی که در بحث نکاح ذکر گردید استدلال 

 می کنند که به بعض آن ها نظر به تفاوت استدلال اشاره می شود: 

َُ فَإنَِّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَإنِْ عَزمَُوا : الله متعال می فرماید: } اهمیت عزم در طلاُ -1   3{ الطَّلَا

 اگر آنها اراده طلاق را کردند خداوند شنوا ودانااست. ترجمه:

آیت فوق الذکر دلالت براین می کند که اعتبار عقد قلب ونیت انسان در وقوع طلاق است، وجه استدلال: 

وعزم برآن نبوده است، بناء طلاق با مثل شرط در وقوع طلاق می باشد، وشخصی هازل درنیتش وقوع طلاق 

 4هزل واقع نمی گردد.

: طرفداران دیدگاه دوم می گویند طلاق مانند قسم لغو است و چنانچه قیاس طلاُ به قسم لغو -2

 لَا سوگوند لغو اعتبار ندارد، طلاق هازل نیست غیر قابل اعتبار است، لله متعال می فرماید: ﴿ 

 1﴾ وِ فِِ أيَْْاَنِكُمْ وَلَكِنْ يؤَُاخِذُكمُْ بِِاَ كَسَبتَْ قُلوُبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ يؤَُاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْ 

                                                         

وت الطبعة الثانية ، بير  –( الناشر : المكتب الإسلامي 10241الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق بن همام، مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر) -1 
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 (10243مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر)  -2 

  221سوره بقره آیه:  -3 

 218ص  6شوکانی، نیل الاوطار    -4 

 221البقرة:  -1
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ترجمه: خداوند شما را به سبب سوگندهاي بيهوديتان بازخواست نمي کند بلکه شما را به آنچه دل هايتان 

 قصد کرده است بازخواست مي کند، و خداوند آمرزنده و بردبار است.

: خداوند متعال در آیت فوق تصریح نموده است که انسان ها را به سبب سخنان هزل جه استدلالو 

سوگندهاي لغو بيهوده اي که بر زبان شان مي آيد بازخواست نمي کند، سوگندهايي که بنده بدون هدف و بدون 

ور ف و نيت اعتبار دارد همان طاراده قلبي، آن را بر زبان مي آورد و اين دليلِ است بر اينکه در سخن گفتن اهدا

که در هر کاري نيت معتبر است و هازل چه در طلاق باشد و چه در سایر عقود، در دلش قصد و اراده واقعی بر 

عمل را ندارد بناءً عقد وی لازم و منعقد نیست، زیرا  از رحمت و مهربانی الله متعال نسبت به بندگانش است 

شان بدون قصد جاری می شود، گذشت کرده است، بنا بر این حقی توسط آن که از آن قسم هایی که به زبان 

باطل نمی گردد و باطلی ثابت نمی شود، پس از این قسم ها خداوند گذشت کرده است و لیکن آن چه که قلب 

بر آن تصمیم گرفت و نیت آن را شامل و عزیمت آن را در بر گرفت، اینجاست که مؤاخذه در سخنان لغو و هزل 

 1 ورت می گیرد.ص

 بناء قسمیکه در سوگند لغو کفاره نیست، طلاق از روی هزل نیز منعقد نمی گردد.

عن زيد بن وهب : ان بطالاً كان بالمدينة فطلق » :-رضی الله عنه–استدلال به فیصله عمر فاروُ  -3

 مر)رضيامراته الفا فرفع ذالك الِ عمربن الخطاب)رضي الله عنه( فقال: انما كنت العب فعلاه ع

 2«الله عنه( بالدرة وقال : ان کان ليكفيك ثلاث

ترجمه: از زيد بن وهب روايت است : در مدينه طيبه يك آدم یاوه گوي بود كه همسرش را يك هزار       

طلاق داد هنگامكه اين موضوع به خليفه دوم مسلمانان عمر بن الخطاب )رضي الله عنه (ارجاع گرديد آن مرد 

) يعني نيت و قصدطلاق را  نزد خليفه تشريف آورد وگفت: من بخاطر شوخي وخوش طبعي اين كار را كردم

 پس عمر)رضي الله عنه( آن مرد را با شلاق تاديب و اصلاحش كرده گفت : سه طلاق برا ی توكافِ بود. نداشتم(

                                                         
 211ص  1القاهرة.    –هـ( التفسير القرآني للقرآن، دار الفكر العربي 1390الخطیب، عبد الكريم يونس )المتوفى: بعد  -1

( 1132احمد بن الحسین ، بن علِ البيهقي ، السنن الكبري للبيهقي ، باب ما جاء فِ امضاء الطلاق الثلاث ، شماره حديث ) ـابوبكر 2

 (1344ناشر مجلس دائرة المعارف النظاميه الكائنه فِ الهند ، حيدر آباد ، سال چاپ ، 
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: در اسلام به اهداف و نیت ها اعتبار داده می شود و راجع به این در کار ها اعتبار و اهمیت نیت -4

 : 1موضوع قواعد ذیل وضع شده است

 . )مدار اعمال به نیت ها می باشد.(لنياتالأعمال با -1

 . )مقصد و معنا معتبر است نه لفظ و مبنی (العبرة بالقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى -2

 .) بدون نیت ثواب نیست.(لا ثواب إلا بنية -3

. )هرچیزی که دارای اصل باشد، به مجرد نیت کردن كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بِجرد النية -4

 خود انتقال نمی کند.( از اصل

 . )قسم ها بر الفاظ و مقاصد بنا شده اند.(الأيْان مبنية على الألفاظ والمقاصد -1

 .) مقاصد لفظ بر نیت تلفظ کننده می باشد(مقاصد اللفظ على نية اللافظ -6

 . ) اداره امور در احکام مبتنی بر قصد و اراده است.(إدارة الأمور فِ الأحكام على قصدها -1

ِِد  -8 فِات والعاداتالمقاص فـات و عادات والاعتقادات معتبرة فِ التصرِ ــد و اعتقادات در تصرـ . ) مقاص

 معتبر می باشند.(

بنا بر این قواعد و حدیث صحیحی که قبلا روایت گردید، مدار اعمال بر اساس نيت است، هر كس از 

و رسول او هجرت كند، عملش همان بهره را مي برد كه قصد آن را كرده است، هر كس براي خشنودي خداوند 

هجرتش براي خدا و رسول خواهد بود و هر کس به خطر دنيا و متاعي هجرت کند که بدان برسد و يا در هجرتش 

 2 زني را قصد کند و بخواهد با او ازدوا  كند، هجرتش براي آن بوده که بسويش هجرت نموده است.

دلالت بر عدم صحت عقد می کند، زیرا دلالت حدیث در عبادات ومعاملات وتمامی عقود عام بوده و 

 3اصل در عقد رضاء است وهزل منافی اختیار ورضاء در حکم است، بناء طلاق لازم نمی گردد.

:  رضایت در تمام عقود مقتضای شریعت اسلامی است، اهمیت رضایت در عقود مهم و حیاتی -1

                                                         
 41زرقاء، شرح القواعد الفقهیة ص  -1

 (1صحیح البخاری، شماره حدیث: ) -2

،  الناشر : مكتبة مصطفى البابي الحلبي الطبعة : الرابعة   368ص  3الصنعاني، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني، سبل السلام،    -3 

 م1960هـ/ 1319
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بناء از بین رفتن اساس که خداوند آن را  بخاطر مصالح زنده گی انسان ها مقرر کرده است، 

بیهوده صحیح نیست، تعلق وارتباط میان زوجین یکی از محکم  کاریک  هزل و خانواده به سبب

ترین علاقه هااست، بویژه وقتی که آنها دارای اولاد بوده وآن اولاد درنزد والدین خود زنده گی 

ده که چیز در نظر گرفته شکنند، بنا برآن باید پیرامون آن فکر شده ودروقت تفریع احکام، این 

 1طلاق هازل واقع نمی گردد.

 مذهب راجح و بررسی دلایل  قائلین به عدم لزوم طلاُمطلب چهارم: 

و اینجا ضرور است دلایل  2.در موضوع وقوع طلاق هازل، مذهب جمهور فقهاء است مذهب راحج

 قائلین به عدم وقوع طلاق مورد بررسی و پاسخ قرار گیرد:

َُ فَإنَِّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ که طرفداران دیدگاه دوم به آیت } در جواب این -1 استدلال  3{ وَإنِْ عَزمَُوا الطَّلَا

 کرده اند، این استدلال از دو وجه پاسخ داده می شود: 

 4وجه اول: اینکه آیت اصلا در محل دعوا نیست، زیرا آیت در مورد حق مولی نازل گردیده است. 

ستدلال را قبول هم کنیم، باز هم درمیان آیه وحدیث که به لزوم طلاق هازل دلالت می وجه دوم: اگر آن ا

کند هیچ گونه تعارضی واقع نمی گردد، زیرا عزم ونیت به اتفاق فقهاء در چیز غیر صریح اعتبار دارد، نه در چیز 

 1صریح. 

عتبار ندارد، طلاق هازل در مورد اینکه می گویند طلاق مانند قسم لغو است و چنانچه سوگوند لغو ا -1

نیست غیر قابل اعتبار است، گفته می شود که این قیاس درست نیست زیرا قسم و طلاق با یکدیگر 

                                                         

 المکتبة الازهریه للتراث 89احمد ابراهیم بک، الالتزامات فی الشرع الاسلامی، ص  -1 

 هـ ق1381، دارالفکر العربی 10جین، ص علی حسب الله،  الفرقة بین الزو  -2 

  221سوره بقره آیه:  -3 

 218ص  6نیل الاوطار    -4 

 218ص  6نیل الاوطار   -1 
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 1فرق دارند. 

چنین گفته می شود که  مسئله طلاق و نکاح هازل « انما الاعمال بالنیات»راجع به استدلال از حدیث  -2

 2باشد. به دلیل حدیث روایت شده از این امر مستثنی می

و در پاسخ به دلیل عقلی ارایه شده چنین باید گفت که اگر مردم را در چنین امور آزاد گذاشته شود،  -3

پس تمام احکام معطل می شوند، ومجال داده نشود برای شخص طلاق دهنده، یا نکاح کننده ویا 

د، متعال باطل می شو آزاد کننده که بگوید: من به صورت شوخی آن کار را کردم، درغیر آن احکام الله 

بناء هرکسی که کاری را انجام داد که در حدیث ذکر گردیده است، حکم آن بالایش لازم می گردد، 

 3تاکید واحتیاط است. و در این امرادعای وی برخلاف گفته اش قبول نمیشود، 

 مطلب پنجم: تُثیل نکاح و طلاُ و مقایسه آن با هزل

ضی از علماء معاصر میان نکاح وطلاق هازل مقارنه می کنند، و می این مسئله بر می گردد براین که بع

گویند که آنچه امروزه در فلم ها وسریالها انجام می شود، مثل: انعقاد نکاح به شکلی که مرد به زن مخاطب شده 

 و به عبارات صریح از زن خواستگاری می کند و زن هم با الفاظ صریح قبول می کند، ونکاح با حضور شواهد

وتمام شروط نکاح و ارکان آن منعقد می گردد، وگاهی هم دو ممثل در فلم ویا سریال میان شان مشاجره صورت 

می گیرد وشوهر حقیقی برای همسر حقیقی خود می گوید که تو طلاق هستی، بناءً برخی از علماء این مسئله 

ن این دو مسله هیچگونه مشابهت وجود را به نکاح و طلاق هازل قیاس نموده اند. اما حقیقت این است که میا

ندارد، زیرا شخص ممثل به منزله شخص حکایت کننده است، که قصه ای را حکایت می کنند، چون در اصل 

غرض از شخص ممثل عبارت از حکایت قصه ای است که برایش نوشته اند، برابر است که، قصه واقعی باشد 

مثل قرائت چیزی است که برایش گفته شده و نوشته شده و ویا خیالی که نویسنده آن نوشته است، وشخص م

آن را تعبیر و تقلید می کند، واین در نزد رفقاء وهمکارانش به طور قطعی معلوم ومشخص است که، وی فقط 

تمثیل می کند وبس. بنا بر این از تعبیر این حکایات تشابه همراه تعبیر شخص هازل ظاهر می گردد که در هردوی 
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اتی تکرار می گردد که، فهم و قصد عبارات یکی می باشد، اما در استعمال آن قصد معنی وجود ندارد، آنها عبار 

 اما از لحاظ وجوه مختلف اند:

شخص هازل قصد تحقق غرض دیگر را بدون انشاء عقد نکاح ویا طلاق دارد، واین غرض تحقق   -1

پیدا نمی کند مگر با تظاهر به انشاء مثل: تلفظ به طلاق هازل، بر خلاف شخص حکایت کننده که 

قصد وغرض آن چیزی دیگری است، که نیاز به تحقق آن به تظاهر به انشاء عقد ندارد بلکه هدف آن 

  1ار در مورد آن می باشد.اخب

عقد شخص هازل غیر جدی بوده واحتمال کذب را دارد، واز جمله اغراض آن شوخی ومزاح است،   -2

اما شخص حکایت کننده برای عقد غیرش است، واراده آن جدی می باشد، زیرا آن خبری است که 

زل را به نحو تمثیل احتمال صدق را دارد، اگر غرض وهدف آن فکاهی ومزاح باشد، حتی اگر لفظ ه

گفته باشد،  بیشتر مردم را می خندانند وبیشتربه مردم سرگرمی، می آورند، وگاهی این قصه هزل به 

صورت واقعی وحقیقی می باشد، اما در واقع هزل است که هدف آن فقط خنداندن مردم است، بناء 

 2معنای هزل در هردو مفترق شد.

کاح وطلاق هازل متفق اند، بر خلاف شخصی که نکاح از لحاظ حکم، جمهور فقهاء بر صحت ن  -3

وطلاق را ازشخص دیگر حکایت می کند، وفقهاء براین مسله متفق اند که، عبارت شخص حکایت 

 3کننده ملغی است، اگرچه معنای آن قابل فهم هم باشد.

ح آنچه صری« الصریح لا یحتا  الی النیة» در باب الطلاق آورده است که،  -رحمه الله-ابن عابدین -4

باشد نیاز به نیت ندارد، اما در وقوع آن از روی قضاء ودیانت قصد اضافت لفظ طلاق به سوی آن 

د چیز ضروری است که به معنای آن عالم باشد، آن شخص را به سوی چیزی که احتمال آن می رو 

متوجه نسازد، این احتراز از چیزی است که، مسائل طلاق را در حضور زن تکرار می کند، ویا از 
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کتاب آن را نقل می کند که: خانم من طلاق است، واین را به تلفظ اداء می کند ویا سوگند کسی دیگر 

رده د نکرا حکایت می کند، دراین صورت اصلا طلاق واقع نمی گردد، تا وقتیکه آن را همسرش قص

 1باشد.

در مورد ممثل میگوید: تو طلاق هستی، سپس  همسر برای شوهرش می  -رحمه الله - 2ابن نجیم -1

گوید: بخوان آن را وشوهر آن را می خواند، آن زن طلاق نمی شود تا وقتی که خطاب آن زن فهمیده 

  3نشود.

کند مثل اینکه  می گوید: شخصی که طلاق شخص دیگر را حکایت می-رحمه الله-امام نووی  -6

بگوید: فلان شخص گفت: همسر من طلاق هست، وهمچنان شخص فقیه وقتی که لفظ طلاق را 

 4در تدریس خود تکرار کند بالای آن طلاق نیست.

  

                                                         

  210ص  3الدرالمختار مع حاشیة  ابن عابدین    -1 

م فقیه حنفی واز علماء مصر می  1163 –ه  910ابن نجیم: زین الدین ابن ابراهیم ابن محمد مشهور به ابن نجیم متوفی سال  -2

 4الرسائل الزینیة  – 3الرائق فی شرح کنز الدقائق در علم فقه البحر  – 2الاشباه وانظائر در علم فقه  – 1باشد. تصنیفات زیادی دارد ازجمله : 

 64ص  3الفتاوی الزینیة. زرکلی، الاعلام    – 1رساله در مسائل فقهی  و  –

، الناشر : دار  240بِيْ حَنِيفَْةَ النُّعْمَانِ، ص هـ(، الْأشَْبَاهُ وَالنَّظاَئرُِ عَلَى مَذْهَبِ أَ 910-926ابن نجیم، زَينُْ العَْابدِِينَْ بنِْ إِبرْاَهِيمِْ بنِْ نجَُيمٍْ ) -3 

 م1980هـ=1400الكتب العلمية،بيروت،لبنان الطبعة :

  11ص  6روضة الطالبین    -4 



- (12 )- 

 مبحث سوم: هزل در خلع و رجوع از آن

 مطلب اول: تعریف خلع 

همچنان خلع به معنای ، 1: خلع در لغت به معنای کشیدن چیزی از تن استالف: معنای لغوی خلع

الخلع: خلع » می نویسد:  -رحمه الله-راغب اصفهانی 2بهترین مال آمده است که برای کسی داده می شود.

  3« الْنسان ثوبه، وإذا قيل: خلع فلان على فلان، فمعناه: أعطاه ثوبا، واستفيد معنى العطاء من هذه اللفظة

است، و هنگامی که گفته شود فلانی بالای فلانی خلع  ترجمه: خلع به معنای کشیدن لباس از تن انسان

 کرد، معنایش این است که لباسی را به او داد و از این لفظ معنای عطاء و بخشش استفاده می شود.

خلع در اصطلاح فقهاء عبارت از این است که شوهر در برابر عوض و بدلِ، از ب: معنای اصطلاحی: 

 وَالخُلع شَرعًْا على ما اخْتَرنْاَهُ » نوشته است:  -رحمه الله-نانچه ابن نجیمزنش جدا شود و او را طلاق دهد، چ

  4«إزَالةَُ مِلكِْ النِّكاَحِ المُْتوََقِّفَةُ على قَبوُلهَِا بِلفَْظِ الْخُلعِْ أو ما فِ مَعْناَهُ 

با  نکاح که ترجمه: خلع در اصطلاح قسمی که ما آن را اختیار نمودیم، عبارت است از دور کردن ملکیت

 الفاظ خلع یا مشابه آن که بر قبول کردن زن موقوف است.

با در نظرداشت نکات ذکر شده معنای لغوی و اصطلاحی خلع با هم نزدیک اند چون خلع در لغت به 

معنای درآوردن لباس بود و مطابق صراحت قرآن کریم زن لباس مرد و مرد هم لباس زن است. چنانچه الله متعال 

 1يد: ) هُنَّ لبِاَسٌ لکَُم وَ أنتمُ لبِاَسٌ لهَُنَّ (مي فرما

 )زنان برای شما و شما براي آنان )همچون( لباس هستيد(
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بنا بر این خلع آن است که مرد در مقابل گرفتن مالِ از همسرش از او جدا شود اين عوض فديه و افتداء 

 نیز ناميده مي شود.

خلع عبارت است از انحلال عقد ازدوا  در » شده است:  در قانون مدنی افغانستان خلع چنین تعریف

بدل ماليكه زوجه آنرا براي زو  مـي پردازد و به لفظ صريح آن يا بهر لفظ ديگريكه مفهوم خلع را افاده نمايد، 

 1«صورت مي گيرد.

 وقوع خلع به صورت هزل با ذکر بدلمطلب دوم: 

 ه صورت هزل با ذکر بدل سه دیدگاه ذیل نقل شده است:با در نظرداشت اقوال فقهاء در مسئله وقوع خلع ب

 دیدگاه اول:

طلاق با خلع واقع شده ومالی که درآن به عنوان بدل ویا عوض ذکر می گردد لازم الاداء است، امام  

میگوید که چیزی که درعقد مسمی -رحمه الله-ابویوسف ومحمد)رحمهما الله( به همین نظراند، امام ابوحنیفه 

وبر چیزی که درکم کردن آن توافق می کنند همان در بدل خلع وضع میگردد. امام ابویوسف و امام محمد گردیده 

لزوم طلاق در تمام صورت ها است، برابر است که، آنها متفق  براعراض بعد از هزل باشد ویا  -رحمهما الله-

ختلاف کرده باشند، وامام ابوحنیفه اتفاق به عدم حضور شی در حال عقد باشد، ویا این که در اعراض و بناء ا

  2در حکم تمامی این صورت ها با صاحبین یکی است.

 3 نیز به همین نظر است. -رحمه الله-و در یک قول امام شافعی -رحمه الله-امام مالک 

ذکر کرده است، 4«روضة الطالبین»در  -رحمه الله-طوری که امام نووی -رحمه الله-مذهب امام شافعی 

میگوید: اگر زوجین به صورت هزل خلع کرده باشند خلع نافذ می گردد، برابر است که آن را طلاق بگویم ویا 
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 فسخ، مثل بیع هازل است، این قول درنزد امام شافعی دو وجه دارد:

  است.وجه اول: اینکه خلع نوعی از انواع طلاق  است، وطلاق همراه هزل درمذهب امام شافعی لازمی 

 وجه دوم: به اعتباریکی از دو قول شوافع در هزل بیع به اعتبار این که خلع فسخ است. 

مذهب حنبلی در یک روایت خلع را طلاق بائن می دانندو حکم هزل در خلع مثل هزل در طلاق است، 

ه باشد و یا بو در طلاق هازل چنین است که اگر با لفظ صریح طلاق را استعمال کرده باشد به صورت هزل 

 1صورت شوخی طلاق می شود وحکم خلع نیز همین است.

 دیدگاه دوم:

رای دوم عدم وقوع خلع با هزل است، واین قیاس بعضی از ائمه مذهب مالکی ودر یک قول در مذهب  

 2شافعی است،  وهمچنان از بعض فقهاء مذهب حنبلی منقول است.

  دیدگاه سوم:

نمی گردد بلکه موقوف به اختیار زن بامال است، برابر است که هزل در صورت هزل در خلع طلاق واقع 

 3است.-رحمه الله-باشد و یانه و این مذهب امام ابوحنیفه

نقل کرده است: اگر زوجین در اصل هزل کرده باشند، وبر  -رحمه الله-4این مذهب نظر به آنچه که بزدوی

این است که طلاق واقع نمی گردد، ومال نیز واجب -ه اللهرحم-ازدوا  اتفاق کرده باشند، در نزد امام ابوحنیفه

نمی گردد تاوقتیکه زن بخواهد، واگر زن خواست، طلاق واقع گردیده ومال نیز واجب می گردد، همان طوری 
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أنت طالق ثلاثا علی ألف درهم » که در الجامع الصغیر در مورد مردی آمده است که برای همسر خود میگوید

تو سه طلاق هستی و یک هزار درهم نیز برایت پرداخت می کنم،  وبرای تو سه روز « ثلاثة ایام علی انک بالخیار

اختیار است. زن هم قبول کرد، اگر این زن طلاق را در مدت سه روز رد کرد طلاق باطل می گردد، و اگر درمدت 

لازم می شود، و هزل به منزله سه روز طلاق را اختیار نمود طلاق واقع می گردد، و یک هزار درهم بالای زو  

 خیار الشرط است، و بر این مسئله دو امر مرتب می گردد:

خلع از جانب شوهر یمین است، زیرا وی طلاق را به قبول مال تعلیق نموده است، وقبل از قبول آن   -1

رجوع صحیح نیست، وشرط خیار نیز برای او صحیح نیست، بناء هزل وی جدی وموقوف بر قبول 

برخلاف این که اگر زن نفس خود را اول خلع برای زن اجازه است که قبل ازقبول شوهر  زن است،

 رجوع کند.

در خلع مقدر به سه است، واگر زوجین شرط خیار را -رحمه الله-شرط خیار در نزد امام ابوحنیفه   -2

 1بیشتر از سه روزهم مقرر کنند جایز است.

 مطلب سوم:  رجوع از هزل

تفاق کنند که در انظار مردم از طلاق رجوع کنند، و این کار را به خاطر ترس از کسی هرگاه زوجین باهم ا

ویا هم بخاطر جلوگیری از هم پاشی خانواده انجام می دهند، در حالی که میان آنها درحقیقت رجعت نیست، 

هزاء ز از روی استو یا اینکه مرد به زن ویا ولی زن به مرد به صورت استهزاء می گوید: رجوع کن و آن شخص نی

 2می گوید که رجوع کردم.

 در مسئله متذکره فقهاء اختلاف نظر دارند و در مورد صحت رجوع با هزل سه دیدگاه نقل شده است: 

 دیدگاه اول:

هزل به طور مطلق ظاهرا وباطنا صحیح است، این مذهب جمهور فقهاء ) امام ابوحنیفه، امام  ازرجعت  

                                                         

   298ص  2كشف الاسرارعلِ اصول المنار    -1 
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می گوید: بودن شوهر در  -رحمه الله-2چنانچه کاسانی 1( است.-رحمهم الله- شافعی وامام احمد بن حنبل

 3حالت جدی وعمد برای جواز رجع شرط نیست، بلکه رجوع با اکراه، هزل، شوخی وخطاء نیز صحیح است.

در تعلیق حدیث )ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنکاح -رحمه الله- 4همچنان امام بغوی

د: درحدیث سه چیز را خاص کرده است بخاطر تاکید امر فراخی وآسانی وقتی در بیع وسایر والرجعة( می گوی

 تصرفات با هزل منعقد می گردد، پس در رجوع نیز همراه هزل بدون اختلاف صحیح است.

می گوید: اگر متکلم قصد به معانی الفاظ هم نکرده باشد، بلکه به غیر معانی آنها  -رحمه الله- 1و ابن قیم

صد کرده باشد، شارع این قصد را باطل می داند اگر از روی هزل ویا شوخی گفته باشد وقصد معنای آن را ق

نداشته باشد شارع معنای آن را برایش الزامی می داند، مثل اینکه شخصی هزل به کفر می کند ویا به طلاق ویا 

 6هم به رجعت.

قیاس می کنند یعنی رجعت طلب ابقاء نکاح  دلایل این دیدگاه این است که مسئله رجعت را بر نکاح

                                                         
  120ص  3ین   اعلام الموقعین عن رب العالم - 1

زد گردید. ن« ملک العلما»کاسانی: علاءالدین ابوبکر بن مسعود بن احمد از دانشمندان بزرگ حنفی در دمشق بود و ملقب به  -2

سمرقندی را شرح داد و آن را مهر همسرش قرار داد « التحفه»علاءالدین سمرقندی فقه آموخت و با دختر فقیهش فاطمه ازدوا  کرد. وی کتاب 

 241، ص 2هـ ق وفات یافت. طاش کبری زاده، مفتاح السعادة و مصباح السیادة،    181امش را بدایع الصنایع نهاد. کاسانی در سال و ن

  186ص  3کاسانی، بدائع الصنایع فی ترتیب الشرایع   - 3

 و محی السنه، محدث، فقیه، مفسربغوی: حسن بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوی، الشافعی، أبو محمد، ملقب به رکن الدین  -4

عصر خود بوده است وی یکی از علماء بزرگ اسلام است؛ علم فقه را از استادش علی القاضی حسین بن محمد از شیوخ شافعی وغیره 

فِ  ح؛ والتهذيبآموخته و یکی از علماء زاهد و مشهور می باشد، وی دارای تالیفات زیاد از جمله: ) شرح السنه، ومعالم التنزيل؛ والمصابي

یا  116فقه الشافعية؛ والجمع بين الصحيحين؛ وكتاب الأربعين حديثاً وغيره، است. در )مرو( که یکی از شهر های خراسان است( در سال )

 ( وفات نموده است. مقدمه معالم التنزیل ) تفسیر امام بغوی رحمه الله (. 110

ه ق در دمشق چشم به جهان گشود او یکی از علمای بزرگ بوده که نزد  691ل ابن قیم جوزی: محمد بن ابی بکربن ایوب در سا -1

اکثر علوم مرو  زمان را فرا گرفته و همراه او در قلعه دمشق محبوس شد، از جمله تالیفات وی مدار   -رحمه الله-شیخ الاسلام ابن تیمه 

هجری در شهر دمشق وفات نمود.  111الشرعیة می باشد، او در سال السالکین، الوابل الصیب من الکلم الطیب و طرق الْکمیة فی السیاسة 

 (.21، ص 1زرکلی، الأعلام، )  

 120ص  3اعلام الموقعین   ابن قیم،  - 6
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 1است، واین انشاء نیست، وزو  آن را جدی وعمدی خواسته است، و در انشاء این شرط نیست.

و دوم اینکه شخص هازل کلماتی را استفاده کرده است که در حکم آن الزامی نیستند، وترتیب احکام بر 

ببی را آورد حکم بالایش لازم می گردد، بخواهد ویا نخواهد، اسباب  برای شارع است نه برای عاقد، وقتی که س

زیرا شخص هازل قصد آن قول را داشته وآن را می خواسته است، با وجود آن که به معنای آن علم داشته وموجب 

آن را نیز میدانسته است، وقصد لفظی را کرده است که متضمن معنایش است، ومعنای آن را قصد کرده تا حکم 

 2لازم آید. بالایش

 دیدگاه دوم:

و فایده این 3رجعت باهزل ظاهرا صحیح است اما باطنا صحیح نیست، این قول مشهور مالکی هااست. 

قول که هزل دررجوع این است که، در الفاظ ظاهری صحیح است، اما در باطن صحیح نیست، و آن عبارت از 

 4ی شخص رجوع کننده از روی هزل است.الزامی کردن نفقه و پوشاک و غیره وسایل از طرف حاکم بالا 

قائلین به وقوع رجعت به صورت ظاهری نه به صورت باطنی استدلال نموده اندکه، در رجعت از لحاظ 

جمله نیت شرط است، وقتی از نیت خالی بود ودر رجوع هزل کرد در ظاهر رجوع می شود اما در باطن نمی 

 1شود زیرا درآن اصلا اراده وجود نداشته است.

 دیدگاه سوم: 

رجعت به هزل صحیح نیست و کسانی که قائل به عدم صحت رجعت همراه هزل هستند با سنت استدلال 

 استدلال کرده اند. « إنما الاعمال بالنیات»نموده اند، و از حدیث: 

                                                         
  186ص  3بدائع الصنایع    - 1

  124ص  3ابن قیم، اعلام الموقعین   - 2

  101ص  4الاکلیل لمختصر خلیل   - 3

  423ص  3مواهب الجلیل    - 4

  141ص  4شرح الزرقانی لمختصر خلیل   -1
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: حدیث فوق دلالت بر این می کند که صحت هر عمل با رضایت تعلق دارد، ورجعت یکی وجه استدلال

 1ا است، بناء بدون نیت صحیح نیست  وهزل منافی آن بوده وصحیح نیست.از آنه
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 مبحث چهارم: هزل در عتق

 مطلب اول: تعریف عتق

: عتق در لغت به معنای آزاد کردن، قدیمی شدن و با ارزش بودن آمده است، راغب الف: معنای لغوی

يا مكانى يا رتبه و ارزش، كهن و قديمى باشد می نویسد: العتيق: چيزى كه از نظر زمانى  -رحمه الله-اصفهانی

گفته شده و همچنين به شخص جوانمرد و با كرم و به كسى كه از رقيّت و بندگى  -عتيق -از اين جهت به قديم

 -عتيق -گفته شده خداوند كعبه از اين جهت با واژه 1(فُوا بِالبَْيتِْ العَْتِيقِ وَ لْيَطَّوَّ آزاد شود خداى تعالى گويد: )

وصف نموده كه پيوسته از اينكه جباّران و ستمگران كوچكش بشمارند آزاد و متعالى است. در زبان عربی 

وان دختر ج -عاتق-طريق گردن كه ميان دو شانه قرار دارد چون از ساير اعضاء بدن بالاتر است و نيز«: عاتقان»

اسبى كه در مسابقه « عتق الفرس». و و كنيزكى كه از شوهرش جدا و دور شده و در خانه پدر و مادرش مانده

 2اش پيشى گرفته، معنا می دهد.

هي قوة »عتق را در اصطلاح چنین تعریف کرده است:  -رحمه الله-3: جرجانیب: تعریف اصطلاحی

 4«حكمية يصيَ بها أهلًا للتصرفات الشرعية

 د. گرد ترجمه: عتق عبارت از قوت حکمی است که توسط آن یک شخص صاحب تصرفات شرعی می

 مطلب دوم: دیدگاه فقهاء در مورد هزل در عتق

صورت مسئله وقوع عتق باهزل این است که، سردار با غلام خود اتفاق می کنند که، در ظاهر آن را آزاد 

اعلان می کند، اما این کار را یا به غرض ریاء وسمعه می کند ویا برای نجات خودش از ظالمی که ممکن ملکیت 

                                                         
 29الحج  -1
 148، ص: 2راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن    -2

 140جرجانی: علی بن محمد بن علی، معروف به شریف جرجانی فیلسوف،عالم و از جمله کبار علما در زبان عربی، او در سال  -3

است او در « التعریفات»راز درس خواند است، مصنفاتی وی در حدود پنجاه عدد می باشد که از آن جمله کتاب هجری تولد شده و در شی

 1ص  1هجری فوت کرده است. زرکلی، الأعلام    816سال 

العربي. هـ،  دار الكتاب  1401التعریفات، تحقیق: إبراهیم الأبیاری، سال طبع: هق( 816جرجاني، علِ بن محمد بن علِ، )ت:  -4

 141ص  1بیروت،   
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د. وهمچنان هزل به مجرد استهزاء سردار به غلام اش تصور می گردد به این صورت که، برایش وی را غصب نمای

 1تو آزاد هستی.« انت حر» به صورت استهزاء می گوید:

 در صورت های ذکر شده آیا عتق محقق می گردد یا خیر؟ دیدگاه های فقها قرار ذیل است: 

 دیدگاه اول:

-تنفیذ و هزل باطل است، واین مذهب مذهب جمهور فقهاء نظر اول این است که، عتق صحیح و  

، سلف از صحابه کرام وتابعین )رضی الله عنهم ( است، مثل: ابودرداء، عمر، علی وسعید بن -رحمهم الله 

و همچنان مذهب احناف، ودریک قول مشهور درنزد مالکی ها، ومذهب شافعی  -رضی الله عنهم-المسیب 

 چنانچه از بعض فقهاء به طور نمونه دیدگاه شان نقل می گردد: 2وحنابله و همچنان است.

می گوید: چیزی که در آن مال نباشد یعنی بدون شرط در آن مال ثابت نمی شود، -رحمه الله-بزدوی -1

مثل: طلاق، عتاق وعفو از قصاص، یمین و نذر همه آنها صحیح اما هزل باطل است، بنا بر این 

 3اعتاق هازل صحیح است.جدی بودن در عتق شرط نیست، و 

ثلاث لیس فیهن لعب: النکاح والطلاق » ازعلماء مذهب مالکی می گوید:  -رحمه الله -4زرقانی -2

در سه چیز شوخی نیست، نکاح، طلاق وعتق است، وهمچنان می گوید: شخصی غلام « والعتق

 1خود را به شوخی آزاد کرد آزاد می شود اگرچه آن را قصد هم نکرده باشد.

از علماء مذهب شافعی در روضة الطالبین می گوید: وقتی که غلام در نزد  -رحمه الله-نووی امام  -3

                                                         

 296ص  2کشف الاسرار علی اصول المنار    -1 

  396ص  1مرداوی، الانصاف فی معرفة الراجح من الخلاف    -2 

  362ص  4کشف الاسرار علی اصول البزدوی    -3 

وی در آغاز قرن چهاردهم هجری  محمد عبد العظیم الزرقانی از اهالی مصر و منتسب به زرقان )به ضم زاء( است. به احتمال قوی -4

متولد شده است. زرقانی یکی از عالمان دوره بیداری اسلامی مصر است. که با آثار و تالیفات خود، رشته علوم القرآن را در قرن چهاردهم 

« بحث»ه. ق وفات یافت. از تالیفات زرقانی علاوه بر مناهل العرفان فی علوم القرآن ، به کتاب دیگری به نام  ۰۳۶۸بارور ساختند. وی در سال 

 .214ص   1کنند که احتمالا متن درس تبلیغ و ارشاد او در دانشکده اصول الدین بوده است. زرکلی،   اشاره می

  161ص  3شرح الزرقانی علی الموطاء    -1 
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حاکم ادعای آزادی خود را می کند وحاکم از وی سوگند طلب می کند وقتی که سوگندش تمام شد، 

 1سردار برایش به صورت تمسخر می گوید: ای آزاد برخیز؛ حاکم برآزادی اش حکم می کند.

از فقهای مذهب حنابله چنین نوشته است: اگر سردار برای غلام خود بگوید  -حمه اللهر –و بهوتی  -4

 2که من تورا آزاد کردم، آزاد می شود اگرچه ازروی هزل هم گفته باشد.

 دیدگاه دوم: 

-دیدگاه دوم این است که اگر هزل ثابت گردید مانع نفاذ عتق می گردد، و این موضوع از بعض فقهاء 

نقل شده که می گوید: در هزل طلاق، نکاح و عتق  -رحمه الله-چنانچه از حطاب 3منقول است. -رحمهم الله

اگر دلیلی اقامه گردد بر اینکه شخص از روی هزل طلاق یا نکاح و یا اعتاق کرده است، بالای آن شخص لازم 

 4.تاً و قضاءً تنفیذ نیستنمی آید، بنا بر این مذهب ظاهر مالکی ها همین است که می گویند: هزل در عتق دیان

 دلایل دیدگاه اول و دوم همان دلایلی است که در مسئله هزل در باب نکاح و طلاق بیان گردید. 

 

 

  

                                                         

  441ص  8ة الطالبین   نووی، روض -1 

 111ص  4بهوتی، کشاف القناع    -2 

  423ص  3حطاب، مواهب الجلیل    -3 

 ، الناشر دار الغرب بیروت،404ص  4القرافِ، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة،   -4 
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 فصل سوم

 هزل در معاملات

  یعمبحث اول: هزل در ب

 دوم: هزل و ارتباط آن با شرط مبحث

 عقود و معاملات یرسوم: هزل در سا مبحث
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 : هزل در بیع مبحث اول

 مطلب اول: تعریف بیع 

: بیوع جمع بیع و کلمه عربی می باشد که به معنای خریدن و فروختن هردو آمده است، الف: مفهوم لغوی

البيع:إعطاء المثمن وأخذ الثمن، والشراء: إعطاء الثمن وأخذ »می نویسد:  -رحمه الله-امام راغب اصفهانی

 1«شراء البيع، وذلك بحسب ما يتصور من الثمن والمثمنالمثمن، ويقال للبيع: الشراء، ولل

) بیع يعنى دادن چيزى با ارزش و گرفتن قيمت آن )داد و ستد و مبادله متاع و پول(. و کلمه شراء به معنای 

پرداختن قيمت و گرفتن جنس قيمت شده است، فروختن و خريدن را بيع و شراء گفته اند كه هر دو بجاى هم 

 د.( بكار مى رود براى تصوّرى كه از جنس و متاع و بهاء آن به نظر مى رس

 هردو بیع )به فتح باء و سکون یاء( به معنی»در مورد معنای بیع و شراء گفته است:  -رحمه الله-ابن منظور

اه واخذت أعطیته ای»خرید و فروش.. از جمله کلمات اضداد است؛ بنا براین میتوان گفت: بعته هذالثوب" یعنی 

ع، درجمله که کلمه بی» اشتریته منه وأعطیته ثمنه  «به معنی» بعته هذا الثوب« همانطورکه می شود  گفت »ثمنه 

اول به معنی فروش ودرجمله دوم به معنی خرید بکار رفته است.  کلمه بیع در لغت به معنی مطلق مبادله است 

ـ خریدن ــ به کار میروند و از جمله الفاظی هستند که برای معانی متضاد « شراء»ــ فروختن ــ و«بیع»و دو لفظ 

 .2«ته ومشترک استندبکار رف

: در کتب فقه اسلامی در مورد تعریف اصطلاحی بیع نظریات ذیل مطرح شده تعریف اصطلاحی بیع ب:

 است:

البیع:مُباَدَلةَُ المَْالِ بِالمَْالِ »ی احناف عمدتاً بیع را چنین تعریف نموده اند: اول: تعريف احناف: فقها

                                                         
، دارالمعرفة، 1412القرآن، الطبعة الأولی،  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، تحقیق محمد سید کیلانی، المفردات فی غریب 1

 « بیع»ماده  131ص  1بیروت.   

 « بیع» ماده  23ص  8هق، دار صادر، بيروت.   1408هق( لسان العرب، طبع: اول،  131ابن منظور، محمد بن مكرم ) 2
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اَضِي   1«بِالترَّ

 بادله مال به مال با رضایت طرفین. بیع عبارت است از مترجمه: 

مِ مُباَدَلةَُ المَْالِ المُْتقََوِّمِ بِالمَْالِ الْ  »صاحب الاختیار لتعلیل المختار بیع را چنین تعریف نموده است: اما  مُتقََوَّ

 2«تَملْيِكًا وَتَملَُّكًا

ارای تملک( یعنی: مالی که دترجمه: بیع عبارت است: از تبادله مال متقوم به مال متقوم از روی تملیک و 

قیمت باشد در عوض مالی که آن هم دارای قیمت باشد از طرف شخص مالک به کسی دیگر به تملیک داده 

 شود. 

البْيَْعُ عَقْدُ »بیع را چنین تعریف نموده اند:  -رحمه الله-دوم: تعریف مالکی ها: فقهای مذهب امام مالک

 3«مُعَاوَضَةٍ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعَ 

ترجمه: بیع عبارت است از عقد معاوضه بر غیر منافع( یعنی بیع عقد عوضی در میان بایع و مشتری بر 

 جنس و ذات یک چیز می باشد نه بر منفعت که از این قید اجاره و نکاح خار  می شود.

 » نداتعریف احسن بیع را چنین ذکر نموده  -رحمه الله-فقهای مذهب امام شافعیسوم: تعریف شوافع: 

 4«هو عقد معاوضة محضة يقتضي ملك عين أو منفعة على الدوام، لا على وجه القربة

ترجمه: بیع عبارت از عقد معاوضه خالص است که تقاضای ملکیت عین یا منفعت دایمی را می کند نه 

                                                         
 . 2ص  3هـ    1310ية، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية، دار الفكر، الطبعة: الثان -1
القاهرة  -هـ(، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة الحلبي 683الموصلی، عبد الله بن محمود بن مودود، أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  2

 3ص  2م    1931 -هـ  1316، 

ب المسالك المعروف بحاشية هـ(، بلغة السالك لأقر 1241صاوی، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، المالكي )المتوفى:  -3

 12ص  3الصاوي على الشرح الصغير، الناشر: دار المعارف )ب. ت(   

هـ(، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، دار الفكر للطباعة 1302البکری، أبو بكر بن محمد شطا الدمياطي )المتوفى: بعد  -4

 1ص  3   م 1991 -هـ  1418والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 
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 به اساس قربت و عبادت

چنین تعریف نموده اند:  بیع را -رحمه الله-چهارم: تعریف حنابله: فقهای مذهب امام احمد بن حنبل

 1«البیع مبادلة عین مالیة أو منفعة مباحة مطلقاً بأحدهما أو بمال فی الذمة للتملک علی التأبید غیر ربا و قرض»

ترجمه: بیع عبارت است از تبادله عین مالی یا منفعت مباح به یکی از آن ها یا به عوض مالی که در ذمه 

 ر دایمی که ربا و قرض نباشد.است به غرض حاصل کردن ملکیت به طو 

بنا بر آنچه نقل گردید معلوم می شود که بيع عبارت از انتقال مالکيت به کسي ديگر در برابر پول است 

وشراء )خريد( قبول آن است و هر کدام از بيع وشراء به جاي يکديگر بکار برده مي شوند، البته در این میان 

تمام انواع بیوع می شود در حالی تعریفات سایر مذاهب طولانی  تعریف احناف جامع و مختصر است و شامل

 و در بر گیرنده بعض قیودات است. 

 مطلب دوم: اهمیت رضایت در بیع و پرهیز از ضرر

چون بحث در مورد هزل در معاملات است و بیع از مشهور ترین معاملات می باشد، بنا بر این ضرور 

است روی اهمیت رضایت در بیع و نقض ضرر در آن دانسته شود زیرا از این طریق به نقش هزل در بیع پی می 

ا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَْكلُوُاْ يَ  ﴿الله متعال راجع به اهمیت رضایت تجارت و معاملات چنین می فرماید: بریم، 

نكمُْ وَلاَ تقَْتلُوُاْ أنَفُسَكُمْ إنَِّ ا  2للهَّ كاَنَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾أمَْوَالَكُمْ بَيْنكَمُْ بِالبْاَطِلِ إِلاَّ أنَ تكَوُنَ تِجَارَةً عَن ترَاَض  مِّ

ان خود به ناحق نخوريد، مگر اينکه تجارتي ترجمه: اي کساني که ايمان آورده ايد! مال هايتان را درمي

 باشد که از رضايت شما سرچشمه بگيرد، و خود را نکشيد، همانا خداوند نسبت به شما مهربان است.

نهى عن أكل أموال الناس إلا بطريق التجارة فعند  »در تفسیر آیه فوق نوشته است:  -رحمه الله-امام رازی

 3«الحرمة عدم التجارة وجب أن يبقى على أصل

                                                         
( شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولِ النهى لشرح المنتهى،  1011بهوتی، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، )المتوفی  -1

  1ص  2م، بيروت   1996الناشر عالم الكتب، 
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 130ص  12رازی، مفاتیح الغیب،    -3



- (29 )- 

از خوردن اموال مردم به استثنای راه تجارت نهی شده است، بنا براین در صورت عدم وجود ترجمه: 

 تجارت، لازم بر اصل حرمت باقی بماند.

 می شناسند، چنانچه« لاضرر و لاضرار»همچنان  یک قاعده فقهی کلانی است که فقهاء آن را به نام قاعده 

أي لا فعل ضرر ولا ضرار بأحد « لا ضرر ولا ضرار»القاعدة الثامنة عشرة: »است:  در شرح القواعد الفقهیة آمده

فِ ديننا أي لا يجوز شرعاً لأحد أن يلحق بآخر ضرراً ولا ضراراً وقد سيق ذلك بأسلوب نفي الجنس ليكون أبلغ 

 1«فِ النهي والزجر

یست، یعنی شرعا جایز نیست ترجمه: قاعده هجدهم: فعل ضرر و ضرر رساندن به هیچ کس در دین ما ن

که به شخص دیگری به هیچ عنوانی ضرر رسانده شود و این قاعده به اسلوب نفی جنس گفته شده است تا اینکه 

 نهی و زجر به گونه مبالغه صورت بگیرد.

پس اجرای قاعده لاضرر و لا ضرار سبب می شود که احکام فقهی به این قاعده ربط داشته باشند و 

که در آن ضرری به جانب مقابل باشد باید منتفی شود، بناءً هرگاه هزل ضرری را متوجه یک طرفی  هرمعامله ای

 از معامله کند شامل این قاعده می شود، زیرا در شریعت اسلامی دفع ضرر بر جلب منفعت مقدم است. 

 مطلب سوم: صورت هزل در بیع و دیدگاه فقهاء

ی مشتری در عقد بگوید: من این چیز را از روی هزل برای تو صورت هزل در بیع این است که : بایع برا

می فروشم، و مشتری میگوید: من خریداری آن را از روی هزل قبول نمودم، و یا دو شخص می گویند: ما این 

عقد را از روی واقعیت نبسته ایم، و یا مردی برای مرد دیگر از روی شوخی میگوید: چیزی خود را به من بفروش 

رعوض آن مقداری پول خواهم داد و آن شخص از روی شوخی وبا خنده میگوید که آن چیز از شما و من د

 2است، و یا با خنده می گوید: من آن را درمقابل چیزی که گفته به فروش رسانیدم.

در آن ازاله ملکیت به سوی مالک باشد مثل: بیع، اجاره،  کهبه صورت عموم در معاملات و بیع هر آنچه 

این موضوع به اتفاق فقهاء،  مساقات وغیره و یا اینکه ازاله ملکیت به سوی غیر مالک باشد مثل وقف. علماء در

                                                         
 93هـ، شرح القواعد الفقهیة، دار القلم، بیروت، لبنان، ص  1311زرقا، أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ـ ت  - 1

 ؛ الناشر دار الفكر مكان النشر بيروت210ص  3السيواسي كمال الدين محمد بن عبد الواحد، شرح فتح القدير،    - 2
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وقتیکه عاقدین در وقت عقد به صورت قصدی در بیع و غیره از اتفاق به کسی که قبلا از روی هزل عقد و یا 

ا به صورت قصدی انجام داده باشد، دراین صورت بیع لازم بوده و هزل باطل است، زیرا هریک از دو بیعی ر 

عاقدین حقیقت عقد را می خواهند و هرآنچه که ضد قصد در بیع باشد مثل: هزل این عقد و ظاهر و واضح 

 1است، زیرا بیع از اهل آن و در محل آن صادر گردیده است.

 ( پیرامون تاثیر هزل و درجه تاثیر آن در عقد اختلاف نظر دارند:اما فقهاء )رحمهم الله

  دیدگاه اول:

رأی اول این است که، بیع باطل بوده وبرای طرفین الزامی نیست، این صحیح ترین قول مالکی ها بوده 

نیز همین  -رحمهم الله-همین مفهوم اخذ می گردد، ومذهب حنابله  -رحمه الله-واز نصوص مذهب شافعی 

 2است.

می گوید: متاخرین اصحاب ما میگویند: اگر آن دو  -رحمه الله-واز علماء مذهب مالکی ابن العربی

 3شخص در عقد نکاح وبیع بر هزل اتفاق کرده باشند الزام آور نیست.

دانسته می شود که، میگوید: اتفاق -رحمه الله-از کلام امام نووی -رحمه الله-اما رأی مذهب امام شافعی 

ظاهر در عقد، وعقد آن در انظار عمومی بناء بر همان اتفاق به منزله شرط فاسد در عقد بوده ودرعقد هیچ بر ت

میگوید: دلیل ما این است که، اتفاق برتلجئه ملغی است به دلیل -رحمه الله-تاثیری نخواهد داشت، امام نووی 

 4شرط انجام داده باشند عقد صحیح است. اینکه اگر آنها بر شرط فاسد اتفاق کرده باشند وسپس عقد را بدون

                                                         
، الناشر دار 109ص  4الدر المختار،   علاء الدين، محمد بن علِ بن محمد بن علِ بن عبد الرحمن بن محمد الحصني،  الحصكفي - 1

 مكان النشر بيروت 1386الفكر سنة النشر 

بيروت  –ار الفكر ؛ الناشر : د211ص  4ابن قدامة المقدسي ابومحمد عبد الله بن أحمد، المغني فِ فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،   - 2

 1401الطبعة الأولى ، 

 ق  1408• لبنان  -، احیاء التراث العربی، بیروت 30ص  8عربی، محمد بن عبدالله، أحكام القرآن   ابن - 3

 ،  الناشر: مكتبة المسجد النبوي الشريف 488ص 11النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب،    - 4
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بنابرآن اگر تلجئه به عقد یکجا شود عقد برآن تاثیر می گذارد مثل تاثیر عقد با شرط فاسد، به همین خاطر 

می گوید: شرط مقارن به عقد یکجا خواهد شد اگر شرط صحیح بود وفاء به آن الزامی -رحمه الله-امام نووی 

 1د را فاسد می سازد.است، واگر شرط فاسد بود عق

آمده است این است که: بیع تلجئه این است که، دو « الاقناع»ومذهب حنابله همان طوری که در متن 

شخص متعاقد میخواهد بیع را تظاهر کنند به خاطر ترس و خوف از ظلم، در این صورت باطل است. پس 

اولی باطل  مقارن به شرط عقد باشد به طریقوقتیکه بیع تلجئه نظر به اتفاق گذشته باطل باشد بطلان بیع که 

است. چنانچه ابن قیم)رحمه الله ( به آن اشاره کرده میگوید: جمهور اهل علم بر این نظر اند که میان شرط متقدم 

 2وشرط مقارن هیچ فرقی وجود ندارد.

 دیدگاه دوم:

در بیع گذاشته شده دیدگاه دوم چنین عقد عقد فاسد می باشد، وحکم آن مثل حکم شرطی است که  

، آن خیار همیشه گی است، اما بخاطر عدم اختیار حکم افاده قبض را نمی کند، ظاهر مذهب امام است که

واصحاب ایشان همین است، زیرا فقهاء مذهب احناف متفق اند که شرط فاسد وقتیکه به  -رحمه الله-ابوحنیفه 

میگوید: بیع شرط نیست، وامام ابوحنیفه -رحمه الله-آن مقارن باشد بر عقد تاثیر می گذارد، ابن عابدین 

واصحاب ایشان )رحمهم الله( اتفاق نظر دارند که مواضعه بر شرط سابقه در صورتیکه متعاقدین برآن بیع را بنا 

سازد. ودر باب مقارنه تلجئه در عقد از باب اولی است، زیرا اصل در مذهب اعتبار کرده باشند عقد را فاسد می

ط در وقت بیع است، پس وقتیکه دو شخص متعاقد شرط را در عقد به صراحت بیان کردند شرط به وجود شر 

با فاسد بودن عقد چندین -رحمه الله-بناء برآن در نزد امام ابوحنیفه  عقد ملحق می گردد، زیرا آن اصل است،

 امور مرتب می گردد:

هریک از عاقدین می توانند عقد را نقض کنند، زیرا آنها هردو ولایت نقض را دارند در این صورت   -1

 یکی از آنها تنها می ماند.

                                                         
 489ص 11لمجموع   ا - 1

 مكان النشر بيروت 1402، الناشر دار الفكر سنة النشر 143ص 1البهوتي منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع،    - 2
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برای هردوی آنها اجازه عقد است، زیرا حکم این بیع به خاطرعدم اختیار هردوی آنها مفید نیست،   -2

 وآنها اجازه را اختیار کردند.

 ز آنها بدون دیگرش جایز بود بالای اصاحب وی جایز نیست، وقتی که عقد برای یکی ا  -3

عدم افاده عقد شخص هازل به قبض در ملکیت، زیرا هزل به منزله خیال متبایعین است، بناء با چنین   -4

بیع که از روی هزل صورت گرفته باشد ملکیت واقع نمی گردد، واگرهزل با قبض متصل باشد، حتی 

مشتری قبض کرده وآن را آزاد کرده باشد بازهم قبض وعتق نافذ نمی شود، اگر مبیع غلام باشد وآن را 

زیرا ملک بخاطر عدم اختیاربایع ومشتری در حکم به قصد هزل ثابت نمی شود، بناء حکم به اختیار 

آنها متوقف می گردد. پس قبل از اختیار برای مشتری مکلیتی وجود نداشته بناء ملکیت نافذ نمی 

 1گردد.

در مورد تاثیرات فوق که بیان گردید می گوید: اگر دو شخص به عقدی توسط هزل  -رحمه الله- ابن همام

اتفاق کردند، پس برای آنها مثل شرط خیار دایمی است، اگر آن مستقیما راضی شدند، در این صورت بیع فاسد 

 اگر یکی از آنها بیع راگردیده وبا قبض مالک شده نمی تواند به خاطر اینکه درحکم آن رضایت وجود ندارد، 

نقض کرد، بیع نقض می شود، اما اختیار از یک جانب نمی شود، و اگر هردو خیار را اجازه دادند مطابق نظر 

 2تا سه روز اختیار فسخ را دارند و در نزد صاحبین مدت مطلق است.-رحمه الله-امام ابوحنیفه 

 دلایل عدم لزوم بیع هزل:

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَكْلُوُاْ أمَْوَالَكُمْ بيَْنكَمُْ بِالْباَطِلِ إِلاَّ أنَ تكَوُنَ تِجَارَةً عَن  ﴿الله متعال می فرماید: }   -1

نكمُْ وَلاَ تقَْتلُوُاْ أنَفُسَكُمْ إنَِّ اللهَّ كاَنَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾  3ترََاض  مِّ

رميان خود به ناحق نخوريد، مگر اينکه تجارتي ترجمه: اي کساني که ايمان آورده ايد! مال هايتان را د
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 باشد که از رضايت شما سرچشمه بگيرد، و خود را نکشيد، همانا خداوند نسبت به شما مهربان است.

پس  وجه دلالت: آیت فوق الذکر دلالت بر این می کنند که رضایت متبایعین شرط صحت بیع است،

قصد ورضا در صحت بیع شرط بوده وبدون آن بیع صحیح  شخص هازل  درحقیقت قصد بیع را نداشتند، پس

 1نیست.

قیاس بر تاثیر شرط فاسد در بیوع: توضیح آن این است که، به اتفاق فقهاء شرط فاسد وقتی که به عقد  -2

بیع یکجا شود بیع فاسد می شود، واینجا هزل به منزله شرط فاسد است، بناء بخاطر اتصال هزل به عقد بیع فاسد 

 2د.می شو 

اما اختلاف میان جمهور فقهاء واحناف درمسئله بطلان عقد همراه هزل است، این که انعقاد بیع همراه 

فساد می باشد، بر می گردد به قیاس احناف براین که هزل بر خیار شرط در بیع است، چون احناف می گویند: 

در حکم ازبین می برد، زیرا عمل آن در  هزل به منزله خیار شرطی موبد است، زیرا خیار رضایت واختیار هردو را

ع براین زیرا قول بای حکم است نه درچیز دیگر، اما رضایت واختیار را در حدق مشباشرت سبب از بین نمی برد،

که: )بعت واشتریت( دراین مثال رضایت عاقد واختیار هردو وجود دارد، همچنان در هزل نیز رضا واختیار هردو 

اما در حق حکم رضایت واختیار یافت نمی شود، پس عقد هازل مثل عقدی است  د،در حق سبب یافت می شو 

که شامل شرط خیار برای عاقدین ابدی می باشد زیرا آنها فقط همان وقت رضایت نشان داده اند، قسمیکه در 

ان بر تحسخیار موبد است، وخیار موبد مغایر مقتضای عقد بنا بر اصل بودن است، اما احناف آن را از روی اس

خلاف قیاس جایز دانسته اند، چنانچه حبان بن منقذ در بیوع فریب می خورد ویا ضرر می کرد واین موضوع را 

ایشان چنان گفت: وقتی که فروش کردی بگو: )لا خلابة ولی  به پیامبر)صلی الله علیه وسلم( شکایت کرد،

 .3الخیار ثلاثة ایام( نه فریب است ونه سه روز خیار است
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آنچه ماء وراء منصوص علیه موافق به مقتضا اصل قیاس است، بناء عقد به خاطر این وصف عارض  پس

 فاسد است، وقتی که وصف مفسد به اجازه صاحب آن رفع گردد عقد صحیح می باشد در غیرآن صحیح نیست.

 به مقتضای اما جمهور فقهاء چنین عقد را باطل می دانند زیرا اشتراط هزل در عقد شرط فاسد و مخالف

عقد است، و عقد باطل آن است که نه در اصل مشروع باشد ونه در صفت، و اینجا وصف از رکن و محل خار  

 1بنا، بیع باطل است. می باشد،

 مطلب چهارم: صورت هزل در اصل عقد بیع

ا ر صورت آن این است که، دو شخص به طور سری اتفاق می کنند که بیعی را تظاهر کنند که اراده آن 

نداشته باشند، یا بخاطر ترس از ظالم ویا هم فقط بخاطر هزل، سپس آن را به طور علنی عقد می کند بدون اینکه 

اتفاق سابقه را ذکر کنند، بلکه قبل از عقد به طور زبانی به آن اتفاق می کنند، وغالبا طرف های عقد کننده به این 

 2طور جدا به دست آورند درحالیکه حقیقت آن چنین نبود.صورت میخواهند اعتقاد مردم را از تصرف هزلی به 

فقهاء دراین مسله سه دیدگاه دارند و سبب این اختلاف میان فقهاء )رحمهم الله( بر می گردد به اختلاف 

آنها در شرط متقدم بر عقد که، آیا آن شرط به عقد ملحق شده وبرآن تاثیر می گذارد یا خیر؟ کسانیکه میگویند 

متقدم بر عقد وشرط مقارن که بیع را باطل می سازد ویا فاسد این بیع بیع تلجئه وهزل است. وکسانیکه میان شرط 

میگویند: شرطی که بر عقد تاثیر گذار است همانا شرط مقارن به عقد است، دراین صورت بیع تلجئه ویا هزل 

 3صحیح است.

 دیدگاه اول:

ین ظاهر مذهب حنبلی، مذهب امام مالک و روایتی از چنین بیع باطل وغیر ل ازم برای طرفین است، و ا
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میگوید: تلجئه که اصحاب ما آن را گفته اند، این است که  -رحمه الله-چنانچه ابن تیمیه 1امام شافعی می باشد.

اگر دو شخص بر بیع وقیمت چیزی اتفاق کنند که آن راباهم ذکر کرده باشند که این تلجئه است نه حقیقت، 

یع راضی شوند قبل از آنکه آن را باطل کنند، چنین بیع تلجئه بوده وآن باطل است، اگرچه در عقد سپس به عقد ب

 2آن را نگفته باشند.

 دیدگاه دوم: 

این  آن را فسخ کنند، اما در مقابل رفع آن با اقاله، عقد برای طرفین الزام آور است، آنها اختیار دارند که،

درصورت های است که اگر دو متعاقد -رحمه الله-و مذهب امام ابوحنیفه است-رحمه الله-مذهب امام شافعی 

واضح می سازد که شرط فاسد در نزد وی وقتیکه -رحمه الله-مذهب امام ابوحنیفه 3بعد از عقد اختلاف کنند.

ت ققبل از عقد باشد به عقد ملحق نمی گردد. با در نظرداشت اختلاف آراء لازم است تا به حال متعاقدین در و 

 عقد نگاه کنیم، وصورت های که در این رأی شامل می شوند قرار ذیل اند:

 اگر متعاقدین اتفاق نمایند که در وقت عقد چیزی را به یاد نمی آورند که درآن هزل کرده اند یانه. -۰

در ذهن یکی از دو متعاقد چنین می آید که در وقت عقد هزل صورت گرفته بود، وشخص دومی  -۰

 یزی را به یاد نداردمیگوید: چ

اختلاف متعاقدین براین که یکی از آنها می گوید: به یاد دارد که در وقت عقد از هزل اعراض کرده  -۳

 در عقد هزل وتلجئه بوده است. وشخص دومی میگوید: به یاد دارد که، وجدی بوده اند

از اعراض ویا اتفاق بر هزل یکی از دو متعاقد از اتفاق سابق اعراض می کند وشخص دومی میگوید:  -۲

 ویا جدی بودن چیزی را به یاد ندارد.
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درصورت های فوق الذکر قسمیکه در تیسیر التحریر آمده -رحمه الله-مطابق به مذهب امام ابوحنیفه 

 1است: اگر متعاقدین چیزی را به یاد ندارند و یا در اعراض وبناء اختلاف کردند عقد صحیح است.

 دیدگاه سوم: 

سوم این است که، بیع به صورت فاسد منعقد می گردد، اما برای طرفین الزامی نیست، واین مذهب رای 

 2در صورت بناء متعاقدین که در وقت عقد به صورت تلجئه ویا هزل توافق نموده اند.-رحمه الله-امام ابوحنیفه 
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 مبحث دوم: هزل و ارتباط آن با شرط

 مطلب اول: مفهوم و انواع شرط

: شرط در لغت علامت لازمه را گفته می شود، چنانچه گفته شده است: اشراط الساعة ط در لغتالف: شر 

وبرخی از علماء لغت  1وشرط الزام شئ را در بیع گفته می شود، و جمع آن شروط است. یعنی علامات قیامت،

 2گفته اند: شرط چه به سکون راء باشد ویا به تحریک آن به معنای علامت است.

شرط در اصطلاح چیزی را گفته می شود، با نبودن آن معامله نابود می شود، ما  ط در اصطلاح:ب: شر 

 3وجود آن لازم بودن وجود چیزی را لازم نمی سازد.

مثلا: ستر عورت در نماز شرط است، ودر نبود ستر عورت نماز نیز نابود می شود، اما وجود ستر عورت 

 4کن انتفاء شرط دیگر باعث باطل شدن نماز می شود.صحت نماز را لازم نمی سازد، زیرا مم

 : فقهاء )رحمهم الله ( شرط به دو نوع تقسیم نموده اند:ج: انواع شرط

شرط شرعی: شرط شرعی آن است که شرع آن را فرض گردانیده وبرای تحقق عقد الزامی می باشد،  -۰

 قاد عقد.وعقد بدون آن معنایی ندارد، مثل: اشتراط اهلیت عاقد برای انع

شرط جعلی: شرط جعلی آن است که، شخص عاقد آن را بخاطر تحقق مقصد خاصی که دارد شرط  -۰

ود طلاق وسایر قی می کند، وآن را با عقد یکجا می کند ویا آن را به عقد معلق می سازد، مثل: تعلیق کفالت،

 1والتزاماتی که متعاقدین بر خود شرط می کنند.

با آنکه با دو شرط فوق الذکر اتفاق دارند، اما شروط در عقود مالی را از لحاظ  اما فقهاء )رحمهم الله(
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 صحت و عدم صحت به دو نوع دیگر تقسیم کرده اند:

: شرط صحیح شرطی را گفته می شود، عقد آن را تقاضا دارد ویا هم در شرع وارد گردیده شرط صحیح -۰

اجل ورهن، این شرطی است که معتبر  مبیع، خیار، است، ویا هم در میان مردم معروف است، مثل: تسلیم

 ومتعاقدین به آن ملزم اند.

: شرط فاسد آن است که، عقد آن را تقاضا نمی کند ونه در شرع وارد می باشد ونه درمیان شرط فاسد -۰

 نمردم متعارف است، بلکه در آن منفعت برای یکی از طرفین متعاقدین است، قسمیکه احناف وشوافع برای آ 

مثال آورده اند: شخصی گندم خریداری می کند مشروط براین که بائع آن را آرد نماید، ویا رخت می خرد مشروط 

 1بر اینکه آن را خیاطی نماید.

اما  اما شرط خفیف باشد بیع جایز مالکی ها میگویند: اگر شرطی بگذارد که شرط گذاری آن جایز نباشد،

رد که اگر تا مدت سه روز با پول نیاید میان آنها بیعی وجود نخواهد شرط باطل است، مثل اینکه شرط بگذا

 2داشت.

 مطلب دوم: تعلق هزل به خیار شرط 

تعلق هزل وخیار شرط درمذهب حنفی تفسیر منطقی دارد که، با هزل در تصرفات مالی حکم مرتب می  

گردد، زیرا فقهاء احناف)رحمهم الله( هزل را به منزله خیار شرط در تمام تصرفات مالی می دانند، بناء  آثاری که 

 ده می شود.مطابق به مذهب حنفی با هزل در تصرفات مالی مرتب می گردد به وضوح دی

خیار شرط مرکب اضافی است که در اصطلاح فقهاء متعارف گردیده به خیار شرط در مذهب احناف: 

 3اینکه به متعاقدین اختیار داده می شود که عقد را در مدت معین نافذ می دانند ویا هم آن را فسخ می کنند.
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ها حق داده می شود که عقد را نافذ ویا هم خیار شرط آن است که، برای متعاقدین ویاهم برای یکی از آن

بدانند ویا هم آن را فسخ نمایند، البته دریک مدت معلوم، مثل اینکه مشتری برای بایع بگوید: من این چیز را از 

شما خریداری می کنم مشروط بر اینکه تا مدت سه روز من انفاذ ویا هم فسخ آن صاحب اختیار هستم، این 

 1ویا هم در بعضی از آن، اگرچه عقدی که درآن خیار صورت گرفته فاسدهم باشد. اختیار چه در تمام عقد باشد

ابراء،  این خیار شرط در نزد احناف در عقودی قابل قبول است که قابلیت فسخ را داشته باشد، مثل: بیع،

 مساقات، ره،اجا رهن، مکاتبه، حواله، صلح بر مال، عتق بر مال، قسمت، خلع، وقف، کفاله، ترک شفعه،

یمین،  مزارعت واقاله، اما در تصرفات مالی که فسخ را متحمل نمی شوند خیار شرط نیست، مثل: نکاح ، طلاق،

 2سلم، واقرار، مگر در صورتی که اقرار به عقدی باشد  خیار را قبول کند مثل: وکالت، وصیت وهبه. صرف، نذر،

 یار شرط دو رأی دارند:فقهاء حنفی)رحمهم الله( در مدت خمدت  شرط: 

رای اول رای امام ابوحنیفه )رحمه الله ( است که میگوید: مدت خیار از سه روز تجاوز نباید کند،  -1

نظر به مقضای حدیث حبان بن منقذ )رضی الله عنه( کسی که در تجارت فریب می خورد، نزد رسول 

ید ی که خرید وفروش می کنالله )صلی الله علیه وسلم( شکایت کرد، ایشان برایش گفت که وقت

  3بگویید: )لا خلابة( یعنی این جا فریبکاری نیست، ومن مدت سه روز صاحب اختیار هستم،

روای دوم نظر صاحبین است، که آن ها مدت خیار شرط را نظر به اتفاق متعاقدین می دانند، که آنها  -2

 4تا هر مدتی که اتفاق نمایند جایز است.

عقدی که بر خیار شرط منعقد می گردد برای  فقهاء )رحمهم الله( اتفاق نظر دارند که،اثر خیار شرط: 

قهاء وهمچنان ف کسی که خیار شرط برایش است غیر لازم است، بناء فسخ عقد در مدت خیار شرط جایز است،
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عاقدین ار برای متاتفاق نظر دارند که خیار شرط مانع از انتقال ملکیت در هردو بدلین می شود تا وقتی که خی

وجود داشته باشد، یعنی مبیع از ملکیت بائع در مدت خیار شرط خار  نمی شود، ونه در ملکیت مشتری داخل 

 1می شود، همچنین ملکیت ثمن از مشتری خار  نشده وداخل ملکیت بائع نمی شود.

ا خیار شرط به عقد ر عقدی که مشتمل بر خیار شرط باشد غیر لازم است، وبا انتهاء انتهاء خیار شرط: 

سه روز است ودر نزد صاحبین تا مدتی -رحمه الله-زایل می سازد، ویا هم لازم می سازد ودر نزد امام ابوحنیفه 

 که متعاقدین بر آن اتفاق کرده باشند.

 مطلب سوم: اعتبار دادن هزل در تصرفات دارای شرط 

 قهاء قرار ذیل است: در مورد اعتبار دادن هزل در تصرفات دارای شرط، دیدگاه ف

اتفاق نظر دارند که،  -رحمهم الله-فقهاء حنفی  :-رحمه الله-دیدگاه پیروان  مذهب امام ابوحنیفه   .1

هزل و یا تلجئه وقتی به عقد یکجا باشد به آن ملحق گردیده وعقد را فاسد می سازد، زیرا هزل به 

آن را فاسد می سازد، چنانچه در  منزله خیار شرط فاسد است، وشرط فاسد وقتی به عقد یکجا شود

ارن شرط مق حاشیه ابن عابدین آمده است: که بیع با شرط شده نمی تواند ومنظور آن این است که ،

به عقد باشد، واین دلالت بر این می کند که اتصال هزل به عقد به عقد ملحق می گردد، ونظر به رای 

خاطر ایجاب حکم آن، وآن عبارت از ملکیت است عقد مشروع گردیده به -رحمه الله-امام ابوحنیفه 

 2در اصل، وآن ظاهرا جدی است به خاطر عدم اتصال هزل به آن.

تلجئه وهزل در  -رحمهم الله-در نزد فقهاء شافعی  :-رحمه الله-دیدگاه پیروان مذهب امام شافعی  .2

ف ذکر شرط ونظربه اختلا عقود مالی به منزله شرط فاسد است، بناء عقد به شرط فاسد تاثیر پذیربوده 

 در عقد مختلف است:

                                                         
  ۶۸۸ص  ۲تنویر الابصار    - 1

الناشر : دار الكتب   ۳۶۱ص  ۲دوي،    عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البز  - 2
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ظاهرا در مذهب امام شافعی )رحمهم  ذکر هزل مقارن به عقد: وقتی هزل وتلجئه به عقد متصل شود، اول:

میگوید: شرط مقارن به -رحمه الله-الله( مطابق به قیاس شرط فاسد، عقد فاسد می شود، چنانچه امام نووی 

اگر شرط صحیح بود وفاء به آن لازم است،  واگر شرط فاسد بود عقد فاسد می  عقد، به عقد ملحق می گردد،

 1گردد.

: اتفاق به هزل قبل از انعقاد عقد: وقتی که متعاقدین اتفاق نمایند که به خاطر ظلم ظالم وغیره عقد دوم

کنند  بیع را عقد می  سپس را ظاهر کنند، وبراین هم اتفاق نمایند که وقتی عقد را ظاهر کردند بیع نخواهد بود،

 2عقد صحیح است.-رحمه الله-دراین صورت در نزد امام شافعی 

آنچه در مذهب امام ابوحنیفه وامام شافعی)رحمهما  :-رحمه الله-دیدگاه پیروان مذهب امام مالک  .3

د قالله( تذکر رفت، اتفاق بر هزل وتلجئه وقتی که قبل از عقد ویا بعداز عقد ویا مقارن به عقد باشد ع

درمورد تلجئه می گوید: تلجئه ای که اصحاب ما -رحمه الله-را فاسد می سازد، چنانچه ابن تیمیه 

درمورد آن گفته اند این است، که وقتی دو شخص اتفاق می کنند که چیزی  را خرید وفروش می کنند 

نند قبل از ک واتفاق می کنند که این بیع تلجئه است وحقیقت ندارد وسپس حقیقتا عقد می به پولی،

آن که باطل گردد دراین صورت بیع تلجئه است، چنین عقد باطل است، اگرچه در عقد آن را نگفته 

 باشند. 

است، زیرا وی درمورد شخصی گفته است که، با زنی ازدوا  می -رحمه الله-این قیاس قول امام احمد 

شوهر اولی اش حلال گردد، چنین نکاح  این ازدوا  بخاطر این است تا برای کند و معتقد بر این است که،

 3صحیح نیست. 

فقهاء مذهب حنبلی هم نظر با فقهاء مذهب  :-رحمه الله -دیدگاه پیروان مذهب امام احمدبن حنبل .4

                                                         
  ۳۸۲ص،  ۸النووی، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب،  - 1
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شافعی اند، چنانچه آنها نیز میگویندکه، شرطی متعقد بر عقد باشد تاثیر گذار نیست، قسمیکه اگر 

یک هزار است ودر ظاهر دو هزار بیان می کنند دراین صورت دو شخص اتفاق کنند که قیمت مبیعه 

 1نظر به چیزی که ذکر کرده اند عقد صحیح است. 

اتفاق نظر دارند که، مقصود  علت حقیقی -رحمه الله-بنابر آنچه نقل گردید معلوم می گردد که فقهاء 

ست، نیست، برای بناء حکم مناسب نیوتأثیر حقیقی است، اما از آنجایی که قصد مسئله پنهانی و قابل مشاهده 

فقهاء )رحمهم الله( معتقدند که هزل با قصد تفاوت دارد. اما با قصد آن در تحمیل حکم علت منافات دارد. هزل 

 2با علت خود در تصرفات و در رابطه با آن باید تأثیرهزل را در نظر باید گرفت.

  

                                                         
بيروت  -الناشر : دار الجيل  ۸۰ص  ۳الموقعين،   ابوعبدالله ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام  - 1
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 مبحث سوم: هزل در سایر عقود و معاملات

 ث در بعض عقود دیگر که امکان هزل در آن متصور است به صورت مختصر بیان می گردد:در این مبح

 مطلب اول: هزل در وقف

 الف: وقف درلغت

وَ قِفُوهُمْ إنَِّهُمْ وَقفْ در اصل به معناي ايستادن و توقف است، چنانچه الله متعال می فرماید: ) 

وقف و گاهی به حبس  2خانه را در راه خدا وقف كردم. -الدارمتوقفشان كنيد كه مسئول هستند، وقفت 1(مَسْؤُلوُنَ 

یعنی: وقف نمودم چیزی را در راه الله تعالی « وقفت الشيء وقفا أی حبسته»اطلاق میگردد، عرب ها می گونید: 

وقف نمودم یعنی آن را حبس نمودم و مخصوص گردانیدم. و در اينجا مقصود از آن مالِ است كه در راه خير 

ده ميشود، تا كسي در آن تصّرفِ نتواند مگر هر تصّرفِ كه به مصلحت مال وقف باشد. وقف كننده را ايستان

 3واقف نامند، و مال وقف شده را مَوْقوُْفة نامند، و شخص يا چيزي كه موقوفه براي آن است مَوْقوُفٌ عَليَهِْ نامند.

 ب: تعریف اصطلاحی وقف

حبس المملوك عن التمليك الوقف هو » نین تعریف نموده است: رحمه الله وقف را چ -امام  ابوحنیفه 

 4«من الغير

 ترجمه: وقف عبارت است از حبس کردن )مال( مملوک از اینکه به ملکیت دیگران بیفتد. 

شوافع وقف را چنین تعریف نموده اند: عبارت است از حبس مالی که ممكن باشد نفع گرفتن ازآن ، با 

 1واقف دروقت صرف آن بر فقراء حق مانع شدن آن را ندارد.وجود بقاء عين آن که 

                                                         
 24الصافات/  -1
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حنبلی ها وقف را چنین تعریف نموده اند: وقف عبارت است از حبس سرمايه واصل چيزي که خود آن 

 .  1محفوظ باشد و محصول ودرآمد آن در راه الله تعالی بمصرف برسد

ف ، چون وقف نه به ارث برده مى خلاصه اینکه وقف عبارت است از حبس كردن نفس و ذات شى موقو 

شود، و نه فروخته مى شود ، و نه هم به كسى داده مى شود ؛ اما ثمره و محصول وقف مال كسانى است كه اصل 

 براى آنان وقف شده است.

 ج: صورت هزل در وقف و دیدگاه فقهاء در مورد آن 

که زمین ویا جایدادی را در صورت هزل در وقف این است که، شخصی با شخصی دیگر اتفاق می کنند 

این کار را به خاطر ریاء وسمعه انجام می دهند، درحالی که  محضر عام اعلان می کنند که آن را وقف کرده اند،

 میان آنها در حقیقت وقف نیست.

 پیرامون این مسئله میان فقهاء دو دیدگاه در میان فقهاء وجود دارد:

 دیدگاه اول:

یک روایت  این قیاس امام ابویوسف، امام محمد، در وقف صحیح نیست، ورای اول این است که هزل 

  2است. -رحمهم الله-مذهب امام شافعی وامام احمد بن حنبل  از

توضیح آن این است که، هزل در مذهب حنفی به منزله خیار الشرط است، زیرا خیار الشرط وهزل هردو 

رضاء و اختیار را در حق حکم از بین می برند، اما در حق مباشرة السبب از بین نمی برند. بنا براین قیاس مذهب 

د که، شرط خیار در میگویمام محمد اما ا حنفی تقاضای این را می کندکه، هزل در وقف مثل شرط خیار است،

وقف، وقف را باطل می سازد، آنچه در هدایه آمده است دلالت برآن می کند، چنانچه صاحب هدایه میگوید: 

جایز است ودر نزد -رحمه الله-اگر اختیار را برای خود به مدت سه روز شرط کرده باشد در نزد امام ابویوسف 

                                                         
 (.191ص 1ابن قدامه ، المغني )   -1

  ۰۲۳ص  ۲کشاف القناع عن متن الاقناع    - 2
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 1ست.وقف باطل ا-رحمه الله-امام محمد 

میگوید: هزل در ممانعت طلاق و عتاق -رحمه الله-به نقل از مذهب امام شافعی -رحمه الله-امام غزالی 

 2هیچ تاثیری نداشته اما تمامی تصرفات هیچ تاثیر هزل تردید وجود دارد.

نقل می کند این است که : وقف  -رحمه الله-هوتیبهمان طوری که -رحمه الله-اما مذهب امام حنبل 

ل و وقف تلجئه وقتی بر آن شبه تملیک غالب آید، مشابه به هبه وتملیک خواهد بود، بناء وقف هازل بنا بر هاز 

 3قول صحیح درست نیست.

 دیدگاه دوم: 

-هرحمه الل-رای دوم این است که، وقف صحیح وهزل باطل است، و این مطابق به قیاس امام ابویوسف 

نیز  -رحمهم الله-ذهب امام شافعی ومذهب امام احمد بن حنبل از علماء احناف نیز همین است، ومفهوم م

 4همین است.

قول راجح دیدگاه اول می باشد و کسانی که قایل به بطلان وقف همراه هزل د: دیدگاه راجح  و دلایل آن: 

 هستند قرار ذیل است:

جب کند درآن : چون هبه ووقف تملیک برای مال است، وهرآنچه که تملیک را واقیاس برهزل در هبه .1

 1رضا ضروری است، وهزل رضا را از بین می برد بناء صحیح نیست.

: نزد کسانی که آن را از علماء احناف جایز می دانند، زیرا هزل به منزله قیاس بر اشتراط خیار در وقف .2

شرط خیار است واعتماد وقف به رضایت همراه اشتراط خیار است، ودر آن رضایت مکمل نشده و 

                                                         
  ۰۷ص  ۳شرح بدایة المبتدی    ةالهدایمرغینانی،  - 1
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 1سلب می کند بناء وقف را باطل می سازد. هزل آن را

شود، واین دلیل رد بر ائمه : مسئله هزل در وقف بر اکراه دروقف قیاس میقیاس هزل به وقف جبری .3

مذهب حنفی است که قایل به صحت وقف می باشند اگرچه از روی هزل هم وقف صورت گرفته 

ین که در سبب وحکم اختیار دارد باشد، زیرا مکره بر وقف، وقف وی صحیح نیست، با وجو د ا

 گرچه فاسد هم باشد به بطلان آن حکم می گردد، وهزل رضایت را از بین می برد. 

غیر مسلم است، زیرا امام ابوحنیفه )رحمه الله ( -رحمه الله-قیاس وقف بر عتق در مذهب امام ابوحنیفه 

ر اینکه حاکم به آن حکم نماید، و یا بر این نظر است که، ملکیت وقف کننده از وقف زایل نمی شود، مگ

انتفاع -مه اللهرح-آن را به موت واقف تعلیق کند، زیرا ملکیت درآن باقی است، به دلیل اینکه امام ابوحنیفه 

از آن را از روی زراعت وسکنی وغیره جایز می داند، در زراعت، مسکن وغیره ملکیت شخص واقف 

 2باقی می ماند.

ین پاسخ ارایه می گردد که نظر به قول صحیح در وقف احتمال فسخ وجود دارد، و بر دیدگاه حنابله چن

زیرا وقف هازل مثل وکیلی است که وکالت رد می کند اگرچه در آن قبولیت شرط نکرده باشد، این صحیح تر از 

س این پاشتراط قبول است، و اگر از آن تراخی کرد وقف باطل می گردد قسمیکه در بیع وهبه باطل می گردد، 

 بناء بطلان وقف همراه هزل راجح تر است.  3دلالت بر این می کند که شبه وقف با هبه قوی تر از اعتاق است.

 

 مطلب سوم: هزل در هبه

 الف: مفهوم لغوی هبه

                                                         
  ۰۳۱ص  ۶شرح فتح القدیر    - 1
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گرفته شده و به معنای بخشش کردن و مال خود را برای کسی دیگر دادن « وهب» هبه در لغت از ریشه 

يهََبُ لمَِنْ الله متعال می فرماید: }  1گفته می شود که از اعراض واغراض خالی باشد. آمده است عطیه ای را

  2{ يَشَاءُ إنِاَثاً وَيهََبُ لمَِنْ يَشَاءُ الذُّكوُرَ 

 ترجمه: خداوند برای کسی که بخواهد دختر می دهد وبرای کسی که بخواهد پسر.

 3«عطاه إیاه بلا عوضوهب بالمال للشخص أ »آمده است: « المعجم الوسیط» در

 ترجمه:  برای فلان شخص مالی را بدون عوض بخشید. 

مقصود از هبه تبرع و بخشش بغير است، خواه مالِ يا غيرمالِ ز معانی لغوی هبه معلوم می گردد که ا

 باشد.

 هبه در اصطلاحب: 

ط هبه تملیک بدون شر چنین است: -رحمه الله-تعریفی که احناف ارایه کرده اند نظر به نقل امام کاسانی 

  4عوض در همان حال است.

تعریف مالکی ها از هبه چنین می باشد: هبه تملیک ذات بدون عوض است وهمچنان آن را هدیه هم 

 1گفته می شود.

از علمای شافعی چنین میگوید: تملیک عین بلا عوض در حال حیات به طور -رحمه الله-و شربینی 

 6خوشی است.
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معلوم گردد که هبه در اصطلاح شرع اينست كه انسان مال خود را در حال حيات از تعریفات اصطلاحی 

و زندگي خود بدون عوض به ملكيت غير درآورد، پس هرگاه انسان استفاده و انتفاع از مال خود را براي غير مباح 

شرعاً مال نيست  كرد وآن را بملكيت وي درنياورد، اعاره و عاريه دادن است، نه هبه و همچنين اگر چيزي راكه

بغير هديه داد، مانند شراب يا مردار، او چيزي را هديه نكرده است و هديه او درست نيست و اگر تمليك در هبه 

مقابل عوض باشد، بيع و  به بعد ازمرگ حواله شود، هبه نيست بلكه وصيت است و اگر اين بخشش وعطاء در

يعني دراين نوع هبه همينكه عقد هبه صورت گرفت،  فروش است نه هبه، و حكم بيع برآن اجراء مي گردد،

بملكيت طرف درمي آيد و ديگر تصرفات واهب و بخشنده درآن جايز نيست، مگربا اجازه موهوب له وكسي كه 

 1بوي بخشيده شده است.

 :ج: حکم هبه هازل

 وجود دارد:فقهاء در حکم هبه هازل اختلاف دارند که آیا صحیح است یاخیر، دراین مورد دو دیدگاه 

 دیدگاه اول:

نیز در حاشیه -رحمه الله-وابن عابدین  2هبه هازل صحیح بوده وفقهاء حنفی دراین مورد صراحت دارند

 3عین حکم را بیان می کند که هبه به ایجاب درست می شود.

 در الجوهرة النیرة آمده است که شخصی برای شخص دیگر بگونه مزاح بگوید که، این چیزی را برای من

ببخش وآن شخص نیز بگوید که آن را برای تو بخشیدم وشخص دومی بگوید که من قبول کردم و آن چیز را 

 4تسلیم بگیرد هبه جایز می شود.
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 دیدگاه دوم: 

هبه صادره از هازل صحیح نیست، این قول بعض فقهای مذهب شافعی است  و یک روایت از مذهب 

 1امام احمد بن حنبل است.

 دلایل قول اول:

آثار وارده از بعضی اصحاب کرام )رضی الله عنهم( است که آنها حکم صدقه هازل را به طلاق، نکاح، 

 وعتق الحاق کرده اند:

ثلاث اللاعب فیهن والجاد سواء، الطلاُ »قول عمرابن الخطاب )رضی الله عنه( است که می گوید:  .1

  2.والصدقة والعتاقة

در آنها مثل قصدی است که عبارت از طلاق، صدقه ترجمه: سه چیزی است که شخص شوخی کننده 

 وآزاد کردن غلام است.

اربع لا لعب فیهن النکاح والطلاق والعتاقة والصدقة. »قول علی )رضی الله عنه( است که می فرماید:  -۰

3 

ترجمه: چهار چیزی است که شخص شوخی کننده در آنها مثل قصدی است که عبارت از نکاح، طلاق، 

 کردن غلام است. صدقه وآزاد

وجه استدلال: فهم صحابه از حدیث دلالت براین می کند اشیاء ثلاثه در حدیث منحصر به همان سه 

چیز نیست، بلکه آنها از حدیث چیزهای دیگر را فهمیده اند که، برآنها می شود قیاس کرد، بناء هبه وصدقه دو 

 چیزی می باشند درآن تبرع بلاعوض می باشند.

ه در قلب انسان خطور می کند ویا آنچه نفوس اراده می کنند در تحت اختیار نمی باشند واگر بناء اگر آنچ
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 چنین شود که برآن ها حکم مرتب گردد بالای مردم حر  ومشقت بزرگی بر امت می آمد.

 دلایل قول دوم:

رسول الله)صلی الله علیه وسلم( فرمود: )ثَ لاثٌَ  حدیث ابوهریره )رضی الله عنه( که می فرماید، -1

هُنَّ جِدٌّ وَهَزلْهُُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاقَُ وَالرَّجْعَةُ(  سه چیز است که، قصد آنها قصد وشوخی آنها  1جِدُّ

 طلاق ورجوع است. نیز قصد است، آنها عبارت از نکاح،

وجه دلالت حدیث: در حدیث چیزهای ذکر گردیده است که، اکثر به وقوع می پیوستند اما حالات دیگری 

است که، می شود آنها را بر سه چیز ذکر شده در حدیث قیاس کرد. چنانچه اعتراض می شود وآن اینکه آنچه در 

مکرده نمی شود. بناء قیاس هبه حدیث ذکر شده است، مراد همان سه چیز است وبرآنها چیزهای دیگر را قیاس 

این -رحمه الله-بر طلاق، نکاح ورجوع قیاس مع الفارق است، زیرا هبه مشابه به این عقود نیست. ابن قیم 

اعتراض را ذکر کرده می گوید که مفاد آن این است که درعقود نکاح، طلاق، رجعت وعتق حق الله است، بناء 

 2ی شود، که تصرفات حق آدمی است.تصرفات مالی شخص هازل برآنها قیاس نم

حدیث حضرت عمربن الخطاب )رضی الله عنه( است که از رسول الله )صلی الله علیه وسلم(  -2

 روایت می کند که، )انما الاعمال بالنیات ....( دار ومدار هر عمل به نیت انسان تعلق دراد.

است، بدون قصد ونیت  حدیث فوق دلالت بر این می کنند که قصد ونیت برای صحت اعمال شرط

وآن عموم بوده وسایر عقود را شامل می گردد که از آن جمله هبه نیز است، بناء هزل  اعمال واقع نمی گردد،

 منافی قصد بوده وحکم آن صحیح نیست.
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 1عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفسه -3

فرمود:  -صلی الله علیه و سلم–روایت است که رسول خدا  -رضی الله عنه–بن مالک ترجمه: از انس 

 خوردن مال هيچ مسلماني، حلال نيست مگر آنكه او، با طيب خاطر راضي باشد.

این حدیث به مثابه یک قاعده کلی در باب کسب مال حلال از طریق تجارت و سایر معاملات اقتصادی 

ل و اساس و روش حلال بودن مال دیگران را بیان داشته و تصریح کرده است که است و در یک جمله کوتاه اص

 مال هیچ مسلمان بدون رضایت اول حلال نیست. 

بنابراین چون هبه تملیک منفعت همراه عین مال است، وهرچیزی که تملیک را واجب کند باید رضایت 

 ا هزل در هبه صحیح نیست.کامل درآن وجود داشته باشد، وهزل منافی رضا در حکم است، بن

 مطلب چهارم: هزل در وصیت

 ی وصیتالف: مفهوم لغو 

ده، گرفته ش« وصيت الشيء وأوصيه»وصيت که جمع آن وصايا بر وزن هدايا است، وصيت، در لغت از 

و به معني وصل کردن اموري در حيات خود به مابعد از مرگ است. وصیت بر فعل وصيت کننده )موصي( و 

ا پند وصية ب اطلاق مي شود که بدان وصيت مي کند، و با مصدر مزيد آن ايصاء است يک معني دارد.بر اموري 

نى گرفته شده يعنى زمي -و موعظه بر ديگرى تقدم داشتن و سفارش كردن كه عمل كند و از عبارت ارض واصية

  2هر دو صحيح است. -كه سراسر پوشيده از گياه است اوصاه و وصاه

هرگاه بخواهي آن را وصل کنيد، گرفته شده و وجه « أوصيه»با تخفيف و « الشيء وصيت»وصيت از 

تسمية آن بدين خاطر است که ميت مي خواهد در حال حيات اموري را به ما بعد از مرگ مرتبط کند. و با لغت 

                                                         
)این حدیث را ضعیف  91شماره حدیث:  1966 – 1386بيروت ،  -دار قطنی، علِ بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، دار المعرفة  - 1

گفته اند به اسانید مختلف روایت شده است که بعض آن ها بعض دیگر را قوی می کنند. شمس الدين محمد بن أحمد گفته اند اما محدثین 

 10ص  3م، بيروت   1998هـ، تنقيح تحقيق أحاديث التعليق ، دار الكتب العلمية، 144بن عبد الهادي الحنبلِ)ت: 

 461، ص: 4، مفردات الفاظ القرآن   راغب اصفهاني -2
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 1با تخفيف و بدون همزه نيز خوانده مي شود.« وصاه»با تشديد و « وصيه»هاي: 

 ی وصیتب: مفهوم  اصطلاح

وصیت در اصطلاح شرع، عهدي خاص و مربوط به بعد از مرگ بوده و گاهي تبرع با آن همگام مي  

 2شود.

و یا عبارت است از سفارش شخص مبني بر اينکه پس از مرگ او )وصيت کننده( جنس، قرض و يا 

 3منفعتي را به کسي ديگر )موصي له( واگذار کرده و ببخشند.

 ج: حکم هزل در وصیت

در وصیت به اشکال مختلف صورت می گیرد، گاهی وصیت به اتفاق موصی همراه موصی له  هزل

صورت می گیرد به این صورت که، شخصی خانه خود ویا چیز دیگر را در محضر عام وصیت می کند، در 

حالیکه در حقیقت  وصیت نمی باشد. وگاهی هم شخص موصی به تنهای به صورت هزل بدون اتفاق موصی 

محضر عام برای شخصی وصیت می کند وقبل از وصیت میگوید که این کار به صورت هزل انجام داده له در 

است. وگاهی هم یک شخص برای شخص دیگر در محضرعام رو بروی مردم وصیت می کند وسپس ادعا می 

 کند که در وصیت خود هزل کرده است.

نموده است که در وصیت خود هزل درمورد شخصی که وصیت کرده وسپس ادعا  -رحمهم الله-فقهاء 

کرده است، هیچ اختلافی ندارند، زیرا دعوای هزل در وصیت به منزله رجوع از وصیت است، چون شخصی 

مدعی به هزل حقیقت موجب وحکم آنچه را که هزل کرده است اراده ندارد، پس ادعای هزل در حقیقت اراده 

وع از وصیت می باشد، وفقهاء دراین مورد اتفاق نظر بر عدم وقوع وصیت است. بناء ادعای هزل به منزله رج

                                                         
م : بيروت،  2001هری، أبو منصور محمد بن أحمد هروي، تهذيب اللغة، ت:محمد عوض مرعاب، دار إحياء التراث العربی، از  -1

 11ص  11   1طبع:

 211ص  1   1401مناوی، محمد عبد الرءوف ، التوقيف على مهمات التعاريف، دار الفکر بیروت، طبع: اول سال:  -2

 381ص  1م   1998 2ي لغة واصطلاحا، دار الفكر. دمشق سورية، ط: سعدي أبو حبيب،  القاموس الفقه -3
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و ص وصیت کننده اختیار دارد که از  1بطلان وصیت دارند زمانی که موصی از وصیت خود رجوع می کند.

 2وصیت خود با قول وفعل رجوع کند یا به قول خود بماند.

کل وصیت ویا از بعضی از می گوید: شخص وصیت کننده اختیار دارد که از -رحمه الله-امام نووی

وصیت توسط قول خود رجوع نماید، دراین صورت می تواند وصیت خود را نقض کند ویا هم آن را باطل نماید 

 3ویاهم آن را فسخ نماید.

میگوید: رجوع در وصیت جایز است، چه تمام آن باشد ویا هم بعضی از آن اگرچه -رحمه الله-بهوتی 

 4اعتاق هم باشد.

شاید شخص موصی وموصی له قبلا توافق در هزل در وصیت  د اختلاف است این است که،آنچه که مور 

کرده باشند سپس شخص وصیت کننده فوت می کند وشخص موصی له ادعای مال موصی به را می کند. در 

 این مورد فقهاء )رحمهم الله دو رأی دارند:

 دیدگاه اول:

اء حنفی وشافعی به آن تصریح کرده اند، صاحب البدائع هزل در وصیت آن را باطل می سازد، چنانچه فقه

ارکانی را بیان نموده است که متعلق به شخص موصی هستند، یکی از آنها رضایت شخص موصی است، زیرا 

آنچه که مربوط به ملک است بناء رضایت در آن حتمی است، مثل ایجاب ملک در سایر آن ایجاب ملک ویا 

چون این عواض رضایت را از  شخص مکره و شخص خاطئ صحیح نیست، ل،اشیاء، بناء وصیت شخص هاز 

 1بین می برند.
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هزل  به آن اشاره کرده است این است که،-رحمه الله-همان طوری که امام غزالی  -رحمه الله-امام شافعی

 1در منع طلاق وعتاق وسایر تصرفات تاثیر گذار نیست، بناء هزل در وصیت نیز تاثیر گذار نیست.

در مذهب امام مالک وامام احمد)رحمهما الله( به صراحت درمورد هزل در وصیت چیزی ذکر نشده 

است، اما قیاس مذهب آنها تقاضای آن را دارد، به اعتبار اینکه وصیت تصرف مالی محض است، وآن از جمله 

می -للهرحمه ا-یهتصرفاتی است که رضا درآن شرط می باشد، بناء هزل دروصیت صحیح نیست. امام ابن تیم

چنانچه مالکی ها صراحت دارد که وصیت از قبیل مال  گوید: بیع هازل وغیر از تصرفات مالی محض بوده و

 2وتبرعات است، واین یک مسئله واضح است که آنها رضایت موصی له را برای لزوم وصیت شرط دانستند.

 دیدگاه دوم: 

ال بعضی از فقهاء شافعی مستفاد می گردد که آنها وصیت همراه هزل صحیح بوده و این مسئله از اقو 

می گوید: طلاق وعتاق همراه هزل -رحمه الله-جمله تصرفات را باهزل صحیح گفته است، چنانچه امام نووی

 3بیع وسایر تصرفات همراه هزل صحیح می باشند.ظاهرا وباطنا نافذ می شوند، وهمچنان نکاح، 

ه هزل در باب وصیت می گوید: با وجود قلت تصریحات فقهاء دراین در مورد مسئل -رحمه الله–ابن قیم 

هبه  مسئله اما از لا بلای آراء آنها چنین بر می آید که، وصیت همراه هزل باطل است، زیرا وصیت مثل: بیع،

و رضایت در آنها شرط می باشد، و همچنان وصیت مشابه به وقف است، زیرا در هردو  ووقف تملیک است،

تبرع به معنای تملیک است، پس وقتیکه وقف حال حیات را لازم می سازد، ورجوع به آن صحیح نیست، معنای 

 4اما هزل آن را باطل می سازد، پس بطلان وصیت نیز همراه هزل وصیت را باطل می سازد.
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 خاتمه

ها  داین بحث و تحقیق شامل یک سلسله موضوعات اختتامی می باشد که در آن نتیجه گیری، پیشنها

 و فهارس آیات، احادیث، اعلام و منابع بیان می گردد:

 : نتیجه گیری

از آنچه در مورد هزل در معاملات و احوال شخصی از دیدگاه فقه اسلامی، مورد بحث قرار گرفت چنین 

 نتیجه گیری می شود: 

از لحاظ لغت هزل نقیض جد بوده وبه معنای بازی، شوخی، وتمسخر وخوش طبعی، همچنان  -1

 به معنای،  لعب و بازی گوشی و به مفهوم هذاء یعنی سخن بی مفهوم آمده بوده است. 

کلمه هزل یک بار در قرآن کریم استعمال شده و مفهوم هزل در آیت مذکور قرآن کریم بیانگر این  -2

 شوخی ومزاح نیست وکلام جدی پروردگار است.  است که قرآن هزل،

لفظ هزل ومشتقات آن در موارد متعددی در حدیث وارد گردیده و معانی مختلف لغوی آن اراده  -3

 شده است.

کلمات لهو، لعب، هزو و مزاح از الفاظ مرتبط به هزل بوده و به خصوص در بین الفاظ )هزل،  -4

د، اگرچه گاهی بعضی از این الفاظ در معنای بیشتر لهو و لعب( در اکثر موارد اتحاد وجود دار 

 ازدیگرش جدا می شود. 

مزاح و هزل در اصل مباح می باشد مگر اینکه در آن کار خلاف شریعت صورت گیرد و دین  -1

 اسلام بازي و سرگرمي مباح را منع نمي کند.

نمونه های زیادی با توجه به روایات صحیح و دیدگاه های علمای اسلام هزل و مزاح غیر مشروع  -6

دارد و خلاصه اینکه هرگاه در هزل و مزاح مسخره کردن دیگران باشد، هزل  و مزاح که در آن 

هرگاه هزل و  دروغ باشد، هرگاه هزل و مزاح باعث ترساندن و رعب و وحشت دیگران شود، 

 و در هزل افراط شود، در این صورت ها هزل غیر مشروع مزاح سبب گرفتن حق دیگران شود

 است
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نکاح یکی از سه چیزی است در مورد آن مساوات بودن هزل و جدیت در حدیث مشهور نقل  -1

 گردیده است

هرچند نظر به اینکه عقد نکاح که از مهم ترین عقود در زندگی حساب می شود، نباید بدون  -8

می مقدمه و تصمیم و اراده منعقد شود، اما دیدگاه جمهور فقهاء این است که نکاح هازل منعقد 

 گردد. 

طلاق نیز یکی از سه چیزی است در مورد آن مساوات بودن هزل و جدیت در حدیث مشهور  -9

صد ق فرمود: سه چیز است که قصد آن -صلى الله عليه وسلم-نقل گردیده است که رسول خدا 

 است و شوخی آن نیز قصد است: نکاح، طلاق، و رجوع کردن.

ی است، که خداوند آن را  بخاطر مصالح زنده رضایت در تمام عقود مقتضای شریعت اسلام -10

گی انسان ها مقرر کرده است، بناء از بین رفتن اساس خانواده به سبب هزل و یک کار بیهوده 

صحیح نیست، تعلق وارتباط میان زوجین یکی از محکم ترین علاقه هااست، اما با آن هم مذهب 

نکاح  صورت می گیرد و درآن هزل هیچ  جمهور فقهاء این بوده که می گویند طلاق هازل مانند

 تاثیر ندارد. 

یکی از حکمت ها در وقوع طلاق هازل این بودده که اگر مردم را در چنین امور آزاد گذاشته  -11

شود، پس تمام احکام معطل می شوند، ومجال داده نشود برای شخص طلاق دهنده، یا نکاح 

کننده ویا آزاد کننده که بگوید: من به صورت شوخی آن کار را کردم، درغیر آن احکام الله متعال 

ی شود، بناء هرکسی که کاری را انجام داد که در حدیث ذکر گردیده است، حکم آن باطل م

اکید تتضمین کننده بالایش لازم می گردد، ادعای وی برخلاف گفته اش قبول نمیشود، واین 

 واحتیاط است. 

هرچند جمهور فقهاء بر صحت نکاح وطلاق هازل متفق اند، اما بر خلاف شخصی که نکاح  -12

خص دیگر حکایت می کند، عبارت شخص حکایت کننده ملغی است، اگرچه وطلاق را ازش

معنای آن قابل فهم هم باشد به این اساس نکاح و طلاق در فیلم ها و سریال ها شامل هزل در 

 نکاح و طلاق نمی شود. 

به صورت عموم در معاملات و بیع هر آنچه که در آن ازاله ملکیت به سوی مالک باشد مثل:  -13
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 ه، مساقات وغیره و یا اینکه ازاله ملکیت به سوی غیر مالک باشد مثل وقف. علماء دربیع، اجار 

این موضوع به اتفاق فقهاء، وقتیکه عاقدین در وقت عقد به صورت قصدی در بیع و غیره از 

اتفاق به کسی که قبلا از روی هزل عقد و یا بیعی را به صورت قصدی انجام داده باشد، دراین 

 صورت بیع لازم بوده و هزل باطل است. 

ردیده وعقد را فاسد می سازد، در باب معاملات هرگاه هزل به عقد یکجا باشد به آن ملحق گ -14

زیرا هزل به منزله خیار شرط فاسد است، وشرط فاسد وقتی به عقد یکجا شود آن را فاسد می 

 سازد. 

 نظر به تصریحات فقهای حنفی، هزل در وقف صحیح است و قابل تنفیذ می باشد.  -11

ه، کهمچنان نظر به تصریحات فقهای حنفی شخصی برای شخص دیگر بگونه مزاح بگوید  -16

این چیزی را برای من ببخش وآن شخص نیز بگوید که آن را برای تو بخشیدم وشخص دومی 

 بگوید که من قبول کردم و آن چیز را تسلیم بگیرد هبه جایز می شود. 

فقهاء درمورد شخصی که وصیت کرده وسپس ادعا نموده است که در وصیت خود هزل کرده  -11

ل در وصیت به منزله رجوع از وصیت است، چون است، اختلاف نداشته اند زیرا دعوای هز 

شخصی مدعی به هزل حقیقت موجب وحکم آنچه را که هزل کرده است اراده ندارد، پس ادعای 

 هزل در حقیقت اراده عدم وقوع وصیت است.
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 پیشنهاد ها

 در فرجام تحقیق موارد زیر را پیشنهاد می نمایم:

به اداره محترم پوهنتون سلام به خصوص اداره برنامه های فوق لیسانس پیشنهاد می نمایم که در   -1

قسمت سپردن موضوعات مهم و مورد نیاز جامعه با محصلان برنامه های ماستری همکاری بیش تر 

 نمایند و بعض منابع اساسی را در اختیار محصلین قرار دهند.

ه هزل یک مقاله علمی کوتاه نوشته شود و در مجله علمی سلام نشر با استفاه از این تحقیق راجع ب -2

 گردد.

نظر به اهمیت موضوع راجع به هزل و آثار آن از دیدگاه فقه اسلامی، به زبان پشتو یک رساله نوشته  -3

 شود و یا این رساله ترجمه شود.
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 فهرست آیات 

 

 صفحه  طرف آیت شماره

 8 هُوَ بِالهَْزلِْ وَمَا  إنَِّهُ لقََوْلٌ فصَْلٌ   .1

 31  هَا إلِاَّ زاَنٍ أوَْ مُشْركٌِ الزَّانِي لَا ينَْكِحُ إلِاَّ زاَنيِةًَ أوَْ مُشْركِةًَ وَالزَّانيِةَُ لَا ينَْكِحُ   .2

 36   فإَِنْ طلََّقَهَا فَلَا تحَِلُّ لهَُ مِنْ بعَْدُ حَتَّى تنَْكِحَ زَوْجًا غَيْرهَُ   .3

 38  أهَْلهِِنَّ فاَنكِْحُوهُنَّ بإِِذنِْ   .4

 41 لَا يؤُاَخِذُكمُُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِِ أيَْماَنِكُمْ وَلكَِنْ يؤُاَخِذُكمُْ بِماَ كَسَبَتْ قلُوُبكُُمْ   .1

 48 وَ اللَّهُ لا يحُِبُّ الفَْساد  .6

 94 وَ قفُِوهُمْ إنَِّهُمْ مَسْؤلُوُنَ   .1

فوُا بِالبْيَْتِ العَْتِيقِ   .8  13 وَ ليَْطَّوَّ

 31    مْ وَابتْلَوُا اليَْتَامَى حَتَّى إذِاَ بلَغَُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنَسَْتمُْ مِنْهُمْ رشُْدًا فاَدْفعَُوا إلِيَهِْمْ أمَْوَالهَُ   .9

 11  وَإذِاَ لقَُوا الَّذِينَ آمََنوُا قاَلوُا آمََنَّا وَإذِاَ خَلوَْا إِلَى شَياَطِينِهِمْ قاَلوُا إنَِّا مَعَكُمْ   .10

 19 وَإنِْ عَزمَُوا الطَّلَاقَ فإَِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَليِمٌ   .11

الحِِيَن مِنْ عِباَدِكُمْ   .12  38  وَأنَكِْحُوا الأياَمَى مِنْكُمْ وَالصَّ

بَ بِهِ قوَْمُكَ وَهُوَ الحَْقُّ قلُ لسَْتُ عَليَْكُم بِوكَيِلٍ   .13  12  وكََذَّ

 43 وَلَا تتََّخِذُوا آيَاَتِ اللَّهِ هُزوًُا  .14

 38   لًا يوَلَا تنَْكِحُوا مَا نكََحَ آبَاَؤُكمُْ مِنَ النِّسَاءِ إلِاَّ مَا قدَْ سَلفََ إنَِّهُ كاَنَ فاَحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِ   .11
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اَ كنَُّا نخَُوضُ وَنلَعَْبُ قلُْ أبَاِللَّهِ وَآيَاَتهِِ وَرسَُولهِِ كنُتُْ   .16  11  تسَْتهَْزئِوُنَ مْ وَلئَِِْ سَألَتْهَُمْ ليَقَُولنَُّ إنِمَّ

ارَ الْآخَِرةََ لهَِيَ الحَْيوََانُ لوَْ كاَنوُا يعَْلَمُ   .11 نيْاَ إلِاَّ لهَْوٌ وَلعَِبٌ وَإنِ الدَّ  11 ونَ وَمَا هَذِهِ الحَْياَةُ الدُّ

نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجاً لِّتَسْكُنوُا إلِيَهَْا وَجَعَلَ   .18 وَدَّةً وَرحَْمَةً إنَِّ وَمِنْ آياَتهِِ أنَْ خَلَقَ لكَُم مِّ بيَنَْكُم مَّ

 فِِ ذلَكَِ لَآياَتٍ لِّقَوْمٍ يتَفََكَّرُونَ 

18 

ادِقيِنَ   .19  20 ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّهَ وكَوُنوُا مَعَ الصَّ

نكُ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُاْ لاَ تأَكْلُوُاْ أمَْوَالكَُمْ بيَنَْكُمْ بِالبَْاطِلِ   .20 مْ إلِاَّ أنَ تكَُونَ تِجَارةًَ عَن ترَاَضٍ مِّ

 وَلاَ تقَْتلُوُاْ أنَفُسَكُمْ إنَِّ اللهَّ كاَنَ بِكُمْ رحَِيماً 

19 

ابَ تَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لَا تتََّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزوًُا وَلعَِباً مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الكِْ   .21

ارَ أوَْليَِاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنِْ كُنتْمُْ مُؤْمِنِينَ  مِنْ   قبَلِْكُمْ وَالكُْفَّ

11 

 یاَأیَُّهَا الَّذِینَ آمَنوُا لَا یسَْخَرْ قوَْمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ یکَُونوُا خَیرْاً مِنهُْمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نسَِاءٍ   .22

 عَسَى أنَْ یکَُنَّ خَیرْاً مِنهُْنَّ 

23 

 98 يهََبُ لمَِنْ يشََاءُ إنِاَثاً وَيهََبُ لمَِنْ يشََاءُ الذُّكوُرَ   .23
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 فهرست احادیث

 صفحه طرف حدیث شماره

 41 أرَْبعٌَ جَائزِاَتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ : العِْتْقُ، وَالطَّلاقَُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالنَّذْرُ   .1

 41 اربع لا لعب فیهن: النکاح والطلاق والعتاق والصدقة  .2

 12 ألا وإياكم وروايا الكذب ، فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل  .3

 21 إنَِّ العَبْدَ ليَتََكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، لاَ يلُقِْي لهََا باَلًا، يهَْوِي بِهَا فِِ جَهَنَّمَ   .4

1.  
 -ه عنهرضي الل-الخطاب ان بطالاً كان بالمدينة فطلق امراته الفا فرفع ذالك الِ عمربن 

 بالدرة وقال : ان کان ليكفيك ثلاث -رضي الله عنه-فقال: انما كنت العب فعلاه عمر
60 

6.  
أنَاَ حَامِلُكَ عَلَى وَلدَِ ناَقةٍَ ، قاَلَ: ياَ رسَُولَ اللَّهِ، وَمَا أصَْنَعُ بِوَلدَِ ناَقةٍَ؟ فقََالَ رسَُولُ اللَّهِ 

 مَ: وَهَلْ تلَِدُ الْإبِِلَ إلِاَّ النُّوقُ صَلىَّ اللهُ عَليَهِْ وَسَلَّ 
21 

1.  

اَ الأعَْمَالُ بِالنِّياَّتِ وَإنمَّاَ لكُِلِّ امْرِئٍ مَا نوََى، فَمَنْ كاَنتَْ هِجْرتَهُُ إلَِى اللهِ وَرسَُولهِِ  إنمَّ

ا أوَِ امْرَأةٍَ ينَْكِحُهَا فهَِجْرتَهُُ إِلَى مَ  فهَِجْرتَهُُ إِلَى اللهِ وَرسَُولهِِ، وَمَنْ كاَنتَْ هِجْرتَهُُ لدُِنيْاَ يصُِيبُْهَا

 هَاجَرَ إلِيَهْ

41 

ثَ كَذَبَ، وَإذِاَ وَعَدَ أخَْلفََ، وَإذِاَ اؤْتُمِنَ خَانَ   .8  24 آيةَُ المُْنَافِقِ ثلَاثٌ: إذِاَ حَدَّ

 100 ثلاث اللاعب فیهن کالجاد النکاح والطلاق والعتاقة  .9

هُنَّ جِدٌّ   .10 : الطَّلَاقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالرَّجْعَةُ ثَ لَاثٌ جِدُّ  44 وَهَزلْهُُنَّ جِدٌّ

 22 دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبةٌ   .11

12.  
بتَِ امْرَأةٌَ فِ هِرَّةٍ سَجَنتَهَْا حَتى مَاتتَْ فَدَخَلَتْ الناّر فِيهَا: لا هِيَ أطَعَْمَتهَْا وَسَقَتهَْا إذْ  عُذِّ

 حَبَسَتهَْا وَلا هِيَ ترَكَتَهَْا تأَكَُلُ مِنْ خَشَاشِ الأرضِْ حَتَّى مَاتتَْ هَزلْاً هيَ 
13 
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13.  

كاَنَ الرَّجُلُ عَلَى عَهْدِ رسَُولِ الله )صَلىَّ الله عَليَه وسَلَّم( يطُلَِّقُ امْرَأتَهَُ ، وَيقَُولُ : كنُْتُ 

ُ  ابنْتَهَُ ، وَيقَُولُ : كنُْتُ لاعَِباً ، فقََالَ لاعَِباً ، وَيعُْتِقُ مَمْلُوكهَُ ، وَيقَُولُ : كُ نْتُ لاعَِباً ، وَيزُوَِّ

رسَُولُ الله صَلىَّ الله عَلَيه وسَلَّم : ثَ لاثَةٌَ مَنْ قاَلهَُنَّ لاعَِباً كُنَّ جَائزِاَتٍ عَليَهِْ : العِْتَاقُ ، 

 وَالطَّلاقَُ، وَالنِّكَاحُ 

21 

عَ مُسْلِمًا لَا یحَِلُّ لمُِسْلمٍِ أنَْ   .14  24 یرَُوِّ

 102 لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيب نفسه  .11

16.  
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِِ خَطِيئتيِ وَجَهْلِِ، وَإِسْرَافِِ فِِ أمَْريِ، وَمَا أنَتَْ أعَْلمَُ بِهِ مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ 

ي، وَخَطاَياَيَ وَعَمْدِي، وكَُلُّ ذلَكَِ عِنْدِ   يلِِ هَزْلِِ وَجِدِّ
102 

 22 من حمل علينا السلاح فليس منا  .11

 41 من طلق لاعبا او نکح لاعبا فقد جاز  .18
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Summary of the discussion 
Considering that Hazal's rulings, especially in personal situations and 

transactions, according to my knowledge, no specific book or treatise in national 
languages had been discussed and investigated, this topic was selected and according 
to the principles and methodology of the library research through an introduction. 
,three chapters and a conclusion were researched, the summary of which is as 
follows: 

In principle, joking is permissible unless it is done against the Shari'ah, and 
according to the correct traditions and the views of Islamic scholars, there are many 
examples of illegitimate joking and joking. Jokes and jokes that contain lies, if jokes 
and jokes cause fear and terror to others, if jokes and jokes cause the rights of others 
to be taken away and if jokes are exaggerated, then jokes are illegal in these cases. 

From the second chapter of this discussion, it can be seen that marriage, 
divorce, and separation are three famous cases, regarding which the same rule of 
humor and seriousness is mentioned in a famous hadith, and for this reason, even if 
it is considered that the marriage contract, which is one of the most important 
contracts It is considered in life, it should not be concluded without introduction, 
decision and will, but the opinion of the majority of jurists is that Hazel's marriage 
is concluded. Also, although belonging and connection between spouses is one of 
the strongest interests, nevertheless, the religion of the majority of jurists is that they 
say that divorce is the same as marriage, and divorce has no effect on it, because if 
people are left free in such matters, the rulings They are delayed and nobody is 
allowed to joke in important and vital matters. 

And finally, from the third chapter, it comes out in a compact way that in 
general, the consent of the parties is a basic condition in transactions, and in the case 
of transactions, if hazel is included in the contract, it is added to it and corrupts the 
contract, because hazel is like a cucumber. A condition is corrupt, and a corrupt 
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condition when combined with a contract makes it corrupt. However, this ruling 
is different regarding endowment, gift, and bequest, and according to the 
interpretations of Hanafi jurists, Hazel is correct in endowment and gift. But the 
jurists did not disagree about the person who made a will and then claimed that he 
had made a mistake in his will, because the claim of making a mistake in the will is 
a reversal of the will. 

Key words: Hazel, marriage, divorce, jurisprudence, transactions. 
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